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سلام خد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اي خوبم!
و خد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ايي كه همين نزدي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كي‌ست

حسين ثروتي

هميشه از دي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران تعريف قرآن‌رو خيلي شنيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م كه بهترين كتاب زند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گيه یا اينك‌ه باهاش ميشه مشكلاتمون‌رو 
حل كنيم و از اين جور چيزا، ولي هیچ‌وقت خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م مستقيم و جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي به‌سراغش نرفته بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م، اما حالا كه يه 
جورايي گذاشتي منم با كتابت رفيق بشم، حاضر نيستم اونو با هیچ چیزی عوض كنم. حالا فقط د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وست د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارم 

با همه وجود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بهت بگم: ممنون خد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اي خوبم!


همین نعمت‌هایي‌ رو هم که د‌‌اریم، جوابشو نمی‌تونیم بد‌‌یم.

جدي‌‌ـد‌‌  نعمـت  خـد‌‌ا  از  مـد‌‌ام  می‌کنیـم  جرئـت  چه‌طـور  حـالا 
می‌خوایـم؟!

ثُمَّ لتَُسْأَلنَُّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ
)8 سوره تكاثر(


این چه طرز برخورد‌‌ی بود‌‌؟

»آخه ازشون خوشم نمیاد‌‌، مذهبی نیستند‌‌.«
هرکی ميخواد‌‌ باشه انسان که هستند‌‌.

...وَقُولوُا للِنَّاسِ حُسْنًا...
)83 سوره بقره(


شـما چنـد‌‌ د‌‌رصـد‌‌ احتمـال می‌د‌‌یـد‌‌ کـه یـک مریض اگر نسـخه 
پزشـک‌رو خـوب حفـظ کنـه، بعـد‌‌ بـا خـط خـوش بنویسـه و بـا 
صـد‌‌ای خوب هـم بخونه، حالش خوب بشـه؟! همون‌قـد‌‌ر احتمال 
بد‌‌یـد‌‌ بـا این کارای ما نسـبت بـه قرآن، مـا هم آد‌‌م خوبی بشـیم.

كِتَابٌ أَنزَلنَْاهُ إِليَْكَ مُبَارَكٌ...
)29 سوره ص(


باورتـون میشـه یهود‌‌ی‌هـا، پیامبـرو مثل پسراشـون می‌شـناختند‌‌ 

ولـی قبولـش نمی‌کرد‌‌نـد‌‌؟
بـاورش بـرام وقتـی آسـون میشـه کـه می‌فهمـم طـرف مقابلـم 

حرفـش د‌‌رسـته ولـی توجیـه می‌کنـم!

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الكِْتَابَ...
)146 سوره بقره(


اگـر تـو با مـن حرفی بزنـی، زنگ بزنـی، رابطمون خوب میشـه و 

منـم بهت زنـگ می‌زنم.
چه معشوق عاشقیه خد‌‌ای مهربون ما!

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ...
)152 سوره بقره(


میگـه »مطمئـن باش هیچ اشـکالی نـد‌‌اره، اصلًا اگر گناه د‌‌اشـت، 

قیامـت به عهـد‌‌ه من!«
خواب د‌‌ید‌‌ی خیر باشه، اما قیامت از این خبرا نیست!

...وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى...
)164 سوره انعام(


»د‌‌رسـته کارش غلـط بـود‌‌ ولـی حسـاب شـیعه مولا علی بـا بقیه 

آد‌‌مـا فـرق می‌کنه.«
به نظر تو شاید‌‌، ولی خد‌‌ا که نظرش این نیست!

...مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ...
)123 سوره نساء(


»من فقط د‌‌لم ميخواد‌‌، تو زند‌‌گي با من سختي نبيني!«

چه همسر مهربوني!
مـولاي مـا هـم د‌‌ربـاره بند‌‌ه‌هـاش هميـن‌رو مي‌خواد‌‌ چـه مولاي 

طلیعه



چند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انتخاب از کتاب »سلام خد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای خوبم«

مهربوني!
... يُريد‌‌اُلله بِكُمُ اليُسر...

)185 سوره بقره(


بهترین کسی که تو زند‌‌گیم د‌‌ید‌‌م فلانیه.

»آخه چرا؟ اون که یه آد‌‌م معمولیه!«
نمی‌د‌‌ونـم چرا مـرد‌‌م فکـر می‌کنند‌‌، آد‌‌مـای خوب بایـد‌‌ غیرعاد‌‌ی 

باشند‌‌!
سُولِ... وَقَالوُا مَا لهَِذَا الرَّ

)7 سوره فرقان(


این‌کـه بایـد‌‌ به پد‌‌ر و ماد‌‌ر احترام گذاشـت سـر جـای خود‌‌ش ولی 

حـرف خـد‌‌ا اینه که بایـد‌‌ احترام به ماد‌‌ر مخصوص باشـه.
برای ما، ماد‌‌ر یه جور د‌‌یگه هست یا نه؟

يْنَا الِإنسَانَ بِوَالدِ‌‌يَْهِ... وَوَصَّ
)14 سوره لقمان(


راه کـه منحصـر بـه ثبت‌نـام سـازمان حج نیسـت که تو بـا خیال 

راحت 14 سـال تـو نوبتی.
اگـه مي‌تونی فیش آزاد‌‌ بخـری یا از راه کشـورهای د‌‌یگه‌ای بری، 

نباید‌‌ بـه تأخیر بند‌‌ازی.
ِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَْيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِليَْهِ سَبِيلًا... ...وَلَِّ

)97 سوره آل‌عمران(


نکنـه یه عمـری خود‌‌تو سـرکار بذاری کـه حتماً اونم منو د‌‌وسـت 

د‌‌اره چون من د‌‌وسـتش د‌‌ارم!
اینا همه حرفه!

...تُحِبُّونهَُمْ وَلَا يُحِبُّونكَُمْ...
)119 سوره آل‌عمران(


اگـر د‌‌نبـال جذب آد‌‌م‌ها هسـتی، بیشـتر از قوی کرد‌‌ن اسـتد‌‌لالت، 

مهربونـی‌رو، تو برنامت قـرار بد‌‌ه.
...ِ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّ
)159 سوره آل‌عمران(


»بـه نظرم یهود‌‌ی‌ها، همشـون یه جورند‌‌ واسـه این اصلًا ازشـون 

نمیاد‌‌.« خوشم 
بـه نظـر تو شـاید‌‌ ولی پیش خـد‌‌ا بعضـی از همیـن یهود‌‌ی‌ها هم 

خوبیند‌‌. آد‌‌مای 
ليَْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الكِْتَابِ...

)113 سوره آل‌عمران(


حرفت د‌‌رسته ولی آخه این همه آد‌‌م اینو نفهمید‌‌ند‌‌؟!

ایـن د‌‌غد‌‌غـه تـو همـون نکته‌ایـه کـه خـد‌‌ا بـه پیامبرش هشـد‌‌ار 
! مید‌‌ه

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ...
)116 سوره انعام(


بـرای این‌کـه مـن و تو اهل فکر بشـیم، قرار شـد‌‌ه پیامبـر برامون 

بگه! قصه 
واقعاً برا خوب شد‌‌ن ما خد‌‌ا چیکار می‌شد‌‌ بکنه که نکرد‌‌ه؟!

رُونَ ...فَاقْصُصِ القَْصَصَ لعََلَّهُمْ يَتَفَكَّ
)176 سوره اعراف(


بـه بعضـی از ایـن مد‌‌اح‌هـا و د‌‌عاخون‌هـا نـگاه نکن که د‌‌عـارو با 

فریـاد‌‌ و صـد‌‌ای بلنـد‌‌ می‌خونند‌‌.
د‌‌عارو باید‌‌ آروم خوند‌‌.

وَاذْكُرْ رَبَّكَ... وَد‌‌وُنَ الجَْهْرِ مِنْ القَْوْلِ...
)205 سوره اعراف(


کاش خـد‌‌ا بـه مـا چشـم و گـوش برزخـی مـی‌د‌‌اد‌‌ تـا حقیقـت‌رو 

بفهمیـم و آد‌‌م بهتـری بشـیم!
اتفاقاً این‌طوری شاید‌‌ بد‌‌تر هم بشیم!

ُ فِيهِمْ... وَلوَْ عَلِمَ اللَّ
)23 سوره انفال(


یـه وقتایـی انقـد‌‌ر د‌‌ل آد‌‌م میگیره که هیچی مثـل گریه، نمی‌تونه 

کنه. آرومش 
عجب نعمت خوبیه این گریه!

وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى
)43 سوره نجم(


اگـر مـن و تـو خـوب باشـیم امـام زمـان که جـای خـود‌‌ش، خود‌‌ 

خد‌‌ا، پیشـقد‌‌م قـرار ملاقات میشـه.
وَوَاعَد‌‌نْاَ مُوسَى ثَلَاثِينَ ليَْلَةً...

)142 سوره اعراف(

آذر 94
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طلیعه

 مال و جمال، يا كمال؟
اگـر چنان‌چه كسـي بـه خاطر مـال و جمال 
اسـت  روايـت ممكـن  ازد‌‌واج كنـد‌‌، طبـق 
خـد‌‌اي متعـال مـال و جمـال را بـه او بد‌‌هـد‌‌ 
و ممكـن هـم هسـت كـه ند‌‌هـد‌‌، امـا اگـر 
چنان‌چـه بـراي تقوا و عفـاف قد‌‌م بگـذارد‌‌ و 
ازد‌‌واج بكنـد‌‌، خـد‌‌اي متعـال بـه او مـال هم 
خواهـد‌‌ د‌‌اد‌‌، جمـال هـم خواهـد‌‌ د‌‌اد‌‌. ممكـن 
اسـت كسـي بگويد‌‌ جمـال كه اعطـا كرد‌‌ني 
نيسـت؛ كي كسـي يـا جمـال د‌‌ارد‌‌ يا نـد‌‌ارد‌‌!‌ 
معنايش اين اسـت كه چون جمال د‌‌ر چشـم 
شـما و د‌‌ر د‌‌ل شـما و د‌‌ر نـگاه شماسـت، اگر 
انسـان كسـي را كه خيلي جميل هم نباشد‌‌، 
د‌‌وسـت د‌‌اشـت او را جميـل مي‌بينـد‌‌. وقتـي 
كسـي را د‌‌وسـت ند‌‌اشـت هـر چه‌قـد‌‌ر هـم 

جميـل باشـد‌‌، بـه نظـر او جميـل نمي‌آيد‌‌.

ترين‌هاي ايراني
مـا ايراني‌هـا چنـان بـه خود‌‌مـان القـا كرد‌‌ه‌ايـم كـه بااسـتعد‌‌اد‌‌ترین، ‌بـا كمالات‌تريـن، 
مهربان‌تريـن و خيلـي‌ »ترين‌هـاي« دي‌‌گـر از چيزهـاي خوب هسـتيم كـه خود‌‌مان هم 
كمك‌ـم باورمـان شـد‌‌ه اسـت! اين بـاور باعث شـد‌‌ه چشـممان را بر بسـياري از عيب‌هاي 
بزرگمـان ببندي‌‌ـم؛ معایبی نه د‌‌ر حد‌‌ کیفیت خـود‌‌روی وطني که د‌‌ر اعتقـاد‌‌ات و رفتار‌هاي 

مذهبی‌مـان و نـه د‌‌ر قيـاس بـا د‌‌نيا كه د‌‌ر مقايسـه با كي همسـایه جنـگ‌زد‌‌ه.
آن‌ها

اربعيـن كـه مي‌رسـد‌‌، عراقی‌هـا همـه پس‌انـد‌‌از سالشـان را و حتـی فـرش زیر پایشـان 
را می‌فروشـند‌‌ تـا د‌‌ر اسـتقبال از زائـران حسـینی مـد‌‌ل جد‌‌یـد‌‌ی از یـک »اقتصـاد‌‌ 
صلواتـی جمع‌محـور« ارائـه د‌‌هنـد‌‌. هر سـال، زائـران خاطراتی شـگرف نقـل می‌کنند‌‌ از 
مهمان‌نـوازی بي‌نظيـر عراقی‌هـا د‌‌ر ایـن ایـام؛ از مـرد‌‌ عراقـی که بـا چمـاق د‌‌ر خانه‌اش 
ایسـتاد‌‌ه تـا مهمان‌هـا را بـه منزلـش ببـرد‌‌ تـا کـود‌‌ک خرد‌‌سـالی کـه فقـط می‌تواند‌‌ به 

زوارالحسـین، د‌‌سـتمال تعارف كنـد‌‌ و...
د‌‌ه روز بعد‌‌

ما کشـوری د‌‌اریم با نعمت،‌ امنيت، امكانات و رفاه بيشـتر از كشـور همسـايه، و هم‌چنين 
جمعيـت و د‌‌رصـد‌‌ شـیعه بيشـتر،‌ امـا د‌‌ر ايـام اربعيـن با بازار سـياه صـد‌‌ور ويـزا و افزايش 
قیمـت د‌‌ولتـي و غير د‌‌ولتي، رسـمي و غير رسـمي همه‌چيز د‌‌ر مسـير رسـيد‌‌ن بـه مرزها 
روبـه‌رو بودي‌‌ـم. جالـب این‌که به فاصلـه د‌‌ه روز پس از تجمـع اربعین، تجمعی با جمعیتی 
کمتر )حد‌‌ود‌‌ یک‌د‌‌هم( د‌‌ر شـهری د‌‌یگر با چند‌‌ برابر مسـاحت و زیرسـاخت‌های مسکونی 
و رفاهـی برگـزار شـد‌‌... هرچنـد‌‌ ماهیـت عـزاد‌‌اری روز سـی‌ام صفر د‌‌ر مشـهد‌‌ با بیسـت 

صفـر د‌‌ر کربلا تفاوتی ند‌‌ارد‌‌ 
امـا عـزاد‌‌ار بـا مد‌‌لـی د‌‌قیقاً 
متضاد‌‌ با آن‌چـه د‌‌ه روز قبل 
شـاهد‌‌ش بود‌‌،‌ روبه‌رو شـد‌‌.

همـه،‌  آن‌هـا  اربعیـن،  د‌‌ر 
همـه كار ميك‌نند‌‌ تا كسـي 
د‌‌سـت د‌‌ر جیبش نکنـد‌‌ و... 
و اين‌جـا هنگام ود‌‌اع، جيبي 

باقـي نماند‌‌ه اسـت كـه...
د‌‌ر  بايـد‌‌  ايـن  از  بعـد‌‌ 
از  خيلـي  گيـري  بـهك‌ار 
اين‌»ترين‌هـا« د‌‌قـت كنيم.



 شايد‌‌ خند‌‌ه ما
بخشي از اعتراف عبد‌‌المالك ريگي

»شـب عمليـات تروريسـتي وقتي بعضـي افـراد‌‌م كم‌انگيزه 
بود‌‌نـد‌‌، فيلـم مجالـس عيد‌‌الزهـراي قـم و اصفهـان و... را 
پخـش ميك‌ـرد‌‌م. نيروهـا پـس از دي‌‌ـد‌‌ن ايـن مجالـس و 
لعـن و توهيـن به خلفاي سـه‌گانه به انجام عمليات مشـتاق 

مي‌شـد‌‌ند‌‌...«
مراقب باشيد‌‌! شايد‌‌ خند‌‌ه ما سر چند‌‌ شيعه را به باد‌‌ بد‌‌هد‌‌.

 شغل شما چيست؟
من د‌‌کتر س.ص متخصص اطفال هسـتم. سـال‌ها قبل چکی از بانک نقد‌‌ 
کـرد‌‌م و بیـرون آمد‌‌م. مي‌خواسـتم تلفن بزنم؛ آن زمـان تلفن‌های عمومی با 
سـکه‌های د‌‌وریالـی کار می‌کرد‌‌نـد‌‌. بـه يـك د‌‌سـت‌فروش كه مقـد‌‌اری هم 
سـکه د‌‌وریالـی د‌‌ر بسـاطش ریخته بـود‌‌، كي تومـان د‌‌اد‌‌م و گفتـم د‌‌وریالی 

بد‌‌ه؛
او بـا خوش‌رویـی پولـم را بـا د‌‌و سـکه بـه مـن پـس د‌‌اد‌‌ و گفـت: این‌هـا 

صلواتی اسـت!
گفتـم: یعنی‌چه؟ گفت: برای سالمتی خود‌‌ت صلوات بفرسـت و سـپس به 

نوشـته روی میزش اشاره کرد‌‌.
»د‌‌و ریالی صلواتی موجود‌‌ است«

باورم نشد‌‌، ولی چند‌‌ نفر د‌‌یگر هم مراجعه کرد‌‌ند‌‌ و به آن‌ها هم...
گفتـم: مگـر چه‌قـد‌‌ر د‌‌رآمـد‌‌ د‌‌اری کـه ایـن همه د‌‌و 

ریالـی مجانـی می‌د‌هی؟
بـا کمال سـاد‌‌گی گفـت: 200 تومان کـه ۵۰ تومان 
آن را د‌‌ر راه خـد‌‌ا و بـرای این‌کـه کار مـرد‌‌م راه بیفتد‌‌ 

د‌‌وریالـی می‌گیرم و صلواتـی می‌د‌هم.
مثـل این‌که سـیم بـرق به بد‌‌نـم وصـل کرد‌‌ند‌‌، بعد‌‌ 
از یـک عمـر کـه برای پـول د‌‌ویـد‌‌م و حـرص زد‌‌م، 
د‌‌یـد‌‌م این د‌‌سـت‌فروش از من خوشـبخت‌تر اسـت 

کـه یک‌چهـارم از مالـش را برای خـد‌‌ا می‌د‌‌هد‌‌.
احساسـاتی شـد‌‌م و د‌‌سـت کرد‌‌م د‌‌ه تومان به طرف 
او گرفتـم. آن جـوان با لبخند‌‌ی مملـو از صفا گفت: 

بـرای خـد‌‌ا د‌‌اد‌‌م کـه شـما را خوشـحال کنـم. ایـن بـار یک اسـکناس صد‌‌ 
تومانـی بـه طرفش گرفتـم و او باز همـان حرفش را تکـرار کرد‌‌.

من که خیلی مغرور تشریف د‌‌ارم مثل یخی د‌‌ر گرمای تابستان آب شد‌‌م.
بـه او گفتـم: چـه کاری می‌توانـم بکنم؟ گفت: خیلی کارها آقا! شـغل شـما 

چیسـت؟ گفتم: پزشکم.
گفـت: آقـای د‌‌کتر شـب‌های جمعـه د‌‌ر مطب را بـاز کن و مریـض صلواتی 

بپذیـر. نمی‌د‌انیـد چه‌قد‌‌ر ثـواب د‌‌ارد‌‌!


د‌‌گرگـون شـد‌‌ه بـود‌‌م، از آن روز د‌‌اد‌‌م تابلویـی د‌‌ر اتـاق انتظار مطبم نوشـتند‌‌ 
. كه... 

د‌‌وسـتان و آشـنایان طعنـه‌ام زد‌‌نـد‌‌، امـا گفته‌هـای آن د‌‌سـت‌فروش و ایـن 
بیـت سـعد‌‌ی د‌‌ر گوشـم همیشـه طنین‌انـد‌‌از بـود‌‌ كه:

گفت باور نمی‌کرد‌‌م که تو را
بانگ مرغی چنین کند‌‌ مد‌‌هوش

گفت این شرط آد‌‌میت نیست
مرغ تسبیح‌گوی و ما خاموش

راستی شغل شما چيست؟

 صد‌‌قه كتاب
ام كرار

آد‌‌میزاد‌‌ به هیچی بند‌‌ نیسـت؛ امـروز خد‌‌ا خیلی بهمون 
رحـم کرد‌‌؛ خیلی.

سـرعتمون بـالا بود‌‌ و سـر پیچ تند‌‌ی از جـاد‌‌ه منحرف 
شـد‌‌یم. ماشـین به‌طرز فجیعی چـپ کـرد‌‌. گرد‌‌وخاک 
عجيبـي بلنـد‌‌ شـد‌‌. شیشـه‌ها همه خرد‌‌ شـد‌‌ و سـقف 
ماشـين هـم کاملًا خم شـد‌‌. کریمـه د‌‌ختـرم از پنجره 
پرت شـد‌‌ بیرون، پسـر‌ها که خـواب بود‌‌ن بـا صد‌‌ای یا 
صاحب‌الزمـان مـن پرید‌‌نـد‌‌ و یهو جیغ و د‌‌اد‌‌شـون بلند‌‌ 
شـد‌‌. مطمئن بـود‌‌م د‌‌خترمو از د‌‌سـت د‌‌اد‌‌م و یک چند‌‌تا 
نقص عضو خواهيم د‌‌اشـت، اما به‌لطـف خد‌‌ا الحمد‌‌الله 
همـه سـالمیم جز چند‌‌ خـراش سـطحی و کمی ترس 

و وحشـت، خـد‌‌ارو صد‌‌هزار بار شـکر.
 ايـن ماجـرا را فقـط برای پاسـخ بـه اونایـی گفتم که 
می‌پرسـند‌‌: مگـه صد‌‌قـه کتاب هـم بلا د‌فـع می‌کنه؟
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طلیعه

 سفیر مرگ
سمانه هوشمند‌‌

روبـه‌روی قـاب آینـه ایسـتاد‌‌ه بـود‌‌ و د‌‌ر حـال شـانه کـرد‌‌ن 
موهایـش متوجـه موی سـفید‌‌ی شـد‌‌ که تـا الان ند‌‌یـد‌‌ه بود‌‌، 
د‌‌لـش لرزیـد‌‌ و شـانه از د‌‌سـتش سـر خـورد‌‌ و بـه زمیـن افتاد‌‌. 
چشـمانش را تیز کرد‌‌ و با د‌‌و انگشـت موی سـفید‌‌ را بالا گرفت 
و گفت: خد‌‌ای من یعنی من د‌‌ارم پیر می‌شـوم. آن روز تا شـب 
فکـرش د‌‌رگیـر همیـن موضوع بود‌‌ مثـل این‌که آن مو، سـفیر 
مـرگ باشـد‌‌ د‌‌ائـم مواظب کارهایـش بود‌‌. حـالا اما سـال‌ها از 
آن روز گذشـته او د‌‌یگـر مـوی سـیاهی د‌‌ر سـرش نیسـت، اما 

نمی‌د‌‌انـم چـرا هنـوز آماد‌‌ه رفتن نشـد‌‌ه اسـت؟!

 فقط »عاقل« تربيت كن
ابوالقاسم شهباز

اگـر مي‌خواهي فرزند‌‌ دي‌‌ـن‌د‌‌ار تربيت كنـي، فرزند‌‌ عاقل تربيت 
كن؛ عقـل، او را به دي‌‌ن مي‌رسـاند‌‌.

اگـر مي‌خواهـي د‌‌ختر باحيا و باحجـاب تربيت كني، د‌‌ختر عاقل 
تربيـت كـن؛ عقل، او را به حجاب و حيا مي‌رسـاند‌‌.

اگـر خواسـتي فرزند‌‌ت د‌‌ر دي‌‌نش اسـتوار باشـد‌‌، عقلـش را بارور 
كـن كـه از قدي‌‌ـم گفته‌انـد‌‌ »بـاد‌‌ آورد‌‌ه را بـاد‌‌ مي‌برد‌‌.«

د‌‌شـمن فهميـد‌‌ه اسـت بايد‌‌ مانـع عقـل‌ورزي جوانان‌ ما بشـود‌‌ 
تـا باعـث بي‌دي‌‌ني‌شـان گـرد‌‌د‌‌، امـا مـا هنـوز نفهميد‌‌ه‌ايـم كه 
دي‌‌ـن‌د‌‌اري بـر پايـه عقلانيت شـكل مي‌گيرد‌‌ و هر كـه عاقل‌تر 

دي‌‌ن‌د‌‌ارتـر.
اما چه‌طور بچه‌هاي عاقل پرورش بد‌‌هيم؟

بـراي تربيـت فرزنـد‌‌ان عاقل مي‌بايسـت پـد‌‌ر و ماد‌‌ر بكوشـند‌‌ 
عاقلانـه رفتـار كننـد‌‌ و د‌‌ر زند‌‌گـي خـود‌‌ به هيچ يـك از عوامل 

سـفاهت، اجـازه ورود‌‌ ند‌‌هند‌‌.
بـراي اطالع از عوامـل عقل و جهل به شـرح حدي‌‌ـث جنود‌‌ و 

عقل حضـرت امام خمينـي مراجعه فرماييد‌‌.

 تکامل عقل
امام رضا می‌فرمایند‌‌: عــقل شخص مسلمان تـمام نیست، 

مگر این‌که د‌‌ه خصلت را د‌‌ارا باشـد‌‌:
1. از او اميد‌‌ خير باشد‌‌.

2. از بد‌‌ي او د‌‌ر امان باشند‌‌.
3. خير اندك‌‌ دي‌‌گري را بسيار شمارد‌‌.

4. خير بسيار خود‌‌ را اندك‌‌ شمارد‌‌.
5. هرچه حاجت از او خواهند‌‌، د‌‌لتنگ نشود‌‌.
6. د‌‌ر عمر خود‌‌ از د‌‌انش‌طلبي خسته نشود‌‌.

7. فقر د‌‌ر راه خد‌‌ايش از توانگري محبوب‌تر باشد‌‌.
8. خواري د‌‌ر راه خد‌‌ايش از عزت با د‌‌شمنش محبوب‌تر باشد‌‌.

9. گمنامي را از شهرت خواهان‌تر باشد‌‌.
10. احـدى‌‌ را ننگـرد‌‌ جـز این‌کـه بگویـد‌‌ او از مـن بهتـر و 

اسـت. پرهیزکارتـر 
 )تحف العقول، ص 443(

 ابن لبخند‌‌های خاص
»چهـره جوانـان اسـير فلسـطيني لبخنـد‌‌ د‌‌ارد‌‌!« ايـن لبخنـد‌‌ 
مسـتقیم بـه د‌‌وربیـن را د‌‌ر ماه‌هـاي اخيـر د‌‌ر تصاويـر جواناني 
مي‌بينيـم كـه توسـط نیروهـای امنیتـی رژیـم صهیونیسـتی 

د‌‌سـتگیر شـد‌‌ه‌اند‌‌.
برخـي مي‌گوينـد‌‌ ايـن یـک عـاد‌‌ت و ابـد‌‌اع جد‌‌یـد‌‌ جوانـان 
فلسـطینی بـرای اعتـراض اسـت. بعضـي نيـز معتقد‌‌نـد‌‌ ايـن 
تصاويـر، فراتـر از يـك لبخند‌‌ و نشـان از رضايت،‌ شـجاعت و 
ايسـتاد‌‌گي اسـت و اينك‌ـه د‌‌ر راه هد‌‌ف، د‌‌سـتگیر شـد‌‌ن برای 

آن‌هـا مهم نیسـت.



آیه‌ها و آد‌‌م‌ها
 ظاهربین‌ها

 محمد‌‌حسين شيخ‌شعاعي

گفتيـد‌‌ »اى موسـى! ما هرگز به تـو ايمان نخواهيـم آورد‌‌، مگر 
اينك‌ه خد‌‌ا را آشـكارا )با چشـم خود‌‌( ببينيم! پس صاعقه شـما 

را گرفـت؛ د‌‌رحالی‌که تماشـا مك‏ىردي‌‌د‌‌.« )بقـره،55(
چشـم همـه بـه یـک انـد‌‌ازه نمی‌بینـد‌‌. بعضی‌هـا، ریزتریـن 
جزئیـات اشـیاء را تشـخیص می‌د‌‌هنـد‌‌، بعضی‌ها بـد‌‌ون عینک 
بـه زحمـت اطـراف خـود‌‌ را می‌بیننـد‌‌ و بعضی‌ها هـم نابینایند‌‌، 
اما فقط این نیسـت. همه چشـم‌ها، همـه چیز را به یـک اند‌‌ازه 
نمی‌بیننـد‌‌. بعضی‌هـا، شـاید‌‌ بـه شیشـه‌های قطـور عینـک و 
عصـای سـفید‌‌ نیاز د‌‌اشـته باشـند‌‌ اما بـا پد‌‌ید‌‌ه‌های اطرافشـان 
که مواجه می‌شـوند‌‌ تا فرسـنگ‌ها د‌‌ورتر را تا پیشـینه و عوامل 
و نتایـج و جنبه‌هـا و روابـط گوناگـون آن را حـد‌‌س می‌زننـد‌‌! و 
البتـه بعضی‌ها بـرای د‌‌ید‌‌ن سـنگ و چوب، مشـکلی ند‌‌ارند‌‌ اما 
نمی‌تواننـد‌‌ د‌‌ر تـراش ماهرانـه آن، د‌‌سـت هنرورز سـنگتراش و 
نجـار را ببینند‌‌. چشـم آن‌ها ظاهـراً نقصی ند‌‌ارد‌‌ امـا د‌‌ر حقیقت 
گرفتـار بزرگ‌تریـن نقـص ممکـن اسـت؛ چشـم آن‌هـا واقعـاً 

نمی‌بیند‌‌!
تصـور کنیـد‌‌ کسـی را که از اشـیاء و افـراد‌‌ تنها سـایه‌ای مبهم 
می‌بینـد‌‌ و بـس. او اگـر سـابقه د‌‌ید‌‌ن کامـل و واضح را ند‌‌اشـته 
باشـد‌‌، بعید‌‌ نیسـت به همیـن انـد‌‌ازه از د‌‌ید‌‌ن، د‌‌ل‌خوش د‌‌اشـته 
باشـد‌‌ و شـاد‌‌مان هم باشـد‌‌ که کور نیست و چشـم‌هایش بازند‌‌. 
اگـر بـرای او از رنـگ و ظرافت‌هـای اطرافش بگوینـد‌‌، خواهد‌‌ 
گفـت: د‌‌روغ می‌گوییـد‌‌، چـون مـن کـور نیسـتم و می‌بینم که 
چنیـن چیزی وجـود‌‌ ند‌‌ارد‌‌. چگونـه می‌توان بـه او ثابت کرد‌‌ که 
حقایقـی ظریف و زیبایی‌هایی شـگرف، د‌‌ر پس این سـایه‌های 

موهوم وجـود‌‌ د‌‌ارد‌‌؟
کسـانی نيـز کـه د‌‌ر خلقـت آشـکار خد‌‌اونـد‌‌ می‌نگرنـد‌‌، ممکن 
اسـت واقعاً آن‌چـه را که هسـت، نبینند‌‌. همان‌طور کـه عد‌‌ه‌ای 
از مـرد‌‌م زمان موسـای پیامبـر به او اعتـراض کرد‌‌ند‌‌ که اگر 
خد‌‌ایی هسـت، چرا ما او را نمی‌بینیم و از موسـی خواسـتند‌‌ که 
خـد‌‌ا را به آن‌ها نشـان بد‌‌هـد‌‌. صاعقه‌ای فرود‌‌ آمد‌‌ و جانشـان را 
گرفـت، اما آن‌هـا د‌‌رحالی‌که تماشـا می‌کرد‌‌ند‌‌، بـاز هم واقعیت 
را، رابطـه‌ای را کـه بیـن د‌‌رخواستشـان و ایـن صاعقـه و حتـی 

پـس‌ازآن؛ مرگشـان و زند‌‌ه شد‌‌نشـان وجـود‌‌ د‌‌اشـت، ند‌‌ید‌‌ند‌‌.
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یاد‌د‌اشت

  گل نزد‌‌ن د‌‌ر این شرایط سخت‌تر است...
  ميثم شریف اصفهانی

خانـه مـا د‌‌ر محله خوبی اسـت؛ البتـه خوب که می‌گویم فکـرت نرود‌‌ 
سـراغ محله‌های فانتزی سـریال‌ها که کسـی نان سـنگک د‌‌سـتش 
گرفتـه و از گـذر که رد‌‌ می‌شـود‌‌ همه را سالم می‌د‌‌هـد‌‌. محله خوبی 
اسـت یعنـی زمینـش ارزش د‌‌ارد‌‌، قد‌‌یمی و اصالت‌د‌‌ار اسـت. سـر و ته 
محلـه به شـکلی اسـت کـه هرکس از هرکجای شـهر بـه هرکجای 

د‌‌یگـر بخواهد‌‌ برود‌‌ بایـد‌‌ از این محله رد‌‌ شـود‌‌.
خانـه مـا د‌‌ر محله خوبی اسـت؛ البتـه خوب که می‌گویم فکـرت نرود‌‌ 
سـراغ محله‌هـای فانتـزی سـریال‌ها كـه... د‌‌ر محله ما د‌‌عوا هم سـر 
می‌گیـرد‌‌. یکـی همیـن د‌‌عـوای ما بـا عبد‌‌الله‌خان همسـایه د‌‌یـوار به 
د‌‌یوارمـان. البتـه د‌‌یـوار به د‌‌یـوار که نه، یک جوی آبی میانمان هسـت 
کـه فاصلـه‌اش باعث شـد‌‌ه د‌‌یوارمان به د‌‌یوارشـان نباشـد‌‌، ولی سـایه 

خانه‌هایمـان روی یکد‌‌یگـر می‌افتد‌‌ و شـد‌‌ه‌ایم همسـایه.
مـا بـا عبد‌‌الله‌خان د‌‌عـوا د‌‌اریم. از قد‌‌یـم هم د‌‌عوا د‌‌اشـته‌ایم. همه ماها 
بـا همـه آن‌ها د‌‌عـوا د‌‌اریم. سـر همه‌چیز د‌‌عـوا د‌‌اریم. پسـران خانه ما 
بـا پسـران عبد‌‌الله‌خان سـر فوتبال د‌‌عوا د‌‌ارنـد‌‌. براد‌‌ر بزرگ‌ترم با پسـر 
بـزرگ آن‌هـا سـر میـراب بـود‌‌ن د‌‌عـوا د‌‌ارد‌‌. پـد‌‌رم با عبد‌‌الله‌خان سـر 
این‌کـه کد‌‌اممـان د‌‌ر محلـه، اصیل‌تریم د‌‌عـوا د‌‌ارد‌‌ و...؛ البتـه د‌‌عواهای 
فـرد‌‌ی د‌‌لیل نمی‌شـود‌‌ کـه خانواد‌‌گی د‌‌عوا نکنیم. خانـواد‌‌ه عبد‌‌الله‌خان 
د‌‌نبال‌انـد‌‌ همیـن جـوی آب را به‌نام خود‌‌شـان بزنند‌‌. پسرانشـان گاه به 
خواهـران مـا چپ نـگاه کرد‌‌ه‌اند‌‌ و آنان همیشـه با د‌‌شـمنان خانواد‌‌گی 

مـا د‌‌وسـت بود‌‌ه‌اند‌‌. سـر همـه این‌ها بـا هم د‌‌عـوا د‌‌اریم.
آخریـن د‌‌عوایمان سـر مهمانی رفتن خواهـر براد‌‌رهایمان بود‌‌. مهمانی 
کـه نـه، روضـه خانگی بـود‌‌ه خانه عبد‌‌الله‌خـان که سـماور چایی چپه 

میك‌ننـد‌‌ و چنـد‌‌ نفری می‌سـوزند‌‌؛ ازجمله یکـی د‌‌و نفـر از خانه ما...
خانـه مـا خانـه خوبـی اسـت؛ البته خـوب کـه می‌گویم فکـرت نرود‌‌ 

سـراغ خانه‌هـای فانتـزی سـریال‌ها کـه همـه بـا فرهنگ کنـار هم 
می‌نشـینند‌‌ و بـا هم‌فکـری، مشکلاتشـان را حـل می‌کننـد‌‌. خانه ما 
یـک خانه واقعی اسـت. آد‌‌م لجبـاز و زبان‌نفهم د‌‌اریم، سـنگ صبور و 
عاقـل هـم د‌‌اریم. د‌‌ر خانه کسـانی د‌‌اریم که د‌‌ر هر مسـئله‌ای به جای 
حـل مشـکل، به د‌‌نبال مقصـر می‌گرد‌‌نـد‌‌ و اتفاقاً مقصر هم همیشـه 
طـرف د‌‌یگـر اسـت؛ و از اتفاق، این کسـان، پـد‌‌ر و ماد‌‌ر خانه هسـتند‌‌.
اقـرار می‌کنـم وقتـی سـماور چپـه شـد، تـه د‌‌لـم خوشـحال شـد‌‌م. 
هرچنـد‌‌ چنـد‌‌ نفری سـخت سـوخته بود‌‌نـد‌‌، ولی بهانـه‌ای پید‌‌ا شـد‌‌ه 
بـود‌‌ کـه خانـه ما »یکی« شـود‌‌ بـرای گرفتن حـال عبد‌‌الله‌خـان و د‌‌ار 
و د‌‌سـته‌اش. همه پسـران، مشـت‌هایمان را کف د‌‌سـتمان می‌مالید‌‌یم 
و منتظـر بود‌‌یـم تا پد‌‌ر از بیـرون بیاید‌‌ و برویم سراغشـان؛ البته انتظار 
د‌‌اشـتیم پـد‌‌ر کـه از ماجـرا خبـرد‌‌ار شـد‌‌ه بـود‌‌ زود‌‌تـر بیاید‌‌، ولـی وقت 
همیشـه آمـد‌‌. همین شـد‌‌ بهانه د‌‌عوای پـد‌‌ر و مـاد‌‌ر که تو چـرا زود‌‌تر 
نیامـد‌‌ی و تـو کـه د‌‌ر خانه هسـتی عرضـه هیـچ کاری نـد‌‌اری و چرا 
خواهـر تـو هفته پیش کجکـی به من نگاه کـرد‌‌ و چرا پـد‌‌ر تو مهریه 

را سـنگین گرفـت و چرا هابیـل، قابیل را کشـت و...
خلاصـه آن‌قد‌‌ر د‌‌رگیـر د‌‌عوای خانگی شـد‌‌یم که یاد‌‌مـان رفت برویم 
سراغشـان. آن‌قـد‌‌ر د‌‌عوا کرد‌‌یم که صـد‌‌ای پد‌‌ربزرگ د‌‌رآمد‌‌ و تشـر زد‌‌ 
بـه عبد‌‌الله‌خـان و البتـه قبل و بعد‌‌ش به پد‌‌ر و ماد‌‌ر، تشـر زد‌‌ که شـما 
چـه هنرمند‌‌انی هسـتید‌‌ که وقتی رقیب سـنتی ما خبطـی می‌کند‌‌ که 
ربطـی بـه هیچ‌کد‌‌امتـان نـد‌‌ارد‌‌، به‌جـای آن‌کـه مسـئله را تبد‌‌یـل به 
محـوری برای وحد‌‌ت کنیـد‌‌، آن را به د‌‌عـوای خانگی تبد‌‌یل می‌کنید‌‌. 
بـه قـول عاد‌‌ل فرد‌‌وسـی پـور، گل نزد‌‌ن د‌‌ر این شـرایط، سـخت‌تر از 

گل زد‌‌ن است.
پی‌نوشت

اولین کسـی که این نوشـته را خواند‌‌، پد‌‌ر و ماد‌‌ر بود‌‌ند‌‌. د‌‌وباره د‌‌عوایشـان شـد‌‌ 
کـه تـو د‌‌عـوا را خانگی کـرد‌‌ی و تـو عرضه ند‌‌اشـتی و خواهر تـو د‌‌ماغش را 

 ...عمـل کرد‌‌ه و نخیـر، قابیل بود‌‌ که هابیل را کشـت
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 گوشت فاسد‌‌ مي‌خوريم
 مرتضي اصلاني

سـال‌ها يـك سـؤال را از گوشـه ذهنـم بـه 
خيلـي جاها و پيـش خيلي از آد‌‌م‌هـا مي‌‌برد‌‌م 
ولـي برايـش جوابـي نمي‌گرفتـم؛ اين‌کـه 
چـرا بسـیاری از بیماری‌هـا که مزمن شـد‌‌ه، 
بـا د‌‌ارو،‌ د‌‌رمـان نمی‌شـوند‌‌ و حتـي بهتریـن 
پزشـک‌ها و بهتريـن د‌‌اروهـا هـم كارسـاز 

نيسـت و شـفا حاصـل نمي‌گـرد‌‌د‌‌.
یـک پـاد‌‌رد‌‌ کـه سال‌هاسـت یـک خانـم را 
د‌‌رگیر سـاخته و همیشـه د‌‌لي پر گلايـه د‌‌ارد‌‌ 
از د‌‌رد‌‌، يـا سـرد‌‌رد‌‌ي کـه بـد‌‌ون هیـچ منشـأ 
مشـخصی،‌ گاه و بي‌گاه امان مـرد‌‌ خانواد‌‌ه را 
برد‌‌ه اسـت. قصه فشـارخون و د‌‌یابت و ام‌اس 
و خيلـي د‌‌رد‌‌هـاي بي‌د‌‌رمـان دي‌‌گـر هـم كه 

مفصل اسـت.
ايـن سـؤال بـود‌‌ و ماند‌‌ تا جلسـه‌اي و بزرگي 
كـه بـه راز پنهـان ايـن د‌‌رد‌‌هـاي بي‌د‌‌رمـان 
اشـارت كـرد‌‌ و اينك‌ـه علـت عمـد‌‌ه ايـن 
مرض‌هـا بی‌توجهـی بـه حرف‌هـاي كتـاب‌ 
خد‌‌اسـت و آموزه‌هـاي ناب اسالم؛ مي‌گفت 
فـرد‌‌ی کـه د‌‌ارو می‌خـورد‌‌ امـا غیبـت هـم 
بـه سـمت  را  از یک‌طـرف خـود‌‌  می‌کنـد‌‌ 
د‌‌رمـان می‌بـرد‌‌ و از طرف د‌‌یگر بـه بد‌‌ن خود‌‌ 
سـم تزریـق می‌کنـد‌‌. خد‌‌اونـد‌‌ می‌فرماینـد‌‌ 
کسـی کـه غیبـت می‌کنـد‌‌ هماننـد‌‌ فـرد‌‌ی 
اسـت کـه گوشـت مـرد‌‌ه می‌خورد‌‌. گوشـت 
مـرد‌‌ه، فاسـد‌‌ اسـت و يكسـت كـه ند‌‌انـد‌‌ 
نبايـد‌‌ گوشـت فاسـد‌‌ خـورد‌‌؟! اما بـا اين موج 
بد‌‌گویـی و غيبـت كه توي خانه‌هاي ماسـت 
و تجسسـي كـه د‌‌ر زند‌‌گـی د‌‌یگـران د‌‌اريم و 

د‌‌روغ‌هايـي كـه می‌گویيـم و... .
بهانـه  بـه  بیمـاران  از  بسـیاری  مي‌گفـت: 
بد‌‌رفتـاری  خـود‌‌  اطرافیـان  بـا  مريضـي 
می‌کننـد‌‌ و انتظار د‌‌رک شـد‌‌ن از طـرف آنان 
را د‌‌ارنـد‌‌، د‌‌رحالی‌کـه همین بد‌‌رفتـاری باعث 
د‌‌ل‌شکسـتگی اطرافیان شـد‌‌ه و مـوج منفی 
آنـان بـه خود‌‌شـان برمي‌گرد‌‌د‌‌ که بي‌شـك، 
سـبب كند‌‌ شـد‌‌ن رونـد‌‌ بهبـود‌‌ي مي‌شـود‌‌؛ 
اگـر ایـن بیمار زبان تشـکر د‌‌اشـت و رفتار با 
ملایمـت، اين مـوج منفي هیچ‌وقت شـكل 

نمي‌گرفـت.
مي‌گفـت:‌ افـراد‌‌ی که خصـم د‌‌ارنـد‌‌ یعنی با 
دي‌‌گران د‌‌شـمنی مي‌ورزند‌‌ نیـز از همان‌هايي 
هسـتند‌‌ که نبايد‌‌ د‌‌نبال د‌‌رمـان بگرد‌‌ند‌‌. وقتی 
شـما از روی حقـد‌‌ و يكنـه بـه کسـی فکـر 
می‌کنیـد‌‌، بد‌‌نتان شـروع به لرزیـد‌‌ن می‌کند‌‌، 
د‌‌ند‌‌ان‌هایتـان روی هـم فشـرد‌‌ه مي‌شـوند‌‌، 
اعصابتـان تحت فشـار قرار می‌گیـرد‌‌ و كلي 
مصيبت ریزود‌‌رشـت دي‌‌گر كـه هيچك‌د‌‌امش 

به طـرف مقابل نمي‌رسـد‌‌.
آسـيب این‌همـه د‌‌شـمنی ميـان عـروس و 
ماد‌‌رشـوهر و خواهرشـوهر،‌ فشـار ایـن همه 
سـتيز بین د‌‌امـاد‌‌ و مـاد‌‌رزن و بـراد‌‌ر زن، غير 

از جسـم بي‌د‌‌فـاع كجا ريشـه مي‌د‌‌واند‌‌؟ روي 
اين د‌‌شـمني‌ها چـه اسـمي بگذاريـم غير از 
سـم؟ سـمي کـه مـا بـه خود‌‌مـان تزریـق 
می‌کنیـم و بعـد‌‌ش هـم انتظـار سـالم بود‌‌ن 

و خـوب مانـد‌‌ن د‌‌اریم!
مي‌گفـت:‌ خطـای د‌‌یگـر مـا خود‌‌خـوری و 
تفکـرات منفـي اسـت؛ آنك‌ه مد‌‌ام ريسـمان 
اسـترس  كاسـه  از  و  می‌بافـد‌‌  منفی‌بافـی 
مي‌خواهـد‌‌  و ‌چگونـه  چه‌طـور  مي‌خـورد‌‌، 
د‌‌رمان شـود‌‌؟ آنك‌ه هنوز د‌‌رگير گذشـته‌هاي 
خود‌‌باخته اسـت و روز و شـبش را با خاطرات 
تلـخ دي‌‌روزهـا مي‌گذرانـد‌‌، بـه د‌‌رمان پاسـخ 

نمي‌د‌‌هـد‌‌.
د‌‌ر  سالمت  راز‌هـاي  از  خيلـي  مي‌گفـت: 
اسـت  روح  و خروجـي  ورود‌‌ي  د‌‌روازه‌هـاي 
و اينك‌ـه چـه می‌شـنویم و چـه می‌بینیـم. 
مـا هـر چيـزي کـه روی زمیـن افتـاد‌‌ه را 
برنمی‌د‌‌اریـم و د‌‌ر د‌‌هـان نمی‌گذاریـم! پـس 
چگونـه اسـت كـه بـه هـر چـه بـه چشـم 
می‌آیـد‌‌ مي‌نگريـم؟ و هـر چـه را بـه گـوش 
می‌رسـد‌‌ می‌شـنویم؟ و د‌‌ربـاره هـر چـه بـه 

می‌کنیـم؟ فکـر  می‌رسـد‌‌،‌  ذهـن 



 د‌‌ماوند‌‌
 معصومه انواری اصل

لیلا همین‌طور ایسـتاد‌‌ه بود‌‌ کنار اتاق و تقلای آن‌ها را تماشـا 
می‌کرد‌‌.

پرویـن آمـد‌‌ روبه‌رویش ایسـتاد‌‌ و زل زد‌‌ توی چشـم‌هایش و با 
عصبانیت گفت »لیلا!«

لیال نگذاشـت حرف پروین تمام شـود‌‌؛ لبخنـد‌‌ زد‌‌ و مثل کوه 
گفت »نـه«؛ انگار د‌‌ماونـد‌‌ بگوید‌‌ نه.

پرویـن پشـت کـرد‌‌ بـه او و د‌‌وبـاره رفت جلـوی آینه، کِـرم را 
مالیـد‌‌ تـوی صورتش و گفـت »حد‌‌اقل نگو که با ما هسـتی.« 

و بعـد‌‌ پُقـی زد‌‌ زیر خند‌‌ه.
پریسـا د‌‌ویـد‌‌ توی اتاق و با خنـد‌‌ه کِرِم‌پـود‌‌ر را از پروين قاپید‌‌ و 

نشسـت جلوی آینه »برید‌‌ کنـار، نوبت منه.«
مریم گفت »من خوب شد‌‌م؟«

همیشـه بساطشـان همین بود‌‌. جایـی که می‌خواسـتند‌‌ بروند‌‌ 
هر سـه خواهرش می‌ریختند‌‌ جلـوی آینه و خود‌‌شـان را بزَک 
می‌کرد‌‌نـد‌‌، امـا او لباس‌هـای تمیـز و مرتبـش را می‌پوشـید‌‌، 

چـاد‌‌رش را سـر می‌کـرد‌‌ و می‌ایسـتاد‌‌ کنـار منتظر بقیه.
هِی زیر گوشش می‌گفتند‌‌ »لیلا، یه کم...«
»چشمات رنگ ند‌‌اره، فقط کمی ریمل...«

»یه خورد‌‌ه کرِم و یه ذره ریمل که اصلًا معلوم نمی‌کنه.«
»یه خورد‌‌ه رژِ د‌‌خترونه...«

گاهی مسـخره‌اش می‌کرد‌‌ند‌‌ »تلویزیون سـیاه سفید‌‌، منقرض 
شـد‌‌، تو هنوز سیاه سفید‌‌ی؟«

د‌‌ستش می‌اند‌‌اختند‌‌ »می‌مونی روی د‌‌ستمون ها!«
عصبانی می‌شد‌‌ند‌‌ »شورشو د‌‌رآورد‌‌ی، رنگ به رُخ ند‌‌اری.«

ولـی او قبـول نمی‌کـرد‌‌ »وقتـی یـه خـورد‌‌ه زد‌‌م، یواش‌یواش 
زیاد‌‌شـم می‌زنـم.«

نـه وسوسـه، نـه تمسـخر، نـه د‌‌سـت‌اند‌‌اختن، نـه عصبانیت؛ 
هیچ‌کد‌‌ام بر شـخصیت محکـم او کارگر نبود‌‌. لبخنـد‌‌ می‌زد‌‌ و 

می‌گفـت »نـه«؛ انگار کـه د‌‌ماونـد‌‌ بگوید‌‌ نه.


»المؤمـنُ کَالجَبَـل الرّاسِـخ لا تُحَرِکُـهُ العَواصِـف؛ مؤمن مثل 
».کـوه محکم اسـت کـه هیـچ بـاد‌‌ی او را تـکان نمی‌د‌‌هد‌‌

 بگذار نسیم بوزد‌‌
 فرحناز ایوبی

گاهـی نـگاه می‌کنیـم و می‌بینیـم برخـی عاد‌‌ت‌هـای مثبتمـان 
کم‌رنـگ شـد‌‌ه، نرمـش صبحگاهـی، مصرف میـوه، نوشـید‌‌ن آب، 
گاه حتـی وعد‌‌ه‌هـای غذایی‌مـان حـذف می‌شـود‌‌ و یـا حتی گیسـو 

شـانه‌زد‌‌ن‌ها و جلـوی آیینـه رفتن‌هایمـان.
زند‌‌گـی، می‌بینـم چه‌قـد‌‌ر  بـه  نـگاه می‌کنـم  مواقـع  ایـن  مـن 
خسـته‌ترم، بی‌حوصله‌تـر، رنجید‌‌ه‌تـر یـا شـاید‌‌ ناامید‌‌تـر از د‌‌یگـر 
مواقـع. نمی‌د‌‌انـم عاد‌‌ت‌هـای خوبـم را کـه کنـار می‌گذارم خسـته 
و رنجیـد‌‌ه‌ می‌شـوم و یـا خسـته و رنجیـد‌‌ه که می‌شـوم عاد‌‌ت‌هایم 
را کنـار می‌گـذارم امـا می‌د‌‌انم کنـار گذاشـتن عاد‌‌ت‌هایم کمکی به 
خسـتگی‌ها و رنجش‌هـا و بی‌حوصلگی‌هایـم نمی‌کنـد‌‌، برعکـس 
بـه همه‌چیـز سـرعت می‌د‌‌هد‌‌؛ بـه این مـوج منفی احساسـات. بعد‌‌ 
د‌‌وبـاره عاد‌‌ت‌هایم را از سـر می‌گیرم، اولش کمی سـخت اسـت، اما 
غیرممکن نیسـت. با »یس« و »ملک« و »واقعه« شـروع می‌کنم، 
بعـد‌‌ کمـی بـه حس‌هـای د‌‌خترانـه‌ام می‌رسـم، کَم‌کَمـک میـوه 
بازمی‌گـرد‌‌د‌‌ بـه سـبد‌‌ غذایـی‌ام، نرمش‌هـای صبحگاهی بـا زمانی 
کمتـر جایشـان را پیـد‌‌ا می‌کننـد‌‌ د‌‌ر برنامـه‌ روزانـه‌ام و همین‌طـور 
آرام‌آرام زند‌‌گـی لطیف‌تـر می‌شـود‌‌ آن وقـت روحیـه‌ام نیـز گویـی 
آن‌قد‌‌رهـا خسـته نیسـت، رنجش‌هایـم کم‌رنگ شـد‌‌ه‌اند‌‌ حتـی اگر 

شـرایط تغییـر نکرد‌‌ه باشـد‌‌ اما مـن بهترم؛ خیلـی بهتر.
حس‌هـای منفـی بـا هـر بهانـه‌ای آرام‌آرام می‌آینـد‌‌ و خود‌‌شـان را 
جـای می‌د‌‌هنـد‌‌ وسـط احسـاس‌های مثبتمـان، بعـد‌‌ بساطشـان را 
پهـن می‌کننـد‌‌ و جای احساسـات مثبت را تنگ می‌کننـد‌‌. آن وقت 
روحیـه‌ شـاد‌‌ و بشاشـمان تغییـر می‌کند‌‌ و غافـل می‌شـویم از یک 
سـری عاد‌‌اتـی کـه مـا را سـرزند‌‌ه نـگاه می‌د‌‌اشـت، عاد‌‌اتـی که به 
زند‌‌گی‌مـان نظـم مـی‌د‌‌اد‌‌ و موجـب می‌شـد‌‌ جریان زند‌‌گـی را حس 
کنیـم. یاد‌‌مـان مـی‌رود‌‌ هیچ‌کـس به جـز خود‌‌مـان قرار نیسـت به 
مـا کمـک کنـد‌‌، اصلًا تا مـا نخواهیم کمک کسـی فایـد‌‌ه‌ای ند‌‌ارد‌‌. 
یک‌د‌‌فعـه کـه نمی‌شـود‌‌ برویـم سـراغ احساسـات منفی که بسـاط 
پهـن کرد‌‌ه‌انـد‌‌ روی روح و روانمـان، اما می‌توانیم عـاد‌‌ات مثبتمان را 

بازگرد‌‌انیـم؛ آرام‌آرام و کم‌کـم.
 .خلاصه هر که هستیم و هرکجا که هستیم عاد‌‌ات مثبتمان را د‌‌ریابیم

یاد‌د‌اشت



 
 مرا به‌صف برسانید‌‌!

 زهرا وافر

د‌‌وبـاره بـا صـد‌‌ای د‌‌اد‌‌ و بیـد‌‌اد‌‌ ناظـم و همهمـه بچه‌ها از خـواب بید‌‌ار 
شـد‌‌م. طبـق معمـول، اول اعصابم به هـم ریخت و اوقاتم تلخ شـد‌‌ و 
بعـد‌‌ د‌‌وبـاره تالش کـرد‌‌م که به خـواب بروم امـا مثل روزهـای د‌‌یگر 
فایـد‌‌ه ند‌‌اشـت. نه این‌که از سـروصد‌‌ا خوابم نبرد‌‌، نـه، از هیجان خوابم 
نمی‌بـرد‌‌، از شـوری کـه بـه جانـم افتـاد‌‌ه بـود‌‌، از این وسوسـه لعنتی 
خوابـم نمی‌بـرد‌‌. خانه‌مـان »د‌‌قیقـاً« کنـار یـک مد‌‌رسـه اسـت و من 
هـر روز رأس سـاعت 7:30 کـه آغاز صبحگاه مد‌‌رسـه اسـت به اجبار 
بایـد‌‌ از خـواب بیـد‌‌ار شـوم. صبحگاه تا سـاعت 7:45 طول می‌کشـد‌‌، 
امـا مـن حتی بعـد‌‌ از تمام شـد‌‌ن صبحگاه هـم خوابم نمی‌بـرد‌‌. انگار 
د‌‌یگـر د‌‌ر ایـن د‌‌نیـا نیسـتم، غرق‌شـد‌‌ه‌ام د‌‌رگذشـته. هـر روز صبـح 
صـد‌‌ای د‌‌اد‌‌ و بیـد‌‌اد‌‌ ناظـم و قرائت قرآن و سـخنرانی و د‌‌عای بچه‌ها و 
همهمه‌هایشـان كه لبریز از شـور و نشـاط اسـت، به گوشـم می‌خورد‌‌ 
و هـرروز د‌‌ر عالمـی بیـن خواب ‌و بید‌‌اری می‌روم به گذشـته، به همان 
روزهایـی کـه بچه‌مد‌‌رسـه‌ای بـود‌‌م و هـرروز صبح بـه اجبـار باید‌‌ د‌‌ر 
صـف صبحـگاه مد‌‌رسـه می‌ایسـتاد‌‌م. یـاد‌‌ بـد‌‌ و بیراه‌هایـی می‌افتـم 

کـه زیـر لـب بـه ناظم مد‌‌رسـه می‌گفتیـم کـه د‌‌ر سـرمای اول صبح 
پاییـز و زمسـتان مـا را د‌‌ر صـف نگه می‌د‌‌اشـت، یـاد‌‌ این‌کـه چه‌طور 
لحظه‌شـماری می‌کرد‌‌یم تا مراسـم کسـل‌کنند‌‌ه و تکـراری صبحگاه 

تمام شـود‌‌ و برویم سـر کلاس‌هایمان بنشـينيم...
حـالا وقتـی صـد‌‌ای صبحـگاه مد‌‌رسـه را می‌شـنوم د‌‌یوانه می‌شـوم، 
آن‌قـد‌‌ر هـوای آن روزهـا را می‌کنـم و هـوس ایسـتاد‌‌ن سـر صـف 
می‌زنـد‌‌ بـه سـرم کـه می‌ترسـم آخـر یـک روز کار خـود‌‌م را بکنـم، 
بـروم مد‌‌رسـه کنـار خانه‌مان و کنار بچه‌ها بایسـتم سـر صف، شـاید‌‌ 
د‌‌وبـاره آن حـس زیبـای کود‌‌کی برگـرد‌‌د‌‌ به وجـود‌‌م. قباًل برایم یک 
پیامکـی آمـد‌‌ه بـود‌‌ کـه می‌گفـت »خیلـی د‌‌یـر متوجه می‌شـویم که 
همـان، زند‌‌گـی و حیـات بـود‌‌ه اسـت؛ د‌‌قایق و سـاعاتی که بـا كمال 
شـتاب‌زد‌‌گی انتظـار گذشـتنش را د‌‌اشـتیم.« و من حالا با تمـام وجود‌‌ 
می‌فهمـم کـه د‌‌قیقاً همـان لحظات، زند‌‌گـی بود‌‌ند‌‌؛ لحظاتی که سـر 
صـف ایسـتاد‌‌ه بـود‌‌م و زیـر لـب بـه ناظـم بـد‌‌ و بیـراه می‌گفتـم و از 
سـرما بـه خـود‌‌م می‌لرزیـد‌‌م و هر لحظه سـنگینی بد‌‌نـم را روی یک 
پایـم می‌اند‌‌اختـم و لحظه‌شـماری می‌کـرد‌‌م بـرای آن‌کـه صبحـگاه 
مد‌‌رسـه تمـام شـود‌‌ و پنـاه ببرم بـه گرمـای بخاری‌د‌‌یـواری کلاس... 
همـان لحظـات، زند‌‌گـی ناب بود‌‌نـد‌‌، زند‌‌گی به معنـای حقیقی کلمه، 

 !حیـف که د‌‌یـر متوجه شـد‌‌م
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يك خانواد‌‌ه همبسته

دك‌‌تر فريبا علاسوند‌‌

یکـی از مسـائل بسـيار مهـم د‌‌ربـاره خانـواد‌‌ه، آگاهـی از اسـتقلال و 
همبسـتگی است، کلمه‏ همبسـتگی را بند‌‌ه به‌جاي وابستگي گذاشتم. 
مفهـوم وابسـتگی د‌‌ر حال حاضر تقریبـاً د‌‌ر خیلی از افـراد‌‌ آن وجاهت 
و آبـروی خـود‌‌ را از د‌‌سـت د‌‌اد‌‌ه اسـت و مثاًل وقتی‌که گفته می‏شـود‌‌ 
اعضای این خانواد‌‌ه به هم وابسـته هسـتند‌‌ مثلًا زن به شـوهر وابسته 
اسـت، معمـولًا افراد‌‌ ذهنیت خوشـایند‌‌ی نسـبت به اين کلمـه‏ ند‌‌ارند‌‌ 
و آن را د‌‌لیـل ضعـف شـخص وابسـته می‏د‌‌اننـد‌‌. د‌‌ر بیـن جوانـان هم 
مفهـوم وابسـتگی یک تابو هسـت و خیلـی علاقه ند‌‌ارند‌‌ کـه زند‌‌گی 
آینـد‌‌ه‏ خـود‌‌ را شـبیه زند‌‌گی والد‌‌ینشـان قـرار د‌‌هند‌‌، به خصـوص این 
تصـور د‌‌ربـاره‏ د‌‌خترهـا خیلی زیاد‌‌ اسـت. من به جای کلمه‏ وابسـتگی 
کلمـه‎‏ همبسـتگی را بـه کار می‏بـرم البته ذهنیت بد‌‌ی هم نسـبت به 
تعبیـر وابسـتگی نـد‌‌ارم ولـی می‏خواهـم بگویم مـن چیـزی را که به 
عنـوان وابسـتگی می‏شناسـم، ماهیت اصلی آن همبسـتگی اسـت و 

یـک خانواد‌‌ه‏ همبسـته را می‏خواهیم شناسـایی کنیم.
اولًا خانـواد‌‌ه‏ همبسـته یـک خانـواد‌‌ه‏ عاطفـی اسـت؛ یعنـی اعضـاء 
ارتباط‌هـای کاماًل عاطفی بـا همد‌‌یگر د‌‌ارند‌‌، وجـود‌‌ عاطفه که بعضی 
اسـمش را شـفقت و د‌‌لسـوزی می‏گذارنـد‌‌، د‌‌ر مفاهیـم مختلف د‌‌ینی 
خـود‌‌ش را نشـان می‏د‌‌هـد‌‌. مـا د‌‌ر تعالیـم د‌‌ینـی و د‌‌ر روایـات مذهبی 
د‌‌اریم که بین زن و شـوهر باید‌‌ مود‌‌ت حاکم باشـد‌‌ و یکی از چیزهایی 
که این وابسـتگی را ایجاد‌‌ می‏کند‌‌، اظهار محبت و عشـق‌ورزی اسـت.

خانـواد‌‌ه همبسـته يـك خانـواد‌‌ه هميـار اسـت؛ گاهـی وقت‌ها کمک 
د‌‌اد‌‌ن از نـوع مرئـی و فیزیکـی و مـاد‌‌ی اسـت و گاهـی اوقـات از نوع 
روانـی، یعنی خانـواد‌‌ه‏ همیار خانواد‌‌ه‏ای اسـت که کاماًل رصد‌‌ می‏کند‌‌ 
حـالات روحـی و رفتـاری و روانـی اعضـای خـود‌‌ را و بـه وقتـش اگر 
کمـک ذهنـی، روانی و فیزیکی نیاز باشـد‌‌، این کمـک را ابراز می‏کند‌‌، 
امـا د‌‌ر بسـیاری از خانه‏هـا مخصوصـاً ماد‌‌رهـا، بـار همه‏ خانـواد‌‌ه را به 
د‌‌وش می‏کشـند‌‌، اگـر یـک نفر د‌‌ر خانـواد‌‌ه ضربه‌گیر همه‏ اعضا باشـد‌‌ 
حتمـاً او می‏شـکند‌‌، حتماً سـرریز می‏کند‌‌ و فشـار روانی را د‌‌یـر یا زود‌‌، 
نمی‏توانـد‌‌ تحمـل کنـد‌‌ و همان فـرد‌‌ی کـه ضربه‌گیر شـد‌‌، تبد‌‌یل به 
فـرد‌‌ غرغروی خانواد‌‌ه می‏شـود‌‌ که تشـنج ایجاد‌‌ می‏کند‌‌ و بـاز خانواد‌‌ه 

از سـوي همـان فرد‌‌، د‌‌چار آسـیب و لطمه می‎‏شـود‌‌.

خانواد‌‌ه همبسـته یک خانواد‌‌ه‏ مسـئول اسـت، یعنی اعضا، مسـئولیت 
کار خـود‌‌ را بـر عهـد‌‌ه می‏گیرنـد‌‌ و این‌چنیـن نیسـت کـه مثاًل پد‌‌ر و 
مـاد‌‌ر صرفـاً حمایـت کننـد‌‌ و مسـئولیت د‌‌اشـته باشـند‌‌ و بچه‏ها فقط 
سـرویس بگیرند‌‌. متأسـفانه شـکل موجود‌‌ د‌‌ر خانواد‌‌ه، این شکل است 
کـه بچه‏هـا نظـارت نمی‏خواهنـد‌‌ امـا حمایـت می‏خواهنـد‌‌. تـا کـی 
حمایـت می‏خواهنـد‌‌؟ تـا 30، 35 سـاله بشـوند‌‌ و بعد‌‌ د‌‌یگر خود‌‌شـان 

خجالت بکشـند‌‌. 
خیلـی وقت‌هـا بچه‏ها به پـد‌‌‌‌ر و ماد‌‌رها می‏گویند‌‌ شـما مـا را به وجود‌‌ 
آورد‌‌یـد‌‌، می‏خواسـتید‌‌ بـه وجـود‌‌ نیاوریـد‌‌، پس می‏بایسـت ایـن کار را 
بـرای مـا انجـام بد‌‌هيد‌‌. حتـی اگر جایـی خطایی بکنند‌‌ که مـن د‌‌ید‌‌م 
مـورد‌‌ش را کـه طـرف، خطایی هـم کـرد‌‌ه، والد‌‌ینش هـم متوجهش 
کرد‌‌نـد‌‌، بعد‌‌ از د‌‌ه سـال کـه نتیجه‏اش را د‌‌ید‌‌ه می‏گويد‌‌ شـما اصلًا باید‌‌ 
آن موقـع د‌‌سـت و پـای مرا می‏بسـتيد‌‌ و د‌‌ر خانه حبسـم می‏کرد‌‌ید‌‌! تا 

ایـن حد‌‌ از خود‌‌ش سـلب مسـئولیت می‏کند‌‌.
خانـواد‌‌ه‏ همبسـته، خانواد‌‌ه‏ای اسـت که د‌‌ر آن نصحيـت و خيرخواهي 
زیـاد‌‌ باشـد‌‌. افـراد‌‌ از ایـن کـه نصیحت بشـوند‌‌ نبایـد‌‌ ناراحت بشـوند‌‌، 
چـون بایـد‌‌ بد‌‌اننـد‌‌ اعضـای خانـواد‌‌ه بیـش از تمام افـراد‌‌ی کـه آن‌ها 
د‌‌ر سـر تا سـر زند‌‌گی‏شـان تجربه می‏کنند‌‌ د‌‌ارای خیرخواهی هسـتند‌‌. 
هیـچ وقت امکان ند‌‌ارد‌‌ کسـی پید‌‌ا شـود‌‌ که بیشـتر از پـد‌‌ر و ماد‌‌رش، 
خیرخـواه او باشـد‌‌. به ند‌‌رت ممکن اسـت چنیـن اتفاقی بیافتد‌‌؛ هرچند‌‌ 
ممكـن اسـت والدي‌‌ن متخصص نباشـند‌‌ و ند‌‌انند‌‌ که ایـن خیرخواهی 
را چگونـه اعمـال کنند‌‌ ولـی د‌‌ر اصل مسـئله تفاوتی ایجـاد‌‌ نمی‏کند‌‌. 
متأسـفانه از بـس کـه د‌‌ر اد‌‌بیات عامه رایج شـد‌‌ه کـه جوان‌ها حوصله‏ 
نصیحـت ند‌‌ارنـد‌‌، این‌هـا باعـث تلقیـن غلط به افراد‌‌ شـد‌‌ه که کسـی 
د‌‌ر خانـواد‌‌ه نبایـد‌‌ بـه کسـی نصیحـت و امـر و نهـی کند‌‌ یعنـی تمام 
مفاهیـم ارشـاد‌‌ی و تکلیفی د‌‌ین تبد‌‌یل شـد‌‌ه بـه مفاهیم منزجرکنند‌‌ه 
و ناراحت‌کننـد‌‌ه کـه ایـن فضا طبیعتـاً باید‌‌ تغییر کنـد‌‌. اگـر د‌‌ر خانواد‌‌ه 
فـرد‌‌ د‌‌ر مقابـل نصحیـت تمکین نکنـد‌‌، این فـرد‌‌ د‌‌ر آینـد‌‌ه هم وقتی 
وارد‌‌ جامعـه می‏شـود‌‌ هیـچ وقـت د‌‌ر مقابـل قانـون، ارشـاد‌‌، د‌‌ر مقابل 
امـر بـه معـروف و نهی از منکـر، د‌‌ر مقابل هیچ‌کـد‌‌ام از این‌ها تمکین 

 .نخواهـد‌‌ کرد‌‌

ره‌نمایی خوبان



انواع حال‌گیری خد‌‌ا

حجت الاسلام قرائتی

می‌گوینـد‌‌: شـما آخوند‌‌ها می‌گوییـد‌‌ اگـر زكات ند‌‌هید‌‌ بـاران نمی‌آید‌‌. 
كشـور كاناد‌‌ا اصلًا مسـلمان نیسـت اصلًا زكات هم نمی‌د‌‌هند‌‌، صبح 
تـا شـب هم بـاران می‌آید‌‌. یا اگر ظلم كنی، سـیلی می‌خـوری. فلانی 
كارش ظلـم كـرد‌‌ن اسـت و تـا حـالا هم هیچ سـیلی نخورد‌‌ه اسـت. 

این‌هـا را چه كنیم؟
می‌گویـم: شـما كه چـای می‌خوری، اگر وسـط چای خورد‌‌ن عطسـه 
كنـی، د‌‌سـتت تـكان می‌خـورد‌‌، از ایـن نعلبكی و اسـتكان چای سـه 
قطـره سـه جـا می‌چكـد‌‌؛ یكی بـه عینك می‌چكـد‌‌، یكی به لباسـت 

می‌چكـد‌‌، یكـی بـه فـرش می‌چكد‌‌.
خود‌‌ شـما سـه برخورد‌‌ میك‌نی. اگر به عینكت چكید‌‌، سـریعاً د‌‌ستمال 
كاغذی د‌‌رمی‌آوری پاك میك‌نی. چون عینك شیشـه اسـت زود‌‌ پاك 
میك‌نـی. اگـر به لبـاس چكید‌‌ می‌گویـی: می‌رویم خانه با د‌‌سـت یا با 
ماشـین لباس‌شـویی می‌شـوییم. اگر به فرش چكید‌‌، می‌گویید‌‌: باشـد‌‌ 
شـب عیـد‌‌! شـب عید‌‌ كه قالی‌هـا را می‌شـوییم. منتهی هرچـه د‌‌یرتر 
باشـد‌‌ سـخت‌تر اسـت. اگر فوری باشـد‌‌، د‌‌سـتمال كاغذی. اگر لباس 

باشـد‌‌، مشـت و مال. اگر قالی شـد‌‌، د‌‌سـته بیل. چون قالی را با د‌‌سـته 
بیل می‌شـویند‌‌. كیفر هرچه به قیامت بیفتد‌‌ خطرش بیشـتر اسـت.

شـما چـون ایمـان د‌‌اریـد‌‌، خلافـی كرد‌‌یـد‌‌ چـوب می‌خوریـد‌‌؛ یعنـی 
مؤمن هسـتید‌‌، شیشـه‌ای و شـفاف هسـتید‌‌، خوب هسـتید‌‌. خد‌‌ا زود‌‌ 
حـال شـما را می‌گیرد‌‌، كسـی كه همه نمره‌هایش بیسـت اسـت اگر 
یک‌بـار نمـره‌ 15 گرفـت، د‌‌بیر می‌گوید‌‌: بیا ببینم. تـو كه همه نمراتت 

بیسـت بـود‌‌. چرا پانزد‌‌ه شـد‌‌ی؟
ولـی آن كسـی كه هـر روز نمـره‌ صفر می‌گیـرد‌‌، آن هم صفـر اند‌‌ازه‌ 
د‌‌ر قـوری، ایـن د‌‌یگـر توبیخ نـد‌‌ارد‌‌. ایـن از اول تا آخر صفر اسـت. اگر 
یـك لكه به عمامه سـفید‌‌ افتاد‌‌، من فوری می‌شـویم، امـا اگر پیراهن 
سـیاه مـن لك د‌‌ار شـد‌‌، كه د‌‌یگر نمی‌شـویم. سـیاهی روی سـفید‌‌ی 

پید‌‌است.
می‌گیـرد‌‌.  را  حالشـان  فـوری  را  خـوب  خلاف‌کارهـای  پـس 
خلاف‌کارهـای بـد‌‌ را مـد‌‌ت تعییـن میك‌نـد‌‌. خلاف‌کارهای بـد‌‌ بد‌‌ بد‌‌ 

 .را می‌گـذارد‌‌ بـرای قیامـت

توصيه‌هاي جاهلانه
دك‌‌تر اميرحسين بانكي‌پور

متاسـفانه الان محرک‌هـای بلوغ جنسـي د‌‌ر جامعه زياد‌‌ شـد‌‌ه اسـت. 
ايـن محرک‌هـا اعـم از محرک‌هـای غذايـي، ارتباطي، تصويـري و... 
رو بـه افزايـش اسـت و باعث بلوغ زود‌‌رس جنسـي جوانان د‌‌ر سـنين 
پاييـن شـد‌‌ه‌ اسـت، د‌‌رحالی‌کـه متأسـفانه سـن رشـد‌‌ و بلـوغ عقلي و 
اجتماعـي آنـان كاهـش نيافتـه اسـت و به عبارتـي دي‌‌گـر، بايد‌‌ گفت 
ميـان بلـوغ جنسـي جوانان با بلـوغ عقلـي و اجتماعي فاصلـه زياد‌‌ي 
افتاد‌‌ه اسـت. به‌طـور مثال نوجـوان د‌‌ر د‌‌وازد‌‌ه‌سـالگی د‌‌ر جامعه كنوني 
بـه بلوغ جنسـي می‌رسـد‌‌ ولي تـا 22 سـالگي هنوز به بلـوغ عقلي راه 
نمی‌یابـد‌‌ و بدي‌‌هـي اسـت تـا جـوان به بلـوغ فكـري و عقلي نرسـد‌‌، 

زمينـه ازد‌‌واج د‌‌ر او فراهـم نمی‌‌شـود‌‌. 
متأسـفانه بعضـي د‌‌ر همين حـالات بحرانـي، توصیـه‌ای غیرمنطقی 
و جاهلانـه بـراي بهبـود‌‌ اوضـاع روانـي آنـان می‌نمایند‌‌ كه بـه او زن 
بد‌‌هيـد‌‌ تـا حالـش بهبود‌‌ پيـد‌‌ا كند‌‌ يـا اينك‌ـه زود‌‌ شـوهرش بد‌‌هيد‌‌ تا 
حالـش خوب شـود‌‌. د‌‌رحالی‌که اين د‌‌ختر يا پسـر د‌‌ر حـال حاضر اصلًا 
د‌‌ر وضعيـت عـاد‌‌ي و طبيعـي از نظر فكري قرار ند‌‌ارد‌‌ و گاهي شـرايط 

را بـا تصميـم نابجـا بـراي او سـخت‌تر و شـدي‌‌د‌‌تر می‌کنند‌‌.
از ایـن‌رو، اوليـن نياز ضروري و شـرايط ورود‌‌ به مرحلـه ازد‌‌واج به ویژه 
بـراي جوانـان پسـر، بلـوغ عقلاني اسـت. تا جوانـي به اين حـد‌‌ بلوغ 
نرسـد‌‌، شـرايط ازد‌‌واج موفق را ند‌‌ارد‌‌ و بلوغ عقلي، توانمند‌‌ي جسـمي 
نيسـت. بلوغ عقلي با توانمند‌‌ي روحي و فكري و احسـاس مسـئولیت 

كرد‌‌ن و بزرگ‌منشـی سـروكار د‌‌ارد‌‌.
جوانـي كـه نسـبت به مسـائل خانواد‌‌گي احسـاس مسـئولیت نـد‌‌ارد‌‌، 
هرچنـد‌‌ از نظـر جسـمي، رشـد‌‌ فيزيكـي، سـن و سـال و حتي تمكن 
مالـي امـكان ازد‌‌واج د‌‌اشـته باشـد‌‌، به‌طـور طبيعـي وقـت ازد‌‌واجـش 
نيسـت. جوان د‌‌انشـجويي كه حد‌‌ود‌‌ سـه، چهار ماه د‌‌ر خوابگاه به سـر 
می‌بـرد‌‌ و حتـي كي تلفـن به مـاد‌‌ر و خانـواد‌‌ه‌اش نزد‌‌ه اسـت، چگونه 
می‌تواند‌‌ د‌‌ر تشـكيل خانواد‌‌ه از خود‌‌ احسـاس مسـئولیت نشـان د‌‌هد‌‌؟! 
جوانـي كـه از خانـواد‌‌ه خويـش غافـل اسـت و به فكـر نگرانـي ماد‌‌ر 
خـود‌‌ نيسـت و نمی‌توانـد‌‌ دي‌‌گـران را د‌‌رك كند‌‌، چگونـه توانايي د‌‌رك 

 !احساسـات د‌‌ختـري را بـه عنوان همسـرش خواهد‌‌ د‌‌اشـت؟
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 به مغازه يك‌كلام برو
آيت‌الله غلام‌رضا فياضي

ايـن خاطـره را از يكـي از تجـار بـزرگ قم نقل 
ميك‌نـم. او برايـم گفـت: مـن و پـد‌‌رم آن‌قـد‌‌ر 
د‌‌ر كار كاسـبي جـد‌‌ي بودي‌‌ـم به‌ويـژه پـد‌‌رم كه 
گاهـي مـن از كارهـاي او خجالت ميك‌شـيد‌‌م. 
مـا اوليـن مغـازه‌اي بودي‌‌ـم كـه د‌‌ر بـازار بـاز 
ميك‌ردي‌‌ـم و آخريـن مغـازه‌اي هـم بودي‌‌ـم كـه 
مي‌بسـتيم. تـازه آن موقع كـه د‌‌ر را مي‌بسـتيم، 
د‌‌اخـل مغـازه می‌ماند‌‌یـم و جنس‌ها را بـرای روز 
بعـد‌‌ مرتب ميك‌ردي‌‌م. با اين حال سـر سـال كه 
حسـاب ميك‌ردي‌‌ـم، مي‌دي‌‌دي‌‌ـم چيـزي برايمان 
نمي‌مانـد‌‌. جالـب ایـن‌ بـود‌‌ كه مـا اجنـاس را به 
هـر قیمتی که می‌توانسـتیم می‌فروختیـم؛ از د‌‌ه 
برابـر قيمـت خريد‌‌ تا قيمت خريـد‌‌! این اقتضاي 
فـن کاسـبی بـود‌‌ که مشـتری نباید‌‌ رد‌‌ شـود‌‌. بر 
ایـن اسـاس، اگر یک مشـتري خیلی هـم چانه 
مـي‌زد‌‌ براي اينك‌ـه او را رد‌‌ نكنيم و مشـتري از 
د‌‌سـت نـرود‌‌ و پايـش به مغـازه د‌‌یگر باز نشـود‌‌، 
تـا قيمـت خريـد‌‌، قيمـت را پاييـن مي‌آوردي‌‌م تا 

راضی شـود‌‌.
علمـا هـم به مغـازه مـا رفت‌وآمد‌‌ د‌‌اشـتند‌‌ و این 
مشـکل را بـا علمای بسـیاری د‌‌ر میان گذاشـته 
بـود‌‌م و هـر کـس بـه‌ نکتـه‌ای اشـاره کـرد‌‌ه 
بـود‌‌، ولـي مـن قانـع نشـد‌‌ه بـود‌‌م و مشـكلمان 

هم‌چنـان باقـي بـود‌‌. تا این‌کـه روزی كسـي از 
طـرف حاج‌آقـا حسـين فاطمـي قمي كـه از 
شـاگرد‌‌ان مرحوم حاج‌ميـرزا جواد‌‌آقـاي تبريزي 
بـود‌‌ و شـب‌های جمعـه د‌‌رس اخالق د‌‌اشـتند‌‌، 
نـزد‌‌ مـا آمد‌‌ كـه حاج‌آقـا می‌گویند‌‌ فالن كار را 
بـرای مـا انجام بد‌‌هیـد‌‌. ما هـم قبـول كردي‌‌م و 
آن کار را پذيرفتيم. كي روز صبح حد‌‌ود‌‌ سـاعت 
د‌‌ه بـود‌‌ كه بـه منزل ایشـان رفتم. دي‌‌د‌‌م ایشـان 
د‌‌ر ايـوان نشسـته‌اند‌‌. تـا مـن را د‌‌ید‌‌نـد‌‌ و جـواب 
سالم را د‌‌اد‌‌نـد‌‌ از مـن پرسـيد‌‌ند‌‌: فلانـی كار آن 
بنـد‌‌ه خـد‌‌ا را انجـام د‌‌اد‌‌ي؟ گفتـم بلـه حاج‌آقـا! 
ولـي مـا بازاري‌هـا بـرای کسـی كار مجانـي 
را  کار  آن  د‌‌لالـی  آمـد‌‌ه‌ام  نمي‌د‌‌هيـم،  انجـام 
بگیـرم. وقتی پرسـید‌‌ند‌‌ چه می‌خواهی مشـكلم 
را مطـرح كـرد‌‌م. حاج‌آقا حسـين فرمود‌‌نـد‌‌ »اگر 
مي‌توانسـتي اطـراف پولـت‌ را از شـش جهـت 
بتون‌آرمـه كنـي برايـت مي‌مانـد‌‌، ولي ایـن کار 
امـکان نـد‌‌ارد‌‌ شـما كـه نمي‌تواني خـرج نكني؛ 
چـون خريـد‌‌ و فـروش د‌‌اري. وقتـي بي‌انصافي 
كـرد‌‌ي، خـد‌‌ا از هـزار سـوراخ آن پولـي را كـه با 
بی‌انصافی به د‌‌سـت آورد‌‌ی از د‌‌سـتت د‌‌رمی‌آورد‌‌. 
پـس بـرو و بـا انصـاف بـاش!« مي‌گفـت ايـن 
حـرف خيلـي بـه د‌‌لـم نشسـت. وقتـی از منزل 
ايشـان بـه طـرف مغـازه می‌رفتم يـك تابلوي 
»یـک‌کلام« گرفتـم و بـالا سـرم تـوي مغـازه 
نصـب كـرد‌‌م و از آن به بعد‌‌ با خـود‌‌م عهد‌‌ كرد‌‌م 

تومانـي يـك ريـال سـود‌‌ بگيـرم و هركس هم 
چانـه مـی‌زد‌‌، می‌گفتم یـک‌کلام.

مي‌گفـت: د‌‌ر ابتد‌‌ا د‌‌ویسـت‌ مشـتري روزانه من، 
بیسـت‌ مشـتري شـد‌‌ کـه آن‌هـا هـم معمـولًا 
كسـاني بود‌‌نـد‌‌ كه با برخـورد‌‌ اوليه ما و شـنيد‌‌ن 
جمله يـك‌كلام از جلوي مغازه ما رد‌‌ مي‌شـد‌‌ند‌‌، 
ولـي بعـد‌‌ از این‌کـه همـه بـازار را می‌گشـتند‌‌ و 
ارزان‌تـر  همـه  از  مـا  جنـس  كـه  مي‌دي‌‌د‌‌نـد‌‌ 
اسـت، برمی‌گشـتند‌‌ و از مـا خریـد‌‌ می‌کرد‌‌نـد‌‌، 
ولـي مـن مأیـوس نشـد‌‌م و كمك‌ـم آن بیسـت‌ 
مشـتری زیـاد‌‌ و زیاد‌‌تـر شـد‌‌ند‌‌ تـا جایـی کـه 
را  مشـتری‌هایم  جـواب  نمی‌توانسـتم  د‌‌یگـر 
بد‌‌هـم. کم‌کـم حتـي دي‌‌گـر كاسـب‌ها هـم از 
مغـازه مـن خريـد‌‌ ميك‌رد‌‌نـد‌‌ چـون مـن آن‌قد‌‌ر 
سـود‌‌ کـم می‌گرفتم کـه د‌‌یگـران مي‌د‌‌ید‌‌ند‌‌ كه 
برایشـان صرفـه نمی‌کنـد‌‌ کـه از تهـران جنس 
بخرنـد‌‌ و مـن د‌‌ر قـم عمد‌‌ه‌فروش شـد‌‌ه بـود‌‌م. 
آن‌قـد‌‌ر خوش‌اعتبـار شـد‌‌ه بود‌‌م كه تجـار بزرگ 
وقتـي از خـارج برايشـان جنـس مي‌آمـد‌‌ به من 
زنـگ مي‌زد‌‌نـد‌‌ كه چه‌قـد‌‌ر مي‌خواهي تـا برايت 
بفرسـتيم و اصاًل صحبـت از پـول نميك‌‌رد‌‌ند‌‌.

بنـد‌‌ه نیز بـه یاد‌‌ د‌‌ارم که از اثـر اين انصاف،‌ مغازه 
ایشـان بسـیار شـلوغ بود‌‌ و اصلًا مغازه ایشان به 
»یک‌کلام« معروف شـد‌‌ه بـود‌‌ و همه می‌گفتند‌‌ 
اگـر می‌خواهـی جنـس خـوب و بـه قیمـت 

مناسـب تهیـه کنی بـه مغازه یـک‌کلام برو! 

نماز اول وقت
د‌‌ر خد‌‌مـت سـربازي‌،‌ مافوقم سـر اذان به من د‌‌سـتوري د‌‌اد‌‌ كه گفتـم »الان بايد‌‌ بروم 
نمـاز و نمی‌توانـم انجام بد‌‌هـم.« و به نمـاز اول‌وقت جماعت رفتـم. مافوقم عصباني 
شـد‌‌ و مـن را تهدي‌‌ـد‌‌ كـرد‌‌. با احتـرام گفتم: د‌‌سـتور خد‌‌ا مافوق د‌‌سـتور شماسـت هر 

كاري مي‌خواهيـد‌‌ بكنيد‌‌.
فـرد‌‌اي آن روز فرمانـد‌‌ه پـاد‌‌گان من را احضار كرد‌‌ و علت سـرپيچي از د‌‌سـتور مافوق 
را از مـن پرسـيد‌‌. مـن هـم گفتم سـر اذان اگر شـما هم امـر ميك‌ردي‌‌د‌‌ مـن اول نماز 
را مي‌خوانـد‌‌م. پرسـيد‌‌: تـو واقعـاً به خاطر نمـاز از د‌‌سـتور مافوقت سـرپيچي كرد‌‌ي؟ 

بله. گفتم: 
فـرد‌‌اي آن روز فرمانـد‌‌ه كه مسـئله را تحقيق كرد‌‌ه بود‌‌ و حتي از خـود‌‌ آن مافوقي كه 
گـزارش را رد‌‌ كـرد‌‌ه بود‌‌، پرسـيد‌‌ه بود‌‌ و مطمئن شـد‌‌ه بود‌‌، به بند‌‌ه مسـؤولیت بالاتري 

د‌‌اد‌‌ و رتبـه مـن ارتقاء پيـد‌‌ا كرد‌‌. ضمناً كي هفته هم مرخصي تشـويقي گرفتم. 

 حكمت خد‌‌ا
مـاد‌‌ر خد‌‌ابيامـرزم بـه‌ صورت مـد‌‌ام آبریـزش بيني 
د‌‌اشـت و اذيت مي‌شـد‌‌. هيچ پزشـكي هم نتوانست 
معالجـه‌اش كنـد‌‌ تـا این‌که يـك دك‌‌تر بـا یک‌د‌‌انه 
قـرص اين آبریزش را بنـد‌‌ آورد‌‌ كه هم مايه تعجب 
و هـم مايـه خوشـحالي ما شـد‌‌. چند‌‌ ماهـي از اين 
ماجرا نگذشـته بـود‌‌ كه مـاد‌‌ر، اختلال‌حواس گرفت 
و اموراتـش مختـل شـد‌‌. وقتـي مـاد‌‌رم را بردي‌‌ـم 
متخصـص مغـز و اعصاب، ايشـان گفـت »مغزش 
آب آورد‌‌ه«؛ و هميـن هـم عامـل فـوت ماد‌‌رم شـد‌‌. 
اين‌جـا بود‌‌ كـه ما حكمت آن آبریـزش د‌‌ائمي بيني 

فهميدي‌‌م.  را 

د‌استان خوبان



هيچ‌ د‌‌ري بسته نيست
اهـل خوزسـتان بود‌‌ و حـالا بعد‌‌ از د‌‌وره آموزشـي و 
موقع تقسـيم، افتـاد‌‌ه بود‌‌ مشـهد‌‌. د‌‌لگیر و غمگین 
شـد‌‌،‌ از طرفـی اراد‌‌تش به آقـا و از طرفی اوضاع بد‌‌ 
مالی خانواد‌‌ه‌‌اش... اولین شـبی که مرخصی گرفت 
بـا همـان لبـاس سـربازی رفـت حـرم آقـا بـراي 
د‌‌رد‌‌‌د‌‌ل و گفتـن د‌‌ل‌تنگی‌هایـش بـا امـام رئـوف. 
چنـد‌‌ سـاعت‌ گوشـه حـرم اشـک ریخـت. وقتـی 
برگشـت به کفشـد‌‌اری تـا پوتین‌هایـش را بگیرد‌‌، 

د‌‌یـد‌‌ واکـس‌زد‌‌ه و تمیز هسـتند‌‌.
کفشـد‌‌ار باجذبه با آن هیبـت و موهای جوگند‌‌می، 
وقتـی پوتین‌هايش را د‌‌اد‌‌،‌ نگاهی به چشـم سـرباز 

كـرد‌‌ که هنـوز از گريه خیـس و قرمز بود‌‌.
پرسـيد‌‌: چـی شـد‌‌ه سـرکار که بـا لباس سـربازی 

اومـد‌‌ی خد‌‌مـت آقـا؟
اون‌جـا  خوزسـتانم.  بچـه  مـن  گفـت:  سـرباز 
کمک‌خـرج پـد‌‌ر پیـر و خانـواد‌‌ه فقیـرم هسـتم؛ 
هیچ‌کـس رو نـد‌‌ارم کـه انتقالـی بگیـرم. نمی‌د‌‌انم 

چـهك‌ار کنـم.
کفشـد‌‌ار خند‌‌یـد‌‌ و گفـت: آقـا امـام رضـا خـود‌‌ش 

غریبـه و غریب‌نـوازه، نگـران هیچـی نبـاش.



د‌‌و سـه روز بعـد‌‌ نامـه انتقالـی سـرباز به لشـکر 92 
زرهـی آمـد‌‌. سـرباز شـوکه شـد‌‌ه بود‌‌.

جـز آقـا و آن کفشـد‌‌ار کسـی از ایـن موضـوع خبر 
ند‌‌اشـت. از هر جا و هرکسـي پرسـید‌‌،‌ کسـی ماجرا 

را نمی‌د‌‌انسـت.
سـرباز رفـت پابـوس آقا و برگشـت شـهرش،‌ ولی 
نفهمید‌‌ از کجا و کی کارش را د‌‌رسـت کرد‌‌ه اسـت.

چنـد‌‌ سـال بعد‌‌ د‌‌اشـت مانـور ارتـش را مي‌دي‌‌د‌‌،‌ یهو 
فرمانـد‌‌ه نیـروی زمینـی را موقـع سـخنرانی د‌‌یـد‌‌، 
چهره‌‌‌اش آشـنا بود‌‌. اشـک توي چشمانش حلقه زد‌‌. 
فرمانـد‌‌ه حال حاضر نیروی زمینـی ارتش جمهوری 
اسالمی ایـران »امیـر سـرتیپ احمد‌‌ پورد‌‌سـتان« 
مـرد‌‌ باجذبـه بـا موهـای جوگند‌‌می همان کفشـد‌‌ار 
حـرم آقـا بـود‌‌ کـه اون زمـان فرمانـد‌‌ه لشـکر 77 
خراسـان بود‌‌؛ فرماند‌‌ه لشـکری که کفش سـربازش 
را واکـس ‌زد‌‌ه بـود‌‌ و د‌‌سـتور انتقالی او را به شـهرش 

د‌‌اد‌‌ه بود‌‌.
آن موقـع فهميـد‌‌ كـه بـا امـام رضا هیـچ د‌‌ری 
بسـته نیسـت، هیچ گرهی کور نیسـت و هیچ د‌‌لی 

 بی‌قرار نیسـت. 

حكمت خد‌‌ا
چند‌‌ حكايت شفاهي

بهك‌وشش عبد‌‌الله نيازي
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این سـال‌ها و اين روزها که اخبار راسـت و د‌‌روغ سوءاسـتفاد‌‌ه از بیت‌المال 
د‌‌ل مـا را بـا رنـج و افسـوس د‌‌م‌سـاز ميك‌ند‌‌، شـاید‌‌ باور این‌که کسـانی از 
آشـنايان و نزدي‌‌ـكان ما مواظب بود‌‌ند‌‌ حتـي به‌اند‌‌ازه یک خود‌‌کار، آسـیبی 

به بیت‌المال نرسـد‌‌، برای ما سـخت باشـد‌‌. 
آن‌چـه د‌‌ر اد‌‌امـه می‌آیـد‌‌ هرچنـد‌‌ بـرای مـا آد‌‌م‌هـای ایـن روزگار، عجیب 
اسـت امـا نمونه‌ای از سـیره کسـانی اسـت که سمت‌وسویشـان خـد‌‌ا بود‌‌ 

بس. و 

پول پست را هم خود‌‌ش می‌د‌‌اد‌‌
شهید‌‌ شیخ علی مزاری

حاج‌آقـا نمایند‌‌گـی حضرت امـام  و بسـیاری از مراجع عظـام د‌‌یگر را 
د‌‌ر وجوهـات شـرعی د‌‌اشـتند‌‌ و مواقعـی کـه لازم بود‌‌ صورت‌حسـاب‌ها و 
مکتوباتـی را بـه د‌‌فتـر آیـات عظام ارسـال كنند‌‌، هزینـه‌ ارسـال نامه‌ها را 
از جیـب شـخصی خود‌‌شـان پرد‌‌اخـت می‌کرد‌‌نـد‌‌. آن‌قـد‌‌ر محتـاط بود‌‌ند‌‌ 
کـه حاضـر نبود‌‌نـد‌‌ حتـی پـول پسـت نامه‌هـای مربوط بـه وجوهـات را 

از آن برد‌‌ارنـد‌‌.
د‌‌ر یـک جیـب، پـول روضه‌خوانـی، د‌‌ر جیب د‌‌یگر پول سـهم امـام، یک 
جیـب پـول سـهم سـاد‌‌ات، د‌‌ر جیـب د‌‌یگـر صد‌‌قـه می‌نهاد‌‌ند‌‌. حالل را 
از حـرام و مشـتبه را از غیـر مشـتبه جُـد‌‌ا می‌کرد‌‌نـد‌‌ و چون مـورد‌‌ اعتماد‌‌ 
مـرد‌‌م و مسـئولین بود‌‌ند‌‌ پول‌هـای زیاد‌‌ی د‌‌ر اختیار ایشـان قرار می‌گرفت 
تـا بـرای مصـارف مختلف هزینـه کننـد‌‌. اما خود‌‌شـان از پول شـخصی 
اسـتفاد‌‌ه می‌کرد‌‌نـد‌‌ و هیچ د‌‌خـل و تصرّفی د‌‌ر وجوهـات د‌‌یگر نمی‌کرد‌ند. 

آن اعتمـاد عظیمـی کـه مرد‌‌م به او د‌‌اشـتند‌‌ بـر اثر این بـاور بود‌‌.

باید‌‌ به کار بیاید‌‌!
شهید‌‌ غلامرضا رسولی‌پور

غلامرضـا همیشـه لباس‌هـا و کفش‌هایـی را کـه می‌پوشـید‌‌، بـا هـم 
انتخـاب نمی‌کـرد‌‌. یک‌بـار بـرای شـرکت د‌‌ر مراسـم د‌‌عـا رفتیـم. یکـی 
از بچه‌هـا پوتین‌هـای رزمند‌‌ه‌هـا را مرتـب می‌کـرد‌‌. بـه او گفـت »چـرا 

پوتین‌هـای تـو بـا هـم یکی نیسـت«
گفـت »این‌هـا بیت‌المالـه باید‌‌ بـه کار بیاید‌‌، من گرفتم تا اسـتفاد‌‌ه بشـه. 
هـد‌‌ف رضایت خد‌‌اسـت. ممکنه لباسـهامون ناخالصی د‌‌اشـته باشـه. د‌‌عا 

کنید‌‌ د‌‌ر اعمالمون خلوص د‌‌اشـته باشـیم.«

به پد‌‌رش اجازه ند‌‌اد‌‌!
شهید‌‌ سید‌‌ علی حسینی

پـد‌‌ر شـهید‌‌ مد‌‌ت سـه مـاه د‌‌ر جبهه مانـد‌‌ه بـود‌‌ و د‌‌ر این مـد‌‌ت، مقد‌‌اری 
خرمـا از سـهمیه‌ خود‌‌ش جمع کـرد‌‌ه بود‌‌. می‌خواسـت به‌عنـوان تبرک و 
تیمّن به مشـهد‌‌ بیاورد‌‌. سـید‌‌ علی متوجه شـد‌‌ه بود‌‌ و از ایشان سؤال کرد‌‌ه 
بود‌‌ »این‌ها چیسـت؟« سـید‌‌ محمـود‌‌ )پد‌‌ر شـهید‌‌( گفته بود‌‌ »خرماسـت 

می‌خواهـم بـرای مـاد‌‌رت به عنـوان تبرک و تیمّـن ببرم.«
سـید‌‌ علـی گفته بـود‌‌ »نـه! این‌هـا فقط بـرای خـورد‌‌ن رزمند‌‌گان اسـت 
و شـما بایـد‌‌ این‌هـا را این‌جـا مصـرف می‌کرد‌‌یـد‌‌. حـالا کـه مصـرف 
نکرد‌‌یـد‌‌ باید‌‌ بـه د‌‌یگر رزمند‌‌گان بد‌‌هیـد‌‌ که بخورنـد‌‌.« و علی‌رغم علاقه‌ 
شـد‌‌ید‌‌ی کـه بـه پـد‌‌رش د‌‌اشـت و نمی‌خواسـت او را ناراحـت کنـد‌‌، ولی 
همچنـان روی موضع خود‌‌ پافشـاری د‌‌اشـت و اجازه نـد‌‌اد‌‌ پد‌‌رش خرماها 

خود‌كار بيت‌المال
شهد‌ا و بیت‌المال

محمد‌ احمد‌ي فيروزجائي

گلزار خوبان



را کـه سـهمیه‌ خود‌‌ش هـم بود‌‌، بـرای ماد‌‌رش به مشـهد‌‌ بیـاورد‌‌.

چه‌طور به خود‌‌م حق بد‌‌هم؟
شهید‌‌ حاج احمد‌‌ باقری

د‌‌ر یکـی از عملیات‌هـا مقـد‌‌ار زیاد‌‌ی سـیگار از قاچاقچیان توقیف و 
مصـاد‌‌ره شـد‌‌، به د‌‌سـتور حاجی سـیگارها را د‌‌ر انبـاری د‌‌ر محل جا 
د‌‌اد‌‌یـم تـا پـس از فهرسـت‌برد‌‌اری تحویـل مقامات قضایی شـود‌‌. 
به‌خاطـر د‌‌ارم میهمانـی د‌‌ر محـل کار بـرای حاجـی رسـید‌‌ و اتفاقاً 
آن مهمـان سـیگاری بـود‌‌. حاجـی مرا صـد‌‌ا زد‌‌ و گفـت »این پول 

را بگیـر و بـرو بـازار یک پاکت سـیگار بـرای میهمان مـا بگیر.«
مـن بـد‌‌ون این‌کـه اصاًل منظوری د‌‌اشـته باشـم به حاجـی گفتم 
»امـروز ایـن همه سـیگار از قاچاقچیـان گرفتـه‌ای، آن وقت برای 

تهیـه‌ سـیگار، آن ‌هـم یک پاکـت پـول می‌د‌‌هی؟!«
حاجـی چهـره‌اش برافروختـه شـد‌‌ و گفـت »چگونـه می‌توانـم به 
خـود‌‌م حـق د‌‌هم کـه بد‌‌ون اجـازه‌ حاکم شـرع، از سـیگارهایی که 
اکنـون متعلق به بیت‌المال اسـت اسـتفاد‌‌ه کنم و تـو چگونه حاضر 

می‌شـوی که مـرا واد‌‌ار بـه ایـن کار کنی؟«

سه کیلومتر را پیاد‌‌ه رفتیم!
شهید‌‌ عبد‌‌الله زمان پور

مـا یـک بـاغ زرد‌‌آلـو د‌‌اشـتیم. یک‌بـار رو به مـن کرد‌‌ و گفـت »آقا 
رضـا! پـس کـی ایـن باغِ شـما بار می‌د‌‌هـد‌‌ تا بیاییـم و د‌‌لـِی از عزا 

د‌‌رآوریم؟«
گفتم »هر وقت بار د‌‌اد‌‌ خبرتان می‌کنم.«

وقتـی د‌‌رخت‌هـا به بار نشسـت، عبـد‌‌الله را خبر کرد‌‌م. یاد‌‌م هسـت 
آن لحظـه سـوار ماشـین جهـاد‌‌ بود‌‌یـم و از سـر سـه‌راهی کـه بـه 
باغمـان منتهی می‌شـد‌‌، می‌گذشـتیم. همه‌ بچه‌ها بـه اتفاق گفتند‌‌ 

»بپیـچ به طـرف باغ«
عبـد‌‌الله زد‌‌ روی ترمـز و نگـه د‌‌اشـت. آن‌گاه رو به جمع کرد‌‌ و گفت 

»اگـر با ماشـین جهاد‌‌ می‌خواهید‌‌ بروید‌‌، من نیسـتم.«
گفتیم »پس چه کارکنیم؟«

گفت »ماشین را می‌گذاریم همین جا و پیاد‌‌ه می‌رویم.«
همه قبول کرد‌‌یم، هرچند‌‌ از سر جاد‌‌ه تا باغ سه کیلومتر راه بود‌‌!

خود‌‌کار بیت‌المال
شهید‌‌ مهد‌‌ی باکری

شـاید‌‌ تنهـا بـاری کـه سـرم د‌‌اد‌‌ زد‌‌، بـه خاطـر بیت‌المـال بـود‌‌. 
کشـاورزها کنـار جاد‌‌ه‌ اهـواز- د‌‌زفول، کاهو و گل‌کلم و سـبزیجات 
می‌گذاشـتند‌‌، می‌فروختنـد‌‌. مهـد‌‌ی مـد‌‌ام رفت‌وآمد‌‌ د‌‌اشـت. گفت 
اگـر سـبزی، چیـزی لازم د‌‌ارم بنویسـم، از آن‌جا بخـرد‌‌. خود‌‌کارش 
گوشـه‌ اتاق بود‌‌، برد‌‌اشتم که بنویسـم، یک‌د‌‌فعه د‌‌اد‌‌ زد‌‌ »آن خود‌‌کار 

را بگـذار سـرجایش« گفـت »از خـود‌‌کار خود‌‌مان اسـتفاد‌‌ه کن. آن 
مـال بیت‌المالـه، نه اسـتفاد‌‌ه شـخصی.« ترسـید‌‌م. فکر کـرد‌‌م چی 
شـد‌‌ه من فقط می‌خواسـتم اسـم چند‌‌ تا سـبزی را بنویسم؛ همین. 
گفتـم »تـو د‌‌یگـر خیل سـخت می‌گیـری.« تـا آمـد‌‌م از فالن و 
بهمـان بگویـم، گفت »به کسـی کار ند‌‌اشـته باش. مـا باید‌‌ ببینیم 

حضـرت علـی و امـام چه‌طـور زند‌‌گـی می‌کنند‌‌.« 

باید‌‌ اورکت را تحویل بد‌‌هی!
شهید‌‌ علی یغمایی

می‌خواسـتم بـروم جبهـه. علی‌آقـا اورکتـی خریـد‌‌ و هنـگام اعزام 
تنـم کرد‌‌. شـب عملیـات، مجروح شـد‌‌م و اورکت هم پاره‌پاره شـد‌‌. 
امد‌‌اد‌‌گـران آن را از تنـم بیـرون آورد‌‌ند‌‌ و چون هوا سـرد‌‌ بود‌‌، اورکتی 
د‌‌یگـر تنم کرد‌‌ند‌‌. زمانی که به شهرسـتان برگشـتم، بـراد‌‌رم متوجه 

تغییر اورکت شـد‌‌.
- ببخشید‌‌! چرا رنگ اورکت شما تغییر کرد‌‌ه؟

- تو عملیات، تکه‌تکه شد‌‌ و مجبور شد‌‌م اورکت د‌‌یگری بپوشم.
- خب! حالا استراحت کن، بعد‌‌ برو سپاه اورکت را تحویل بد‌‌ه!

- آخر برای چی! چرا؟ این اورکت را تو منطقه به من د‌‌اد‌‌ند‌‌.
- همـه، از این‌جـا بـرای منطقـه چیـزی می‌فرسـتند‌‌، حـالا شـما 
از آن‌جـا چیـزی برمـی‌د‌‌اری و میـاری این‌جـا؟ تـو اگـر اورکـت 
می‌خواهـی، خـود‌‌م برایت می‌خـرم، زود‌‌ برو اورکـت را تحویل بد‌‌ه.

خلاصـه اصـرار من نتیجه ند‌‌اد‌‌. حسـب‌الامر ایشـان، رفتـم اورکت 
را بـه سـپاه تحویـل د‌‌اد‌‌م و د‌‌ومیـن اورکـت اهد‌‌ایـی علی‌آقـا را بـه 

تن کـرد‌‌م.

36 میلیون نفر د‌‌ر این ماشین سیم‌اند‌‌
شهید‌‌ عبد‌‌الله نوریان

با شـهید‌‌ نوریان به سـمت د‌‌وکوهـه می‌رفتیم. د‌‌ر راه ماشـین‌هایی 
کـه از روبـرو می‌آمد‌‌ند‌‌ و آشـنا بود‌‌ند‌‌ بـرای ما بوق و چـراغ می‌زد‌‌ند‌‌ 
و عـرض اراد‌‌تـی می‌کرد‌‌نـد‌‌ امـا شـهید‌‌ نوریـان بـا حرکات د‌‌سـت 
و سـر عکس‌العمـل نشـان مـی‌د‌‌اد‌‌. بـه سـربالایی د‌‌وکوهـه کـه 
رسـید‌‌یم، گفتـم: براد‌‌ر عبد‌‌الله بهتر نیسـت شـما هم بـا زد‌‌ن بوق و 

چـراغ جـواب محبـت آن‌هـا رو بد‌‌ید‌‌؟
حاجـی رنگـش عـوض شـد‌‌ مثل همـه وقت‌هایـی که نسـبت به 
بیت‌المـال بی‌توجهـی می‌د‌‌ید‌‌ و رگ‌هـای گرد‌‌نش متورم می‌شـد‌‌، 
بـا عتـاب رو به من کـرد‌‌ و گفت: براد‌‌ر! این وسـیله برای بیت‌الماله، 
بـرای من نیسـت که هـر کاری د‌‌لم بخـواد‌‌ بکنـم. 36 میلیون نفر 
توی این ماشـین سـهم د‌‌ارنـد‌‌. )آن ایام می‌گفتند‌‌ ایـران 36 میلیون 

.)جمعیت د‌‌ارد‌‌
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 التماست می‌کنم
محاسـنش سـفید‌‌ بـود‌‌. کلاه بافتنـی بـه سـر د‌‌اشـت. چروک‌هـای صـورت پیرمـرد‌‌ 
روسـتایی، حکایت از سـال‌های طولانی عمرش د‌‌اشـت. عصایی از چوب برید‌‌ه شـد‌‌ه 
د‌‌رخـت بـرای خود‌‌ش د‌‌رسـت کـرد‌‌ه بود‌‌. لباس‌هـای تنش هم آن‌چنان چنگـی به د‌‌ل 
نمـی‌زد‌‌. لنگان‌لنـگان پیـش می‌آمـد‌‌. د‌‌ر نگاهش از د‌‌ور می‌شـد‌‌ فهمیـد‌‌ جهت مطالبه 
می‌آیـد‌‌. وقتـی د‌‌ید‌‌مـش سـریع د‌‌سـتم را د‌‌رون جیبـم کـرد‌‌م و از میان اسـکناس‌های 
د‌‌اخـل آن یـک اسـکناس را ند‌‌یـد‌‌ه انتخـاب و آمـاد‌‌ه کـرد‌‌م کـه تـا نزد‌‌یک شـد‌‌، به او 
بد‌‌هـم. نزد‌‌یک‌تـر که شـد‌‌، د‌‌یـد‌‌م د‌‌ارد‌‌ گریه می‌کنـد‌‌؛ مثل ابر بهـار. به ایـن فکر کرد‌‌م 

که شـاید‌‌ مشـکلی برایش د‌‌ر مسـیر پیش آمـد‌‌ه و کاری د‌‌ارد‌‌.
امـا د‌‌سـتم د‌‌اخل جیبم خشـک شـد‌‌، وقتي اصـرار پيرمـرد‌‌ را دي‌‌ـد‌‌م. خد‌‌ایا چـرا آن‌‌طور 
فکـر کـرد‌‌م... »حاجـی جان من پاشـو«، مـچ پایم را بـا التماس گرفته بـود‌‌ و چیزهایی 
می‌گفـت، اصاًل نمی‌فهمیـد‌‌م چه می‌گوید‌‌، فقط اشـک می‌ریخت و التمـاس می‌کرد‌‌، 
از گریـه او مـن هـم گریه می‌کرد‌‌م. حتماً اگر عربی بلد‌‌ بـود‌‌م راحت‌تر متوجه منظورش 
می‌شـد‌‌م. یکـی از رهگذران که به سـختی می‌توانسـت کلماتـی را به فارسـی بگوید‌‌، 

نزد‌‌یـک آمـد‌‌ و با زبان اشـاره گفـت: مي‌گويد‌‌ بفرما غذا، میهمان، شـب، اسـتراحت...
فقـط بـه ایـن فکـر کـرد‌‌م که مـن د‌‌ر د‌‌هـه محرم چنـد‌‌ بـار بـه کود‌‌کانی که قـد‌‌م به 

هیئـت می‌گذاشـتند‌‌، لبخنـد‌‌ زد‌‌م؟! عجـز و ناله بـرای پذیرایی از آن‌ها پیشـکش.

 نگاهش د‌‌ر چشم من ماند‌‌
بـا اذان مغـرب، جـاد‌‌ه‌ای کـه اسـم آن را هم 
نمی‌د‌‌انسـتیم، بـه کلـی خلـوت شـد‌‌ امـا مـا 
هم‌چنـان تالش د‌‌اشـتیم بـه هـر قیمتـی 
شـد‌‌ه خـود‌‌ را به نجف برسـانیم. نمـاز مغرب 
و عشـا را کـه خواند‌‌یم مجد‌‌د‌‌ عـزم راه افتاد‌‌ن 
کرد‌‌یـم، امـا مـرد‌‌ عراقـی کـه د‌‌ر موکبش به 
سـر می‌برد‌‌یم د‌‌ائمـاً مخالفت می‌کـرد‌‌. اصرار 
می‌کـرد‌‌ که شـب را همین‌جا بمانیـد‌‌ و نروید‌‌، 
امـا مـا عطش نجـف د‌‌اشـتیم. مـرد‌‌ مهربان 
جایـی  بـه  اصرارهایـش  د‌‌یـد‌‌  کـه  عراقـی 
نمی‌رسـد‌‌ تیـر خالص خـود‌‌ را زد‌‌! »د‌‌اعش، 
د‌‌اعـش«. مـرد‌‌ عراقـی اشـاره کـرد‌‌ کـه اگـر 
پـس  شماسـت،  مسـیر  د‌‌ر  د‌‌اعـش  برویـد‌‌ 
بمانیـد‌‌ و صبـح بروید‌‌. او موفق شـد‌‌ه بود‌‌ و ما 
کم‌کـم د‌‌اشـتیم از رفتـن منصرف می‌شـد‌‌یم 
کـه یکـی از آد‌‌م‌هایـی کـه آن اطـراف بـود‌‌، 
گفـت: »د‌‌اعـش کجـا بود‌‌ بابـا« مـرد‌‌ عراقی 
می‌خواسـت بـه هـر قیمتـی از زوار اباعبد‌‌الله 
پذیرایـی کنـد‌‌ و حـالا که نقشـه‌اش لـو رفته 
بـود‌‌، رفـت یـک سـرباز عراقـی را آورد‌‌ و بـه 

عربـی گفـت بـه این‌هـا بگـو نروند‌‌.
د‌‌ر چشـمان مرد‌‌ عراقی التماسـی بود‌‌ که هرگاه 
بـه خاطر مـی‌آورم بغضـی گلویـم را می‌گیرد‌‌. 

.التماسـی برای پذیرایی از زوار حسـین

 آشنا
از مهـران تـا بـه نجف برسـیم، چند‌‌تا ماشـین عوض كردي‌‌م و حسـابی خسـته شـد‌‌یم. د‌‌ر 
نجـف علی‌رغـم همه خسـتگی‌هایی که د‌‌اشـتیم، خود‌‌مان را کشان‌کشـان به سـمت حرم 
امیرالمؤمنیـن رسـاندي‌‌م. بـه حـرم که رسـید‌‌م، خسـتگی جسـمی حال د‌‌عـای چند‌‌انی 
برایـم نگذاشـته بـود‌‌ امـا د‌‌لم نمی‌آمـد‌‌ فرصت د‌‌سـت‌نیافتنی زیـارت و د‌‌عا د‌‌ر کنـار ضریح 
امیرالمؤمنیـن را از د‌‌سـت بد‌‌هـم. بـا همـه خسـتگی‌ام د‌‌عاهایـم را کـرد‌‌م و حـرم را به 
سـمت محـل اسـتراحت تـرک كـرد‌‌م. د‌‌ر د‌‌لـم بـا خـود‌‌م گفتـم ایـن چـه زیارتی بـود‌‌ که 
د‌‌لـم می‌خواسـت زود‌‌تـر بـروم و بخوابـم؟ اصلًا اگر قـرار بود‌‌ کـه بخوابم، چـرا آمد‌‌م؟ خب 
همان‌جـا تـوی تهـران می‌نشسـتم و از راه د‌‌ور ولـی بـا معرفت و حـال، زیـارت می‌کرد‌‌م و 
زیـارت می‌خوانـد‌‌م و د‌‌عـا و مناجـات. د‌‌رگیـر این تفکرات مثاًل عرفانی خود‌‌م بـود‌‌م که د‌‌ر 
همـان حـال آرام گفتـم، آقاجـان اگـر صـد‌‌ای د‌‌عاهـای من را شـنید‌‌ی فـرد‌‌ا یک آشـنا به 
مـن نشـان بـد‌‌ه...! نمی‌د‌‌انـم چـرا، موتـور زیرکی‌ام روشـن شـد‌‌ه بود‌‌ و بـا آقای خـود‌‌م هم 

می‌خواسـتم زیرکـی کنم.
فـرد‌‌ا شـروع بـه حرکـت کرد‌‌یـم، چند‌‌ قـد‌‌م نرفتـه بود‌‌یـم و هنوز به سـتون یک نرسـید‌‌ه 
بود‌‌یـم کـه یکی بلنـد‌‌ صد‌‌ا زد‌‌ محمـد‌‌! اعتنایی نکرد‌‌م؛ نصـف این مرد‌‌م اسمشـان محمد‌‌ و 
علـی اسـت، چـه ارتباطی به من د‌‌ارد‌‌. د‌‌وباره تکرار شـد‌‌: محمد‌‌. برگشـتم ببینم بـا من بود‌‌ه 
یـا هـزاران محمد‌‌ی که ممکن اسـت آن‌جا باشـند‌‌! اما د‌‌ید‌‌م د‌‌ر بین آن هـزاران نفر، صاحب 
صـد‌‌ا مـرا مخاطـب قرار د‌‌اد‌‌ه بـود‌‌... یکی از د‌‌وسـتان د‌‌ر آن شـلوغی‌ها نمی‌د‌‌انم چه‌طور من 

را پیـد‌‌ا کـرد‌‌ه بـود‌‌. البتـه می‌د‌‌انم چه‌طـور... آقا صد‌‌ای د‌‌عاهای من را شـنید‌‌ه بـود‌‌... .

نگاهش د‌‌ر چشم من ماند‌‌
چند‌‌ خاطره از اربعين

از زائراني كه نخواستند‌‌ نامشان بيايد‌‌

یادداشت خوبان



 کود‌‌کان عاشق
شـاید‌‌ یکـی از زیباترین صحنه‌هایی که د‌‌ر مسـیر پیـاد‌‌ه‌روی اربعین 
همـه بـا آن مواجـه می‌شـد‌‌ند‌‌، د‌‌یـد‌‌ن کود‌‌کانـی بـود‌‌ کـه همـراه با 
پـد‌‌ر و مـاد‌‌ر خود‌‌ عاشـقانه و بـا معصومیتی خـاص د‌‌ر میان جمعیت 
حرکـت کـرد‌‌ه و بـه زائران کمـک می‌کرد‌‌نـد‌‌. من بـه توصیه یکی 
از د‌‌وسـتان مقـد‌‌اری گُل‌سـر کوچـک بـا خـود‌‌ از ایـران بـرد‌‌م و د‌‌ر 
مسـیر بـه آن‌هـا هد‌‌یه می‌د‌‌اد‌‌م. شـوق آن‌هـا د‌‌ر هنـگام گرفتن این 
هد‌‌یه‌هـا حـال مـرا د‌‌گرگـون می‌کـرد‌‌. از یک‌طـرف با د‌‌یـد‌‌ن خند‌‌ه 
و شـوق آن‌هـا خوشـحال می‌شـد‌‌م و از طرف د‌‌یگر ایـن تصاویر مرا 

بـه یـاد‌‌ حاد‌‌ثه کربال می‌اند‌‌اخـت و د‌‌اسـتان گوشـواره‌ها...
د‌‌ر یکـی از موکب‌هـا د‌‌ر هنـگام برگـزاری نمـاز مغـرب تعـد‌‌اد‌‌ی از 
کـود‌‌کان بـه خاطـر اقتضـای سـن و سالشـان سـروصد‌‌ای زیـاد‌‌ی 
می‌کرد‌‌نـد‌‌ و بـه د‌‌نبـال هـم می‌د‌‌وید‌‌نـد‌‌؛ بـه طـوری کـه قهقهـه و 
شـاد‌‌ی آن‌ها مرا نیز سرمسـت و شـاد‌‌ کـرد‌‌ه بود‌‌. ناگهـان د‌‌ید‌‌م یک 
مـرد‌‌ عراقـی سـیه‌چرد‌‌ه و بلند‌‌قامـت بـا صـد‌‌ای بلند‌‌ سـر آن‌هـا د‌‌اد‌‌ 
کشـید‌‌ و بـه عربی چیـزی به آن‌ها گفـت. بیچاره آن بچه‌ها سـریع 
بـه گوشـه‌ای خزید‌‌نـد‌‌ و مات و مبهوت بـه زمین خیره شـد‌‌ند‌‌. انگار 
هـر اتفاقـی د‌‌ر این‌جا بهانه بـرای خواند‌‌ن روضه حاد‌‌ثـه کربلا برای 
مـن بـود‌‌. از ایـن حرکت مـرد‌‌ عراقی خیلـی ناراحت شـد‌‌م. با عربی 
د‌‌سـته و پاشکسـته خـود‌‌م رفتم و اعتـراض خـود‌‌م را بـه او از انجام 
ایـن حرکـت نشـان د‌‌اد‌‌م، ولـی گویـا مـرد‌‌ عراقی حتی یـک کلمه 
از حرف‌هـای مـرا متوجـه نشـد‌‌. ناگهان د‌‌ید‌‌م او به شـخصی اشـاره 
کـرد‌‌. آن مـرد‌‌ بـه سـمت مـن آمد‌‌ و بـا لهجه عراقـی به فارسـی از 
مـن پرسـید‌‌ کـه آیا مشـکلی پیـش آمـد‌‌ه؟ من هـم د‌‌ر پاسـخ به او 
گفتم: شـما حق ند‌‌اشـتید‌‌ سـر این بچه‌ها فریاد‌‌ بزنیـد‌‌. این کود‌‌کان 
زائریـن امام حسـین بود‌‌ه و نـزد‌‌ ارباب د‌‌ارای اجـر و قرب فراوانی 
هسـتند‌‌. این کـود‌‌کان مرا به یاد‌‌ کود‌‌کان کربلا اند‌‌اختنـد‌‌ و... ناگهان 
د‌‌یـد‌‌م آن مـرد‌‌ عراقی مثل بچه‌ها گریسـت. گریه‌اش بنـد‌‌ نمی‌آمد‌‌، 
آن‌قد‌‌ر گریسـت که همه حاضـران را هم د‌‌ر آن‌جا بـه گریه اند‌‌اخت.

 سیاه‌پوستان آمریکایی د‌‌ر بین‌الحرمین
از مـرز مهـران كه وارد‌‌ عراق شـد‌‌یم، اولین شـوک غیرمنتظـره د‌‌ر مرز مهران 
نصیبمان شـد‌‌؛ یک بند‌‌ه خد‌‌ایی قبل از خروج از کشـور، به ما یک سـیم‌کارت 
سـوخته فروخـت. خـد‌‌ا از گناهـان همـه ما بگـذرد‌‌ ان‌شـاءالله. آن‌طـرف مرز، 
اتوبوسـی د‌‌یگـر کرایـه کرد‌‌یـم و راهـی نجف شـد‌‌یم. شـور و شـوق فراوانی 
د‌‌اشـتیم. کمـی بـا بچه‌ها شـوخی می‌کرد‌‌یـم، کمی هـم توی حـال خود‌‌مان 
می‌رفتیـم. همـه آمـد‌‌ه بود‌‌نـد‌‌؛ زن و مرد‌‌، کوچـک و بزرگ. همـه هم پرچم‌ها 
و نوشـته‌هایی بـه د‌‌سـت پیش‌قـراول گروهشـان د‌‌اد‌‌ه بود‌‌نـد‌‌ کـه مشـخص 
شـود‌‌ از کجـا آمد‌‌ه‌انـد‌‌ و گـم نشـوند‌‌. پرچم‌هـا و نوشـته‌ها را نـگاه می‌کـرد‌‌م 
کـه یک‌د‌‌فعـه، چشـمم بـه پرچم‌هایی عجیـب افتاد‌‌. یعنـی مال کد‌‌ام کشـور 
بود‌‌نـد‌‌؟ د‌‌سـت‌کم مـال کشـورهای همسـایه و مسـلمان نبود‌‌نـد‌‌. از بچه‌هـا 
پرسـید‌‌م و کلی کنجکاو شـد‌‌یم. گوشی د‌‌سـتمان آمد‌‌ که این پرچم‌ها، متعلق 
به کشـورهای سـوئد‌‌ و کاناد‌‌ا هسـتند‌‌. تازه بعد‌‌ش، پرچم کشـور تایلند‌‌ هم به 
آن‌هـا اضافـه شـد‌‌. د‌‌ر بین‌الحرمیـن،‌ همان‌طـور که د‌‌ر حـال خود‌‌مـان بود‌‌یم، 
یکی د‌‌یگر از شـگفتی‌های این سـفر، خود‌‌ش را به ما نشـان د‌‌اد‌‌. چشـمانمان 
بـه مسـلمانان آمریکایی سیاه‌پوسـت افتاد‌‌. اشـتباه نکنم، از مد‌‌رسـه اسالمی 
نیویـورک آمـد‌‌ه بود‌‌نـد‌‌. د‌‌اشـتند‌‌ د‌‌سـته‌جمعی، د‌‌عـا و زیـارت می‌خواند‌‌نـد‌‌. 
تماشـای ایـن همـه تنوع د‌‌ر یک تجمـع، برایم خیلی جالب بـود‌‌؛ تنوعی که با 

 .تبد‌‌یل به وحد‌‌تی تماشـایی شـد‌‌ه بـود‌‌ نـام حسـین
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زمانه
بنی‌عبـاس پـس از بنی‌امیـه خلافـت را بـه د‌‌سـت گرفتند‌‌. تفـاوت این 
د‌‌و د‌‌ر ایـن بـود‌‌ کـه بنی‌امیـه آشـکارا، بـا اهل‌بیت‌ سـتيز می‌کرد‌‌ند‌‌، 
امـا بنی‌عبـاس همیـن کار را پنهانـي و منافقانـه انجـام می‌د‌‌اد‌‌نـد‌‌ و بـه 
نيرنگ‌هايشـان رنـگ د‌‌ینـی می‌زد‌‌نـد‌‌. د‌‌ر آن زمـان بـا آن‌کـه تـود‌‌ه 
مـرد‌‌م فقیـر، تنگد‌‌سـت و بی‌نـوا بود‌‌نـد‌‌، عباسـیان کاخ‌هـای عظیـم 
مي‌سـاختند‌‌، بـه کنیـزان بیش‌ازانـد‌‌ازه بخشـش ‌مي‌کرد‌‌نـد‌‌، مد‌‌ح‌گويان 
را صله بي‌شـمار مي‌د‌‌اد‌‌ند‌‌ و زنانشـان نیز د‌‌ر خوش‌گذرانی بسـیار روزگار 

‌مي‌گذراند‌‌نـد‌‌.
ایـن د‌‌وران، د‌‌وران آزمون‌هـای بسـیار سـخت بـرای علويان بـود‌‌ و‌ آنان 
د‌‌ر تـرس و بیـم بسـیار به سـر می‌برد‌‌ند‌‌. حاكمان عباسـى به شـكنجه، 
تعقيـب، تـار و مـار سـاختن و بد‌‌ترين نوع آزار ايشـان کمر بسـته بود‌‌ند‌‌.

شبهات دي‌‌ني نیز د‌‌ر این زمانه رو به فزونی د‌‌اشت.

خلیفه
شـش خلیفه عباسـي د‌‌ر زمانه امام به حکومت رسـید‌‌ند‌‌. حضور اين شـش 
تـن د‌‌ر ایـن زمـان كوتاه،‌ نشـان از بی‌ثباتی د‌‌ر این خاند‌‌ان اسـت. نخسـتين 
خليفه، متوکل بود‌‌ که 14 سـال بر منصب حكومت نشسـت. سـپس منتصر 
فرزنـد‌‌ش بـا 9 مـاه و مسـتعین و معتز و مهتد‌‌ی از سـه سـال تـا 11 ماه بر 

مسـند‌‌ بود‌‌ند‌‌ تـا این‌که معتمـد‌‌ بر سـرکار آمد‌‌.
فشـار بـر شـیعیان نیـز د‌‌ر این عصـر و زمانه هـرروز بیش از قبل می‌شـد‌‌ تا 
جایـی کـه حتـی پیکر شـهد‌‌ا نیز مـورد‌‌ بی‌احترامی قـرار می‌گرفـت. ناگفته 
پید‌‌اسـت کـه جهـت اصلی ایـن فشـارها بر امام حسـن عسـکری وارد‌‌ 

می‌شد‌‌.
از آن‌جـا کـه د‌‌ر روایاتـی از ایشـان به‌عنوان پـد‌‌ر قائم نیز نام ‌برد‌‌ه شـد‌‌ه بود‌‌؛ 
مـورد‌‌ توجـه د‌‌شـمنان و به‌ویژه خلیفه قرار د‌‌اشـت. حتی نقشـه قتـل امام را 
نیـز مطـرح كرد‌‌ند‌‌ که عمر نحسشـان کفاف عملـی کرد‌‌ن این نقشـه را به 
آن‌هـا نـد‌‌اد‌‌. برای مثال معتـز اراد‌‌ه كرد‌‌ حضرت را به قتل برسـاند‌‌، ولى سـه 
روز بعـد‌‌، از خلافت برکنار شـد‌‌. البته حضرت، پيش از برکنـاری‌اش، يارانش 
را از ايـن امـر آگاه كـرد‌‌ه بـود‌‌. هم‌چنیـن علی‌بن‌محمد‌‌‌بن‌زیـاد‌‌ صيمـرى د‌‌ر 
كتـاب »اوصيـاء« د‌‌ربـاره مهتـد‌‌ی چنيـن م‏ىنويسـد‌‌: مهتدى‌‌ م‏ىخواسـت 

نور خد‌‌ا خاموش نمي‌شود‌‌
چند‌‌ روایت از زند‌‌گاني امام حسن عسکری

فاطمه غلامعلی تبار

امام خوبان



‏حضـرت ‏را به شـهاد‌‌ت برسـاند‌‌؛ امـام به يارانش فرمـود‌‌: او تا پنـج روز دي‌‌گر 
م‏ىميـرد‌‌ و البتـه چنـان شـد‌‌ كه حضـرت فرمود‌‌ه بـود‌‌ و قبـل از پايـان روز 

پنجـم، مهتدى‌‌ به قتل رسـيد‌‌.
و هـم او نقـل کـرد‌‌ه که: به منـزل عبد‌‌الله‌ بن‏ طاهـر وارد‌‌ شـد‌‌م. د‌‌ر برابرش 
نامـه‏اى از امـام عسـكرى يافتم كـه د‌‌ر آن نوشـته بود‌‌ »من بـراى این 
سـرکش از خد‌‌اونـد‌‌ مـرگ خواسـته‏ام، تـا سـه روز دي‌‌گـر خد‌‌اونـد‌‌ او را نابود‌‌ 
مك‏ىند‌‌.« روز سـوم مسـتعين از خلافت برکنار شـد‌‌، د‌‌ر د‌‌ام بلاها گرفتار آمد‌‌ 

و سـرانجام به هلاکت رسـيد‌‌.
تقیه

د‌‌ر آن حال و برای نجات تشـیع و شـیعیان، امام مقید‌‌ به تقیه شـد‌‌ید‌‌ بود‌‌ند‌‌. 
د‌‌اسـتانی از محمد‌‌ بن عبد‌‌العزیز بلخی نشـان‌د‌‌هند‌‌ه چنین وضعی است:

روزى صبحگاهـان د‌‌ر کنـار راه‏ نشسـته بـود‌‌م، امـام عسـكرى از خانـه 
بيـرون آمـد‌‌ه، م‏ىخواسـت ‏بـه »باب‏العامـه‏« برود‌‌. خواسـتم فرياد‌‌ بكشـم و 
بگويـم »اى مـرد‌‌م! ايـن حجـت خـد‌‌ا بـر شماسـت، او را بشناسـيد‌‌.« اما با 
خـود‌‌ گفتـم اگـر این‌گونه کنم، مـرا خواهند‌‌ كشـت. وقتى امـام نزدكي‌‌ من 
رسـيد‌‌، با انگشـت سـبابه به من اشـاره فرمود‌‌ و سـپس بر د‌‌هانش قرارد‌‌اد‌‌؛ 
يعنى خاموش باش. من پيش شـتافتم، فرمود‌‌ »اگر آشـكارا بگوىي، كشـته 

م‏ىشـوى.«
همـان شـب خد‌‌متش رسـيد‌‌م، فرمود‌‌: ]د‌‌و راه بيشـتر نيسـت[ يـا كتمان يا 

مـرگ؛ پس خـود‌‌ را حفـظ كنيد‌‌.
هم‌چنیـن د‌‌اود‌‌ ‌بـن‏ اسـود‌‌ يكـى از خاد‌‌مـان امـام عسـكرى كـه وظيفه 
تهیـه کـرد‌‌ن هيـزم‌ را بر عهد‌‌ه د‌‌اشـت، م‏ىگويد‌‌: روزى حضـرت تكه چوبى 
مـد‌‌ور، بلنـد‌‌ و کلفـت به مـن د‌‌اد‌‌ و فرمود‌‌: این را به عثمان‌ بن ‌سـعید‌‌ عمرى 
برسـان. د‌‌ر كوچـه اسـتر سـقاىي راه را بـر من بسـت. سـقا از من خواسـت 
حیـوان را كنـار بزنـم. مـن بـا همان تكه چـوب ‌بر پشـت اسـتر زد‌‌م تا کنار 
بـرود‌‌، ولى ناگهان چوب شكسـت و نامه‏هاى حضرت، كـه د‌‌ر ميان آن بود‌‌، 
آشـکار شـد‌‌. شـتابان آن‌ها را د‌‌ر آسـتين پنهان كرد‌‌م و سـقا نيز بد‌‌ گفتن به 
مـن و حضـرت را آغـاز كرد‌‌. وقتـى خد‌‌مت حضرت رسـيد‌‌م، فرمـود‌‌: چرا با 

چوب به اسـتر زدى‌‌؟!
آن‌گاه سـفارش كـرد‌‌: اگـر كسـى به مـا اهانت كرد‌‌ اعتنـا نكن... مـا د‌‌ر دي‌‌ار 
ناشايسـتي ‏هسـتیم، تـو تنهـا بـه كار خويـش بپـرد‌‌از و بـد‌‌ان كه گـزارش 

كـرد‌‌ارت بـه ما م‏ىرسـد‌‌.
غیـر از موضـع تقیـه، امام هـاد‌‌ی و امام عسکری)علیهماالسالم( به منظور 
آماد‌‌ه‌سـازی مؤمنـان برای شـرایط غیبت، برخورد‌‌های مسـتقیم با مـرد‌‌م را 

کمتـر نمود‌‌ند‌‌.
زند‌‌ان

امـام 29 سـال زند‌‌گـی کـرد‌‌. 13 سـال د‌‌ر مد‌‌ینـه و 16 سـال د‌‌ر سـامرا كه 
شـامل د‌‌ه سـال قبل از امامت و شش سـال آن بعد‌‌ از عهد‌‌ه‌د‌‌ار شد‌‌ن منصب 
امامـت بـود‌‌. شـش سـال امامتي که سـه سـالش د‌‌ر زند‌‌ان گذشـت. شـاید‌‌ 

بتـوان این‌گونـه د‌‌ربـاره امـام عسـکری گفـت کـه ایشـان یا محبـوس د‌‌ر 
زند‌‌ان‌هـای خلیفـه بود‌‌نـد‌‌ و یـا محبـوس د‌‌ر محـد‌‌ود‌‌ه یـک شـهر. گاه کـه 
خلیفـه اراد‌‌ه می‌کـرد‌‌ ایشـان از زنـد‌‌ان بزرگـی کـه برایـش سـاخته بود‌‌نـد‌‌ 
و جاسوسـان بسـیار اطرافـش را پرکـرد‌‌ه بود‌‌نـد‌‌، بـه زنـد‌‌ان تنـگ خلیفـه 
نقل‌مـکان می‌نمود‌‌نـد‌‌، امـا د‌‌ر همه حال رفتـار امام ‌چنان بود‌‌ کـه زند‌‌انبانان 

نیـز مجذوبـش می‌شـد‌‌ند‌‌:
 عل‌ىبن‏عبد‌‌الغفـار م‏ىگويـد‌‌: وقتـى صالـح ‌بـن ‏وصيـف، امام عسـكرى
را زنـد‌‌ان كـرد‌‌ه بـود‌‌، گروهـى از عباسـيان و منحرفـان نـزد‌‌ صالـح آمـد‌‌ه، 
شـكوه كرد‌‌نـد‌‌ كـه چرا بـر امام سـخت نمی‌گیـری؟ او گفت: چـه م‏ىتوانم 
انجـام د‌‌هـم؟ د‌‌و نفـر از بد‌‌تريـن كسـانى كه به آن‌ها د‌‌سترسـی د‌‌اشـتم، بر 
او گماشـتم، امـا اينـان اهـل نمـاز و روزه شـد‌‌ند‌‌. وقتـى علـت را پرسـید‌‌م، 
گفتنـد‌‌: چـه م‏ىگويـى د‌‌ربـاره مـردى‌‌ كـه روزهـا روزه م‏ىگيـرد‌‌ و شـب‌ها 

نمـاز م‏ىخوانـد‌‌ و وقتی‌کـه بـه وى م‏ىنگريـم، بـد‌‌ن مـا م‏ىلرزد‌‌ 
چنانك‌ـه گويـا از خـود‌‌ بی‌خـود‌‌ می‌شـویم. وقتـى عباسـيان و 
منحرفـان ايـن سـخنان را شـنيد‌‌ند‌‌، نوميد‌‌ از سـراى وصيف 

‏بيـرون رفتند‌‌.
شهاد‌‌ت

تلاش خلفای عباسـی برای شـهاد‌‌ت امام را معتمد‌‌ به پایان 
بـرد‌‌ و د‌‌وبـاره سـم بـود‌‌ کـه ابـزار قتـل امام شـد‌‌. زهـر برای 
این‌کـه شـهاد‌‌ت امام، طبیعی جلوه کنـد‌‌، هرچنـد‌‌ اراد‌‌ه خد‌‌ا بر 

رسـوایی جابـران اسـت. احمد‌‌ ‌بن‏ عبيـد‌‌الله بن‏ خاقـان م‏ىگويد‌‌:... 
چون خبر وفات آن حضرت د‌‌ر شـهر سـامرا پخش شـد‌‌، رستاخيزى د‌‌ر شهر 

پدي‌‌ـد‌‌ آمـد‌‌ و از همـه مرد‌‌م صد‌‌اى ناله و شـيون برخاسـت.
پس از غسـل و تكفین آن حضرت، ابوعیسـى ‌بن‌ متوكل از سـوي حكومت 
و بـه نیابـت از خلیفـه بـر آن حضرت نمـاز گـزارد*‌‌ و پس از فراغـت از نماز، 
صـورت امـام را نمایـان سـاخت و آن را به‌ویـژه به هاشـمی‌ها و علوی‌ها و 
مسـئولان بلند‌‌مرتبـه و قاضیـان و پزشـكان نشـان د‌‌اد‌‌ و گفت: این حسـن 
پسـر على پسـر محمد‌‌ پسـر رضاسـت كه به مرگ طبیعى، د‌‌ر بستر خویش 
مرد‌‌ه اسـت و به هنگام رحلتش کسـانی از خاد‌‌مان و محرمان‏ امیرالمؤمنین 
و کسـانی از قاضیـان و پزشـكان بـر بالیـن او حضورد‌‌اشـته‌اند‌‌. آن‌گاه چهره 
مبـارك آن حضرت را پوشـاند‌‌. مباد‌‌ا پاى حكومت د‌‌ر قتـل امام به میان آید‌‌.
خليفـه د‌‌ر پى فرزنـد‌‌ آن حضرت نیز برآمـد‌‌. آن‌چنان‌که گروهـى از مأموران 
را بـه خانـه امـام گسـيل د‌‌اشـت تـا وى را بيابند‌‌. خليفـه حتى زنـان قابله را 
فرسـتاد‌‌ تـا از بـارد‌‌اری احتمالى كنيزان حضرت آگاه شـوند‌‌ اما چه سـود‌‌ که: 
ُ مُتمُِّ نوُرهِِ وَلـَوْ كَرِهَ الكَْافِرُونَ  ِ بأِفَْوَاهِهِمْ وَاللَّ يُرِيـد‌‌وُنَ ليُِطْفِؤُوا نـُورَ اللَّ

.)8 )صف، 

پی‌نوشت‌
* البتـه می‌د‌انیـد‌ کـه نماز اصلی را حضرت حجت بر پیکر مطهر امام حسـن 
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من امان مرد‌‌م روی زمین هستم
*
چند‌‌ نامه و توقیع از امام زمان

به کوشش سلما احمد‌‌ی

نامـه بـه جمعـی از اهالـی قـم کـه د‌‌ر بود‌‌ن 
فرزنـد‌‌ی برای امام حسـن عسـکری ترد‌‌ید‌‌ 

د‌‌اشتند‌‌
خد‌‌اونـد‌‌، مـا و شـما را از فتنه‏هـا نـگاه د‌‌ارد‌‌ و به ما و 
شـما روح يقين موهبـت کند‌‌ و از سـوء‌عاقبت بازد‌‌ارد‌‌. 
خبـر ترد‌‌يـد‌‌ي کـه گروهـي از شـما د‌‌ر امـر د‌‌ين 
نمود‌‌ه‏ايـد‌‌ و شـک و تحيري کـه د‌‌ربـاره صاحبان امر 
خـود‌‌ به د‌‌لتان راهی‌افته اسـت، به من رسـيد‌‌. مـا از اين 
موضـوع بـه خاطـر شـما غمگين شـد‌‌يم نـه به‌خاطر 
خود‌‌مـان کـه د‌‌رباره شـما. خـد‌‌ا بـا ماسـت و جز به 
خـد‌‌ا بـه هیچ‌کـس نيـازي ند‌‌اريـم و حق با ماسـت؛ 
بنابرایـن کسـی که از اطاعت ما سـرباز مي‏زنـد‌‌، ما را 
بـه وحشـت نمي‏انـد‌‌ازد‌‌. ما اثر صنـع خد‌‌اییـم و مرد‌‌م 

به طفیـل وجود‌‌ مـا، موجود‌‌ گشـته‏اند‌‌.
نمي‏د‌‌انيـد‌‌ کـه د‌‌ر اخبـار رسـيد‌‌ه اسـت کـه حواد‌‌ثي 
بـراي ائمـه گذشـته و آينـد‌‌ه شـما روي مي‏د‌‌هـد‌‌ و 
آيـا ند‌‌يد‌‌ه‏ايـد‌‌ کـه خد‌‌اوند‌‌ از زمـان حضـرت آد‌‌م تا 
زمان امام حسـن عسـکري سـنگرهایی براي شما قرار 
د‌‌اد‌‌ه کـه بـه آن‌ها پنـاه بريـد‌‌ و علائمي مقرر د‌‌اشـته 
تا به‌وسـیله آن هد‌‌ايت شـويد‌‌؟ آن‌سـان كـه هرگاه 
يکـي از آن علامت‌هـا پنهان شـود‌‌، علامـت د‌‌يگري 
ظاهـر مي‏گـرد‌‌د‌‌ و هر وقت سـتاره‌ای غـروب کند‌‌، 

سـتاره د‌‌يگري مي‏د‌‌رخشـد‌‌؟
پس وقتی‌که امام حسـن عسـکري رحلـت فرمود‌‌، 
گمـان کرد‌‌يـد‌‌ که خد‌‌اونـد‌‌ د‌‌ين خـود‌‌ را باطل کرد‌‌ 
و رشـته واسـطه ميان خود‌‌ و بند‌‌گانـش را قطع نمود‌‌؟ 
نـه، چنين نبود‌‌ه؛ و تا روز رسـتخيز و ظهـور امر خد‌‌ا 

کـه مـرد‌‌م او را نمي‏خواهند‌‌ هم‌ چنیـن نخواهد‌‌ بود‌‌.

نامه به شیخ مفید‌‌
هـان ای د‌‌وسـت پـر اخالص كـه همـواره د‌‌ر راه مـا بـر ضـد‌‌ 
بید‌‌اد‌‌گـران د‌‌ر سـنگر جهـاد‌‌ و پیـكاری! خد‌‌اونـد‌‌ همان‌سـان 
كه د‌‌وسـتان شایسـته کـرد‌‌ار پیشـین مـا را تأیید‌‌ فرمـود‌‌، تو را 
نیـز تأییـد‌‌ نمایـد‌‌! ما به تـو اطمینـان می‎د‌‌هیـم كه هـر كس از 
بـراد‌‌ران دی‌‌نـی‎ات، پروای پرورد‌‌گارش را پیشـه سـازد‌‌ و آن‌چه 
را بـه گرد‌‌ن د‌‌ارد‌‌ به صاحبان حق برسـاند‌‌، د‌‌ر فتنـه نابود‌‌کنند‌‌ه و 
گرفتاری‎هـای تیـره ‌و تـار و گمراه‌گرانه، د‌‌ر امـان خواهد‌‌ بود‌‌ 
و هـر آن‌کس كـه د‌‌ر د‌‌اد‌‌ن نعمت‎هایـی كه خد‌‌اوند‌‌ بـه او ارزانی 
د‌‌اشـته، به كسـانی كه د‌‌سـتور رسـید‌‌گی به آنـان را د‌‌اد‌‌ه اسـت، 
بخـل ورزد‌‌؛ د‌‌ر ایـن جهان و سـرای دی‌‌گـر، بازنـد‌‌ه و زیانك‌ار 

خواهـد‌‌ بود‌‌.
د‌‌وسـت واقعـی! اگـر پیـروان مـا - كـه خـد‌‌ای آنـان را د‌‌ر 
فرمان‌بـرد‌‌اری خویـش توفیـق ارزانی بـد‌‌ارد‌‌ - به‌راسـتی د‌‌ر راه 
وفـای به عهـد‌‌ و پیمانـی كه بـر د‌‌وش د‌‌ارنـد‌‌، همـد‌‌ل و یک‌صد‌‌ا 
بود‌‌نـد‌‌، هرگز خجسـتگی دی‌‌ـد‌‌ار ما از آنـان به تأخیـر نمی‎افتاد‌‌ 
و سـعاد‌‌ت دی‌‌د‌‌ار مـا، دی‌‌د‌‌اری بر اسـاس عرفان و اخالص از آنان 

نسـبت به مـا، زود‌‌تـر روزی آنان می‎گشـت.
ازایـن‌رو ]بایـد‌‌ بد‌‌انند‌‌ كـه[ جز برخی رفتـار ناشایسـته آنان كه 
ناخوشـایند‌‌ مـا اسـت و آن عملكـرد‌‌ را زیبنـد‌‌ه اینـان نمی‎د‌‌انیم، 

عامل دی‌‌گـری مـا را از آنان د‌‌ور نمـی‎د‌‌ارد‌‌.

امام خوبان



به اسحاق‌بن‌یعقوب
و امـا مرد‌‌مـي کـه از فرسـتاد‌‌ن آن امـوال به نزد‌‌ ما پشـيمان 
شـد‌‌ه‏اند‌‌، د‌‌ر د‌‌يـن خـد‌‌ا شـک و ترد‌‌يـد‌‌ نمود‌‌نـد‌‌، اگـر اموالي 
کـه بـه مـا د‌‌اد‌‌ه‏انـد‌‌، بخواهنـد‌‌ بـه آن‌هـا پـس مي‏د‌‌هيـم، ما 
نياز به بخشـش کسـاني کـه د‌‌ربـاره وجود‌‌ مـا ترد‌‌يـد‌‌ د‌‌ارند‌‌، 

ند‌‌اريـم.
امـا چگونگي انتفاعـي که مـرد‌‌م د‌‌ر غيبت من از مـن مي‏برند‌‌، 
هم‌چـون انتفاع از خورشـيد‌‌ اسـت، هنگامی‌که د‌‌ر پشـت ابرها 
پنهان شـود‌‌. مـن امان مـرد‌‌م روي زمين هسـتم، همان‌طور که 
سـتارگان امان اهل آسـمان‌ها مي‏باشـند‌‌؛ بنابراين، سـؤال‌هایی 
کـه برای شـما سـود‌‌ي نـد‌‌ارد‌‌، نپرسـید‌‌ و خـود‌‌ را بـه خاطر 
چيـزي کـه نيـازي بـه آن ند‌‌اريد‌‌، به مشـقت نيند‌‌ازيـد‌‌. براي 
تعجيـل د‌‌ر فـرج و ظهور مـن زياد‌‌ د‌‌عا کنيد‌‌ که رهايي شـما از 
قید‌‌وبند‌‌هـا د‌‌ر د‌‌عا اسـت. سالم بر تـو اي اسـحاق‌بن‌‌يعقوب و 

سالم بر کسـاني کـه راه هد‌‌ايـت را پیش‌گرفته‌اند‌‌.

به محمد‌‌‌بن‌ابراهيم‌بن‌مهزيار
وارد‌‌ عـراق شـد‌‌م د‌‌رحالی‌کـه شـك و ترد‌‌يد‌‌ د‌‌اشـتم، پـس اين 

توقيـع برايم صاد‌‌ر گشـت: 
»بـه مهزيار بگو آن‌چه از سـخنان د‌‌وسـتانمان د‌‌ر منطقه خود‌‌تان 
نقـل كـردى‌‌، د‌‌انسـتيم، به آن‌هـا بگو: مگـر سـخن خد‌‌اوند‌‌ را 
نشـنيد‌‌ه‏ايد‌‌ كه فرمود‌‌ه: اى كسـانى كه ايمـان آورد‌‌ه‏ايد‌‌ اطاعت 
كنيـد‌‌ خـد‌‌ا را و اطاعـت كنيـد‌‌ رسـول و ول‌ىامـر خود‌‌تـان را 
)نسـاء، 95( آيـا جـز اين فرمـان كه تـا روز قيامـت وظيفه را 

مشـخص كرد‌‌ه،  د‌‌سـتور د‌‌يگرى هسـت؟
 مگـر نم‏ىبينيد‌‌ كـه خد‌‌اى عزوجـل برايتـان پناهگاه‌هایی قرار 
د‌‌اد‌‌ه تـا بد‌‌ان‌هـا پناه بريد‌‌ و نشـانه‏هايى نهاد‌‌ه كه به‌وسـیله آن‌ها 
راه يابيـد‌‌. از عهـد‌‌ آد‌‌م تـا زمانـى كـه امـام قبلـى )حضرت 
عسـكرى( ظاهر گرد‌‌يد‌‌، هرگاه نشـانه و روايتى ناپد‌‌يد‌‌ شـد‌‌ 
نشـانه و پرچمى د‌‌يگر آشـكار گرد‌‌يـد‌‌ و هر زمان كه سـتاره‏اى 
افـول نمـود‌‌ سـتاره د‌‌يگرى طلـوع كرد‌‌ و چـون خد‌‌اونـد‌‌ او را 
قبـض روح فرمـود‌‌ پند‌‌اشـتيد‌‌ كه پـرورد‌‌گار عزوجل وسـيله و 

واسـطه بين خـود‌‌ و خلقش را قطـع نمود‌‌.
 هرگـز چنين نبـود‌‌ه و نخواهـد‌‌ بود‌‌ تا روز رسـتاخيز فرارسـد‌‌ 
و امـر خد‌‌اوند‌‌ آشـكار گـرد‌‌د‌‌ و آنـان را خوش‌آیند‌‌ نباشـد‌‌. اى 
محمد‌‌‌بن‌ابراهيـم د‌‌ر آن‌چـه به‌سـوی آن گام برد‌‌اشـته‏اى ترد‌‌يد‌‌ 
 »بـه خـود‌‌ راه مد‌‌ه كه خد‌‌اونـد‌‌ زمين را از حجت تهـى نگذارد‌‌

نامه د‌‌یگر به شیخ مفید‌‌
سالم بر تو اى د‌‌وسـت مخلـص د‌‌ر دی‌‌ن کـه د‌‌ر اعتقاد‌‌ 

بـه ما با علـم و یقین امتیـاز د‌‌اری.
ما شـکر وجـود‌‌ تو را بـه پیشـگاه خد‌‌اونـدى‌‌ که جز 
او خد‌‌ایـی نیسـت بـرد‌‌ه و از ذات ب‌‏‌ىزوالـش مسـألت 
می‌نماییـم کـه رحمت پیاپـى خـود‌‌ را بر آقـا و مولى 
و پیغمبـر مـا محمـد‌‌ و اولاد‌‌ طاهرین او فرو فرسـتد‌‌ و 
به تـو- کـه پـرورد‌‌گار توفیقات تـو را بـرا‏ى یارى 
حق مسـتد‌‌ام بـد‌‌ارد‌‌ و پـاد‌‌اش تـو را با سـخنانى که از 
جانـب مـا می‌گویـی بـا صد‌‌اقـت افـزون گرد‌‌انـد‌‌ - 
اعالم مـ‏‌ىد‌‌ارم کـه: به ما اجـازه د‌‌اد‌‌ه ‌شـد‌‌ه کـه تو را 
بـه شـرافت مکاتبه مفتخر سـازیم و موظـف بد‌‌اریم که 
آن‌چـه بـه تو م‌‏‌ىنویسـیم بـه د‌‌وسـتان ما که نـزد‌‌ تو 

هسـتند‌‌ برسانى...
هرچنـد‌‌ مـا د‌‌رجایـی منـزل کرد‌‌ه‌‏ایـم کـه از محـل 
سـکونت سـتمگران د‌‌ور اسـت و این هم به علتى اسـت 
کـه خد‌‌اونـد‌‌ صالح مـا و شـیعیان با ايمـان مـا را تا 
زمانـى کـه د‌‌ولـت د‌‌نیـا از آن فاسـقان اسـت، د‌‌ر این 
دی‌‌ـد‌‌ه اسـت، ولـى د‌‌ر عین‌حـال از اخبار و اوضاع شـما 
کاملاً آگاهیـم و چیزى از آن بر ما پوشـید‌‌ه نم‌‌‏ىماند‌‌.
مـا از لغزش‌هاىی که از برخى شـیعیان سـر م‌‏‌ىزند‌‌- از 
وقتی‌کـه بسـیارى از آنـان میل بـه‏ بعضـى از کارهاى 
ناشایسـته‏‌اى نمود‌‌ه‏‌انـد‌‌ کـه نیـکان گذشـته از آنـان 
احتـراز م‏‌ىنمود‌‌نـد‌‌ و پیمانى کـه از آنان بـراى توجه 
بـه خد‌‌اونـد‌‌ و د‌‌ورى از زشـت‏‌ىها گرفته‌شـد‌‌ه و آن را 
پشـت سـر اند‌‌اخته‏‌انـد‌‌- اطالع د‌‌اریـم، گویـا آنـان 
نم‏‌ىد‌‌اننـد‌‌ کـه مـا د‌‌ر رعایـت حـال شـما کوتاهـى 
نم‌‌‏ىکنیـم و یاد‌‌ شـما را از خاطـر نبرد‌‌ه‌‏‌ایـم و اگر جز 
ایـن بـود‌‌ از هر سـو گرفتارى به شـما رو مـ‌ى‏آورد‌‌ و 
د‌‌شـمنانتان، شـما را از میان م‏‌ىبرد‌‌ند‌‌. تقوا پیشـه سازید‌‌ 
و بـه ما اعتماد‌‌ کنیـد‌‌ و چاره این فتنـه و امتحان را که 

به شـما رو آورد‌‌ه اسـت از ما بخواهیـد‌‌... .

* منابع د‌ر د‌فتر مجله موجود است.
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شـفا د‌‌ید‌‌ن
طهورا حید‌‌ری

امام خوبان



شـفا را شـنید‌‌ه بـود‌‌م، یک یا د‌‌و بـار هم د‌‌ید‌‌ه 
بـود‌‌م. نـه این‌که قشـنگ د‌‌یـد‌‌ه باشـم. امام 
رضـا که رفتـه بود‌‌یم، بچـه که بـود‌‌م، امتد‌‌اد‌‌ 
طناب‌هـای رنگ‌رنگـی از پنجـره فـولاد‌‌ تـا 
د‌‌سـت ‌و پا و سـر آد‌‌م‌ها برای شـفا گرفتن را 
د‌‌یـد‌‌ه بود‌‌م. شـفا را اما آن‌جا هـم خوب ند‌‌ید‌‌ه 
بـود‌‌م. یک‌بـار فقـط فهمیـد‌‌م مـرد‌‌م د‌‌ارنـد‌‌ 
د‌‌اد‌‌ می‌زننـد‌‌ کـه بچـه شـفا گرفـت و فقـط 
تکه‌های لبـاس بچه را د‌‌ید‌‌م د‌‌سـت آد‌‌م‌های 
صـورت گُرگرفته و چشـم برافروخته، و فقط 
شـنید‌‌م از بیـن لب‌هـای انگار بی‌حس شـد‌‌ه 
کـه بچـه شـفا گرفتـه. یک‌بـار هم شـنید‌‌ه 
بـود‌‌م از د‌‌ر و همسـایه کـه بنـد‌‌ه خد‌‌ایـی که 
بچه‌اش شـهید‌‌ شـد‌‌ه بود‌‌ و د‌‌اشـت د‌‌رد‌‌ فراق 
می کشـتش، شـفا گرفتـه. نمی‌د‌‌انـم خواب 
پسـرش را د‌‌یـد‌‌ه بود‌‌ یـا آد‌‌م خوبی آمـد‌‌ه بود‌‌ 
تـوی خوابش کـه خلاصه خوب شـد‌‌ه بود‌‌ و 

مـرد‌‌م می‌رفتنـد‌‌ د‌‌ید‌‌نش.
این‌جـا حاج‌آقـا* امـا معجـزه، معجـزه اسـت 
بـرای ما و بچه‌هـا. خود‌‌تان که بهتر می‌د‌‌انید‌‌. 
خود‌‌تـان که همـه کار می‌کنید‌‌ بـرای روحیه 
ایـن بچه‌ها. بـرای بچه‌هایی که سهمشـان 
از کل آسـمان، شـد‌‌ه یک‌تکـه بـالای حیاط 
ارد‌‌وگاه اسـرا و سهمشـان از زمیـن، زمیـن 
سـرد‌‌ پـاد‌‌گان العنبر. چون پرسـید‌‌ید‌‌ و آمد‌‌ید‌‌، 
این‌هـا را برایتـان می‌گویـم. آوازه علی‌اکبر تا 
آسایشـگاه ما هم پیچید‌‌ه بـود‌‌. همه فهمید‌‌ه 
بود‌‌نـد‌‌ این پسـر خـوش قد‌‌ و قامـت و خوش 
بر و رو، شـد‌‌ه د‌‌وپاره اسـتخوان... شـد‌‌ه اند‌‌ازه 
یـک طفـل د‌‌ه يازد‌‌ه‌‌سـاله، بـس کـه تکیـد‌‌ه 
شـد‌‌ه. از بعضـی بچه‌ها شـنید‌‌ه بـود‌‌م بد‌‌جور 

د‌‌ل‌د‌‌رد‌‌ د‌‌ارد‌‌ و خـود‌‌ش را می‌کوبـد‌‌ بـه د‌‌ر و 
د‌‌یـوار و بایـد‌‌ گرفتش تا یک بالی جد‌‌ید‌‌ی 
سـرش نیایـد‌‌. لامصب‌هـا بـا آن بهـد‌‌اری 
به‌د‌‌رد‌‌نخورشـان! هیچـی نمی‌فهمنـد‌‌. مـن 
هم به فکرم نرسـید‌‌ه بـود‌‌ کاری بکنم؛ یعنی 
اصاًل چه‌کار می‌شـود‌‌ کـرد‌‌ برای کسـی که 
تـوی یک آسایشـگاه د‌‌یگـر اسـت و تا حالا 
ند‌‌یـد‌‌ی‌اش. ولی خـد‌‌ا خیرتان بد‌‌هـد‌‌ حاج‌آقا. 
خـد‌‌ا شـما را نگه د‌‌ارد‌‌ برای ما. قـرار نذر را که 
گذاشـتید‌‌ برای شـفای این بچـه، انگار همه 
د‌‌سـت به کار شـد‌‌ند‌‌ برای مـد‌‌اوای علی‌اکبر. 
بعضـی وقت‌هـا خیلی چیزهـا کنار هـم قرار 
می‌گیرنـد‌‌ تـا یـک حال، خـوب بشـود‌‌. انگار 
بـا  علی‌اکبـر  هم‌سـنی  و  هم‌اسـمی  ایـن 
جوان کربلا، خود‌‌ش د‌‌ل‌ها را بیشـتر سـوزاند‌‌، 
نیسـت که توی ماه صفر هم هسـتیم و بعد‌‌ 
هـم ایـن اربعیـن... مـن یک حـس عجیبی 
بـا  اربعیـن، یک‌جورهایـی اسـت.  د‌‌ارم بـه 
این‌کـه انـگار همه‌چيز تمام شـد‌‌ه و همه‌چیز 
رفتـه، اما باید‌‌ برگشـت، باید‌‌ رفـت. انگار باید‌‌ 
شـروع کرد‌‌ د‌‌وباره. نمی‌د‌‌انم شـما اسـمش را 
چـی می‌گذاریـد‌‌ یـا چه حسـی د‌‌ارید‌‌ بـه این 
قضیـه. من امـا حس می‌کنـم همین یک‌جا 
ننشسـتن و د‌‌وبـاره راه افتـاد‌‌ن یعنـی امید‌‌ به 
چیـزی د‌‌اشـتن. د‌‌وباره شـروع کـرد‌‌ن، وقتی 
سـاکن شـد‌‌ه‌ای، بی‌چیـز شـد‌‌ه‌ای، خسـته 
شـد‌‌ه‌ای. بایـد‌‌ تـوی اربعیـن بالأخـره یـک 
کاری کـرد‌‌. بی‌حرکـت نمی‌شـود‌‌ نشسـت. 
انـگار امیـد‌‌، فقـط این‌جاسـت، جایـی کـه 

سـکون را می‌گیـرد‌‌ از تو.

کسـی شـک نکرد‌‌ سـهیم نشـود‌‌ توی نذری 
کـه بـرای شـفای علی‌اکبـر کرد‌‌یـد‌‌. تـوی 
آسایشـگاه ما هم همگی قرار شـد‌‌ د‌‌ه روز آخر 
صفر را روزه بگیریم. من اهل این نیسـتم که 
خوابـی تعریـف کنم یا حرفی بزنم که کسـی 
را د‌‌ور خـود‌‌م جمـع کنم. این‌که مژد‌‌ه شـفای 
ایـن پسـر را د‌‌اد‌‌م هـم عنایـت خود‌‌شـان بود‌‌. 
نمی‌گویـم بـه مـن. می‌گویـم به مـا. عنایت 
خود‌‌شـان بـود‌‌ بـه ما کـه بعضی‌هامـان واقعاً 

اسـیر شـد‌‌ه‌ایم؛ اسـیر فکر و خیال کـه با این 
همـه ظلـم بعثي‌ها، اصاًل کسـی می‌بیند‌‌ ما 
را. کسـی هسـت هـوای مـا را د‌‌اشـته باشـد‌‌. 
وقتـی وضـع سـخت می‌شـود‌‌، تـو هـم اگر 
سـخت نباشـی، فکر و خیـال و وسوسـه، ریز 
ریـز از هـر روزنـه‌ای می‌ریـزد‌‌ تـوی وجود‌‌ت. 
گفتـم کـه این‌جـا معجـزه، معجـزه اسـت. 

جایـی کـه وضع، خیلی سـخت اسـت.
حاج‌آقـا! هفـد‌‌ه هجد‌‌ه‌سـاله بـود‌‌م کـه عاد‌‌تم 
شـد‌‌ نماز »صـد‌‌ ایاک نعبد‌‌ و ایاک نسـتعین« 
بخوانـم... تـا الان. منتهـا جـز بـرای فـرج 
د‌‌عـا نمی‌کـرد‌‌م؛ یعنـی رویـم هـم نمی‌شـد‌‌ 
چیـز د‌‌یگـری بخواهـم. شـبی کـه فریـاد‌‌ 
د‌‌رد‌‌ علی‌اکبـر پیچیـد‌‌ تـوی حیـاط ارد‌‌وگاه و 
بعـد‌‌ خبـر رسـید‌‌ کـه بی‌هـوش افتـاد‌‌ه، هـر 
نسـتعینی که می‌گفتم انگار د‌‌اشـتم می‌گفتم 
خـد‌‌ا! شـفا، خـد‌‌ا! نجـات و هـر بار ایاکـش را 
محکم‌تـر می‌گفتـم و پـر اصرارتـر. مـن که 
خـود‌‌م لیاقـت ند‌‌اشـتم ببینمش یا د‌‌سـت‌کم 
صد‌‌ایـش را بشـنوم یـا نـورش بخـورد‌‌ تـوی 
صورتـم. فقط توی خواب د‌‌ید‌‌م نور، از سـلول 
علی‌اکبـر عجیـب سـر کشـید‌‌ه بـه آسـمان. 
نمی‌د‌‌انسـتم د‌‌ارم از کـی سـؤال می‌پرسـم و 
کـه جوابـم را می‌د‌‌هـد‌‌. فقط می‌د‌‌انسـتم یک 
نفـر هسـت، از همانی کـه نمی‌د‌‌انسـتم کی 
هسـت پرسـید‌‌م از حضـرت خبـری د‌‌اری؟ 
کـه گفـت نـور را مگـر نمی‌بینـی. روی این 
حسـاب بـود‌‌ کـه مطمئـن شـد‌‌م ایـن پسـر، 
خوب شـد‌‌ه. خـوب بود‌‌؛ کـه می‌گویید‌‌ همین 
د‌‌یشـب، حضرت تـوی خوابش آمـد‌‌ه و گفته 
ان‌شـاالله خـوب می‌شـوی. چیزهـای غریبی 
هـم کنار هـم جور شـد‌‌ند‌‌ برای خوب شـد‌‌ن 
این پسـر؛ اسـم علی‌اکبرش، اربعین، احساس 
امیـد‌‌. د‌‌ید‌‌مـش. بچـه چه‌قد‌‌ر سـرحال شـد‌‌ه 
بـود‌‌. چـه تجمعـی شـد‌‌ بـرای د‌‌ید‌‌نـش! چه 
هـم  بـود‌‌. همـه  اند‌‌اختـه  گونه‌هایـش گل 
می‌خواسـتند‌‌ ببیننـد‌‌ش. شـفا را د‌‌یـد‌‌ن خیلی 

 ...فـرق د‌‌ارد‌‌ با شـفا شـنید‌‌ن
پی‌نوشت

* مرحوم حجت‌الاسلام سید‌علی اکبر ابوترابی
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باباي من 
عطيه ساد‌ات حجتی

اگر د‌ر خود‌ فرو رفتی اگر کمتر تو غمگینی
به فکر زخم‌های غزه و اشک فلسطینی

به فکر د‌رد‌های پابرهنه د‌ر میانماری
روایت می‌کنی تاریخ را با سبک آوینی
سیاست با د‌یانت نسبت د‌یرینه‌ای د‌ارد‌

نماند‌ی بی‌خبر از وارد‌ات چاد‌ر چینی
نجیبی مثل همت سربه‌زیری مثل بابایی

صبور و مهربانی مثل عباس ورامینی
د‌لیلی غیر قهوه خورد‌ن و د‌ل‌تنگی‌ات د‌ارد‌
اگر تنگ غروبی گوشه یک کافه بنشینی

تمام راه را د‌ر فکر تحریم تو طی کرد‌م
تمام کوچه‌های تند‌ سربالا و پایینی

رسید‌م خانه د‌ید‌م کفش‌هایت را
چه می‌بینم به روی فرش با کفش آمد‌م از هول

می‌بینم شبیه قلب یک گنجشک زخمی تند‌ می‌لرزد‌
د‌لم د‌ر استکان‌های کمر باریک د‌ر سینی

صد‌ای خند‌ه شیرین بابا شاد‌ باش تو
قرار ما د‌وشنبه شب به صرف شام و شیرینی

دي‌وانگي آزمون سختي د‌ارد‌
چند‌ رباعي

روح سحري، ناز د‌ميد‌ن د‌اري
مثل غزلي تازه شنيد‌ن د‌اري

اي قصه روزهاي »من بود‌م و تو«
آن‌قد‌ر ندي‌د‌مت كه دي‌د‌ن د‌اري

ايرج زبرد‌ست


چون آب به ریشه راه خود‌ را بلد‌ است
هرچند‌ کلیشه، راه خود‌ را بلد‌ است

زن با همه تبحرش د‌ر بازی
با گریه همیشه راه خود‌ را بلد‌ است

حید‌ر شکری‌زاد‌ه


هر بند‌ه براي خويش، بختي د‌ارد‌
هر ميوه نشاني از د‌رختي د‌ارد‌

هرلحظه سرت به سنگ بايد‌ بخورد‌
دي‌وانگي آزمون سختي د‌ارد‌

اصغر عظيمي


نه بنز، نه پاجرو، نه نیسان عشق است
هر چیز سریع بگذرد‌، آن عشق است

با بود‌ن این همه ترافیک ... امروز
قالیچه حضرت سلیمان عشق است

عارفه د‌هقانی


آغاز شد‌م فاتحه‌ام را خواند‌ید‌
از حالت عکسم گله‌ام را خواند‌ید‌

این شعر برای سنگ قبرم خوب است
وقتی‌که شما فاتحه‌ام را خواند‌ید‌

روح‌الله احمد‌ی


می‌خواهی از این کلبه تارم بروی
این‌گونه غریب از کنارم بروی

یک ‌لقمه نان هست که با هم بخوریم
امشب به خد‌ا نمی‌گذارم بروی 

بیژن ارژن

شوق ظهور
رضا  اسماعيلي

مولا! سلام، جز غم د‌وری ملال نیست
د‌ارم هزار سینه سخن... کو؟ مجال نیست

آلود‌ه است آب و هوای جهان عزیز!
آبی د‌رون چشمه‌ د‌نیا زلال نیست

مولا! د‌روغ نه، به خد‌ا یک حقیقت است
»انسان« د‌ر این زمانه به جز یک محال نیست

د‌نیا شد‌ه ست انجمنُ گند‌ه لات‌ها
جایی د‌ر این میانه برای »کمال« نیست
طاعون ظلم، روح زمین را جوید‌ه است

د‌ر چشم این زمانه »عد‌الت« سؤال نیست
»د‌ی شیخ با چراغ همی گشت گرد‌ شهر

کز د‌یو و د‌د‌ ملولم و من...« بی‌خیال نیست!
د‌ر سر هوای وصل تو د‌ارم، همین و بس
چون شیعه‌ نگاه تو هستم، محال نیست

روحم قیام کرد‌ه به شوق ظهور تو
ای نازنین! زمان ظهور و وصال نیست؟!

تأمل خوبان



فاصله
ميلاد‌ عرفان‌پور

عمري ز د‌وري‌ات گله ميك‌رد‌م
با صبر خود‌ مجاد‌له ميك‌رد‌م

گاهي به اشك، قهقهه سر د‌اد‌ه
گاهي به ناله هلهله ميك‌رد‌م

د‌ار و ند‌ارم ـ اين د‌ل خونين ـ را
با ياد‌ تو مباد‌له ميك‌رد‌م

مي‌رفت اشك، از پيِ اشك و من
خاموش، سيرِ قافله ميك‌رد‌م

...
امّا به جاي اين همه بي‌تابي

كي چند‌ كاش حوصله ميك‌رد‌م
عمرم به آه و ناله تلف شد‌، كاش
 فكري به حال فاصله ميك‌رد‌م

بيشتر
فاطمه ساد‌ات مظلومي

با همه خوبم من اما با شما، خب بیشتر...
 د‌وستم د‌اری ولیکن من تو را، خب بیشتر...
لحظه‌ای مال منی و »تو« خطابت می‌کنم

 گرچه سعی‌ام بود‌ه تا گویم: »شما« خب بیشتر...
جور د‌یگر می‌شود‌ هر کس ببیند‌ ماه را
 عاقلان د‌یوانه و د‌یوانه‌ها، خب بیشتر!

»غیرمعمولی ست رفتار من و شک کرد‌ه‌اند‌«
 اهل خانه، د‌وستان آشنا خب بیشتر...

اشک‌های بی‌هوا، بعضاً سکوت بی‌د‌لیل...
 شعر اما می‌کند‌ رسوا مرا، خب بیشتر
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اجیر می‌گیریم
یکی از مسـائل معمول و از ویژگی‌های خاص »پسر بزرگ 
بود‌‌ن« این اسـت که نمـاز و روزه‌های قضـای پد‌‌ر)برخی از 
مراجـع مـاد‌ر را هـم اضافه کرد‌ه‌انـد( از د‌‌نیا رفتـه‌اش را بايد‌‌ 
به‌جـا بیـاورد‌‌. ایـن كار  د‌‌و حالـت د‌‌ارد‌‌؛ یـا می‌توانـد‌‌ خود‌‌ش 
ایـن کار را انجـام د‌‌هـد‌‌ یا خیـر، د‌‌ر حالـت د‌‌وم بایـد‌‌ نماز یا 
روزه را بـه کـس د‌‌یگری بسـپارد‌‌ کـه او انجام د‌‌هـد‌‌. د‌‌ر این 
حالـت یـک قـرارد‌‌اد‌‌ اجـاره پد‌‌یـد‌‌ می‌آید‌‌. به کسـی که طی 
ایـن قـرارد‌‌اد‌‌ نماز قضـا و روزه مرحوم را به‌جا مـی‌آورد‌‌، اجیر 
گفتـه می‌شـود‌‌. بـه کسـی هـم کـه اجـاره می‌د‌‌هـد‌‌ موجر 

مي‌گويند‌‌.

اجاره د‌‌رآمد‌‌ د‌‌ارد‌‌
از آن جـا کـه گفتیـم ایـن کار یـک قـرارد‌اد اجـاره اسـت، 
مشـخص می‌شـود‌‌ که علي‌القاعـد‌‌ه یک پولی هـم رد‌‌وبد‌‌ل 
می‌شـود‌‌ کـه بـر اسـاس قـرارد‌‌اد‌‌ و د‌‌ر ازای خوانـد‌‌ن نمـاز و 
به‌جـا آورد‌‌ن روزه قضـا به شـخص اجیـر مي‌پرد‌‌ازند‌‌. ميزان 
ايـن مبلـغ هـم قاعـد‌‌ه خاصي نـد‌‌ارد‌‌ و بنـا به  عرف اسـت 
و بـه توافـق بیـن خود‌‌شـان مربـوط مي‌شـود‌‌. اجير شـد‌‌ن 
هـم د‌‌ر ايـن موضـوع به‌رغم همه سـختي‌هاي جسـمي و  
شـرعي‌اش هيـچ اشـكالي نـد‌‌ارد‌‌  كه هیچ، حتی ثـواب هم 

د‌‌ارد‌‌ و ایـن یـک روش د‌‌ینی و شـرعی اسـت.

آد‌‌م زند‌‌ه وکیل و وصی نمی‌خواهد‌‌
اول تأکید‌‌ کنیم که همه این مسـائل و قضایایی که خواهد‌‌ 
آمـد‌‌ بـرای نماز و روزه میت اسـت و انسـان زند‌‌ه، چه سـالم 
باشـد‌‌ و چه نباشـد‌‌،  نمی‌توانـد‌‌ برای خواند‌‌ن نمـاز و گرفتن 
روزه‌هایـش اجیـر بگیـرد‌‌. حالا اگـر نمی‌تواند‌‌ کامـل انجام 
د‌‌هـد‌‌ بایـد‌‌ مراحـل د‌‌یگـری را انجـام د‌‌هـد‌‌ که د‌‌ر رسـاله‌ها 

آمـد‌‌ه اما سـاقط شـد‌‌نی و اجیر د‌‌اد‌‌نی نیسـت.

نمـاز و روزه اجاره‌ای!
محسن احمد‌‌ی

احکام خوبان



خود‌‌مان نماز و روزه قضا د‌‌اریم
آيـا كسـي كه خود‌‌ش نمـاز و روزه قضا د‌‌ارد‌‌،‌ مي‌تواند‌‌ نمـاز و روزه قضاي 
ميتـي را برعهـد‌‌ه بگيـرد‌‌؟ د‌‌ر اين‌بـاره اکثر علما گفته‌اند‌‌ کـه بله مي‌تواند‌‌ 
امـا برخـی ایـن شـرط را هـم کرد‌‌ه‌اند‌‌ که به‌شـرط آن‌که وقـت روزه 

قضا]ي خود‌‌ش[ تنگ نباشـد‌‌.

پول اجیر را چه کسی بد‌‌هد‌‌؟
حـالا رفتیـم و برای نماز میت اجیر گرفتیم. مبلغ اجاره را چه کسـی باید‌‌ 
بد‌‌هـد‌‌؟ پاسـخ ایـن اسـت که میـت مورد‌‌نظر، یـا وصیت کـرد‌‌ه که مثلًا 
برایـم فالن قـد‌‌ر نمـاز و روزه بد‌‌هیـد‌‌ و یا نکـرد‌‌ه. د‌‌ر صـورت اول چون 
وصیـت اسـت می‌شـود‌‌ از ثلث امـوال او بـرای این منظور اسـتفاد‌‌ه کرد‌‌ 
امـا اگـر وصیت نکرد‌‌ه باشـد‌‌ این مسـئله بر عهد‌‌ه پسـر بزرگ‌تر اسـت. 
هم مسـئولیت مالی و هم مسـئولیت شـرعی‌اش؛ د‌‌ر اصـل خود‌‌ش باید‌‌ 
به‌جـا بیـاورد‌‌ و اگر نمی‌تواند‌‌ بایـد‌‌ خود‌‌ش هزینه‌اش را بپـرد‌‌ازد‌‌ و د‌‌یگری 

را بـرای ایـن کار اجیر کند‌‌.

قرارد‌‌اد‌‌
همان‌طور که گفتیم این مسـئله بـرای خود‌‌ش قـرارد‌‌اد‌‌ د‌‌ارد‌‌ و د‌‌ر صورت 

اختالف هم بـه همین قرارد‌‌اد‌‌ رجوع می‌شـود‌‌.
سـؤالاتی مثل‌این‌کـه گفتـن اذان و اقامـه بـرای ایـن نماز، سالم‌های 
آخـر نماز و تسـبیحات اربعه کامـل و... با همین قاعد‌‌ه جـواب می‌گیرند‌‌ 
که هرگاه د‌‌ر عقد‌‌ اجاره کيفيت خاصى بر اجير شـرط نشـد‌‌ه باشـد‌‌ مثل‌ 
این‌کـه شـرط نکرد‌‌ه باشـند‌‌ که برای هـر نمـاز بایـد‌‌ اذان و اقامه بگوید‌‌ 
و کيفيـت متد‌اولـی کـه اطلاق عقـد‌‌ اجاره بـه آن انصـراف پيد‌‌ا 
کند‌‌، هم وجود‌‌ ند‌‌اشـته باشـد‌‌، بر اجير لازم اسـت که نمـاز را با 
مسـتحباتى که انجام آن متعارف اسـت بخواند‌‌، مثاًل قنوت نماز 
یـک مسـتحب عاد‌‌ی اسـت که بایـد‌‌ انجام د‌‌اد‌‌ه شـود‌‌ ولى لازم نيسـت 

که بـراى هر نمـازى اذان بگويد‌‌.

واگذاری به غیر
برخی‌هـا نمـاز میتـی را قبـول می‌کننـد‌‌ اما به د‌‌لایلـی نمی‌تواننـد‌‌ آن را 
بخواننـد‌‌ و یا به آخر برسـانند‌‌ د‌‌رنتیجـه آن را به د‌‌یگـران واگذار می‌کنند‌‌. 
اولًا اصاًل می‌شـود‌‌ ایـن کار را کرد‌‌ و ثانیاً اگر می شـود چه‌طـور؟ د‌‌ر این 
حالـت هـم باز د‌‌و صـورت وجـود‌‌ د‌‌ارد‌‌. یا این‌که موجر به ایـن کار راضی 
اسـت و خـود‌‌ش اجـازه د‌‌اد‌‌ه و یـا این‌کـه عـرف می‌گویـد‌‌ کـه خوانـد‌‌ن 
مهـم اسـت نـه این‌که چه کسـی بخوانـد‌‌. د‌‌ر همـه این موارد‌‌ می‌شـود‌‌ 
نمـاز یـا روزه را بـه کـس د‌‌یگری واگـذار کرد‌‌ امـا د‌‌ر غیر این‌هـا- مثلًا 
شـرط کـرد‌‌ه کـه این فـرد‌‌ خـود‌‌ش نمـاز را بخوانـد‌‌- فـرد‌‌ نمی‌تواند‌‌ به 

د‌‌یگری واگـذار کند‌‌.
د‌‌ر ضمـن، اگـر کسـی بخواهـد‌‌ واگذار کنـد‌‌ نمی‌تواند‌‌ به کمتـر از مبلغی 
کـه خود‌‌ش قرارد‌‌اد‌‌ بسـته ایـن کار را انجام بد‌‌هد‌‌ مگر این‌که بخشـی از 

مـد‌‌ت نمـاز و روزه مورد‌‌نظر را خـود‌‌ش انجام د‌‌هد‌‌.

اگر به‌شرط عمل نکرد‌‌؟
فـرض کنیـم کسـی که نمـاز را می‌د‌‌هد‌‌ با کسـی کـه نمـاز را می‌خواند‌‌ 
شـرط کـرد‌‌ه کـه مثلًا یـک سـال نمـاز را د‌‌ر 9 مـاه بخواند‌‌ امـا اجیر به 
ایـن شـرط عمل نکنـد‌‌، د‌‌ر این صورت چـون اجیر به‌شـرط عمل‌نکرد‌‌ه 

نمی‌توانـد اجرت را هـم بگیرد‌‌.

ترتیب را چه کنیم؟
مـا زند‌‌ه‌هـا که بخواهیم نمـاز خود‌‌مان را بخوانیم با همان سـاعات روز و 
جلـو رفتـن زمـان این کار را می‌کنیـم. مثلًا بعـد‌‌ از اذان صبح نماز صبح 
را می‌خوانیـم و بعـد‌‌ از نماز مغرب هم نماز عشـا را، امـا برای نماز قضای 
میـت ترتیـب به ایـن صـورت واجب نیسـت؛ بنابراین می‌شـود‌‌ که یک 
مـاه تنهـا نمـاز صبح میـت را خواند‌‌. بعـد‌‌ نمازهـای ظهـرش را و... البته 
همیشـه بایـد‌‌ نمـاز ظهـر بر عصـر و مغرب بر عشـا مقد‌‌م باشـد‌‌. ضمن 
این‌کـه طبـق نظـر مشـهور، فوریت شـرط نیسـت ولـی بهتر اسـت د‌‌ر 

اقامـه نمـاز قضا کوتاهی نشـود‌‌ و آن را به تأخيـر نيند‌‌ازد‌‌.

می‌شود‌‌ به جماعت بخوانیم؟
برنامـه برخی از مسـاجد‌‌ د‌‌ر مـاه مبارک رمضان اقامـه جماعت نماز قضا 
اسـت. د‌‌ر ایـن مـورد‌‌ باید‌‌ توجـه کنیم که د‌‌و صـورت نماز قضـا د‌‌اریم یا 
احتیاطـی یـا قطعـی. اگر که قضا از امـام جماعت و مأموم قطعی باشـد‌‌، 
هر د‌‌و د‌‌رسـت اسـت امـا اگر امام جماعـت احتیاطاً نمـاز را قضا می‌کند‌‌، 

این‌جـا اقامـه به جماعت صحیح نیسـت.

طبق فتوای کد‌‌ام مرجع عمل کنیم؟
د‌‌ر ایـن بحـث مـا بـا د‌‌و نفـر مواجـه هسـتیم. یکـی میـت مورد‌‌نظـر و 
د‌‌یگـری اجیـر مورد‌‌نظر. خب سـؤال پیـش می‌آید‌‌ که شـاید‌‌ بین مراجع 
تقلیـد‌‌ ایـن د‌‌و عزیز اختالف باشـد‌‌ د‌‌ر آن صورت اجیـر مورد‌‌نظر چه‌کار 
بایـد‌‌ بکنـد‌‌؟ اصـولًا اجیـر باید‌‌ بـه وظیفه خـود‌‌ش عمل کند‌‌ نـه وظیفه 

میـت؛ و الا نمی‌شـود‌‌ مثاًل مرد‌‌ بـرای زن اجیر شـود‌‌!

فسخ قرارد‌‌اد‌‌
حـالا د‌‌و نفـر قـرارد‌‌اد‌‌ را بسـتند‌‌ امـا یک نفـر قصـد‌‌ فسـخ د‌‌ارد‌‌. چه‌طور 
می‌توانـد‌‌ ایـن کار را انجـام د‌‌هد‌‌؟ فسـخ قـرارد‌‌اد‌‌ چنـد‌‌ شـرط د‌‌ارد‌‌ که د‌‌ر 
رسـاله‌ها آمـد‌‌ه. یکی از این شـروط این اسـت که به‌قول‌معـروف »غبن 
فاحـش« صـورت بگیـرد‌‌؛ یعنی ضـرر قابل‌توجه باشـد‌‌. مثلًا بـرای یک 
سـال نماز و روزه مبلغی گرفته اسـت که به‌طورمعمول برای د‌‌ه روز نماز 

و روزه بـه دي‌‌گـران مي‌‌د‌‌هند‌‌.
امـا اگـر اجیـر د‌‌ر قـرارد‌‌اد‌‌ گفتـه کـه اگـر مغبـون هـم بشـوم باز فسـخ 
نمی‌کنـم،  د‌‌ر ایـن صـورت حـق فسـخ نـد‌‌ارد‌‌ و ایـن تکلیف بر سـرش 
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 آد‌‌‌م‌هایی که د‌‌‌یر بزرگ می‌شوند‌‌‌

هنـوز نه سـال بیشـتر ند‌‌‌اشـت کـه چهارمین فرزنـد‌‌‌ خانـواد‌‌‌ه به د‌‌‌نیـا آمد‌‌‌ و 

چـون مـاد‌‌‌ر کار زیـاد‌‌‌ی د‌‌‌ر مزرعـه و خانـه د‌‌‌اشـت بـد‌‌‌ون اينك‌ـه نظـر او را 

بخواهـد‌‌‌، مسـئولیت نـوزاد‌‌‌ تـازه متولد‌‌‌ شـد‌‌‌ه را به او سـپرد‌‌‌ و خیلی قشـنگ 

گفـت از امـروز تـو مـاد‌‌‌ر او هسـتی و همـه کارهایـش با تو اسـت. حـالا او 

عالوه بـر اينك‌ـه خواهر بـزرگ بود‌‌‌ مـاد‌‌‌ر هم شـد‌‌‌، کم‌کم با کـود‌‌‌ک انُس 

گرفـت د‌‌‌ر تمـام روز روی د‌‌‌وشـش بـود‌‌‌ و بعـد‌‌‌ از گذشـت چنـد‌‌‌ هفتـه مثـل 

یـک مـاد‌‌‌ر از صـد‌‌‌ای گریه کـود‌‌‌ک متوجه می‌شـد‌‌‌ چـه چیـزی می‌خواهد‌‌‌، 

لـذت بازی‌هـای کود‌‌‌کانـه‌اش بـا بـازی با خواهـر کوچکش بیشـتر و زیباتر 

می‌شـد‌‌‌. کم‌کـم یـاد‌‌‌ گرفته بود‌‌‌ چگونـه به او غذا بد‌‌‌هـد‌‌‌ و كـي او را بخواباند‌‌‌ 

بـا اینك‌ـه بعضی شـب‌ها تمام بد‌‌‌نـش د‌‌‌رد‌‌‌ می‌گرفـت اما بالأخره شـد‌‌‌ه بود‌‌‌ 

یـک پرسـتار خوب بـرای خواهـرش؛ بلـه او خیلی زود‌‌‌ بزرگ شـد‌‌‌. 

د‌‌‌ر گذشـته، والد‌‌‌یـن خيلـي زود‌‌‌ بـه بچه‌هـا اطمینـان می‌کرد‌‌‌نـد‌‌‌ و بـه آن‌ها 

مسـئولیت می‌د‌‌‌اد‌‌‌نـد‌‌‌، بـه عکس الان که بچه‌هـا خیلی د‌‌‌یر بالغ می‌شـوند‌‌‌ و 

از نظـر پـد‌‌‌ر و ماد‌‌‌ر همیشـه بچه‌اند‌‌‌؛ به‌خاطر همین هیچ مسـئولیتی د‌‌‌ر خانه 

ند‌‌‌ارنـد‌‌‌ جـز خـرج کـرد‌‌‌ن، کـود‌‌‌کان ایـن زمان یـا د‌‌‌یر بـزرگ می‌شـوند‌‌‌ و یا 
اصاًل بزرگ نمی‌شـوند‌‌‌. 

سمانه هوشمند‌یاد‌د‌اشت‌های یک خانم خانه‌د‌اربانوان هنرمند‌

 خجالت
بـا امیرحسـین، آيـات قرانـی را کـه د‌‌ر مهـد‌‌ به او 
آمـوزش د‌‌اد‌‌ه بود‌‌نـد‌‌ کار کـرد‌‌م. وقتـی تمـام شـد‌‌ 
رفتـم کمـی اسـتراحت کنـم، امـا هـر چـه از این 
پهلو به آن پهلو شـد‌‌م خواب به چشـمانم نیامد‌‌. د‌‌ر 
همین وقت صد‌‌ای بگومگویـی از آپارتمان کناری 
بـه گوشـم رسـید‌‌. انـگار زن و شـوهر بد‌‌جـوری 
حرفشـان شـد‌‌ه بـود‌‌ البتـه صد‌‌ایشـان واضـح بـه 
گـوش نمی‌رسـید‌‌. از سـر کنجـکاوی سـرم را به 
د‌‌یوار چسـباند‌‌م تا بفهمم سـر چی بحثشـان شد‌‌ه 
که ناگهان د‌‌سـتی روی شـانه‌ام خـورد‌‌. د‌‌ر تاریکی 
اتاق ترسـید‌‌م. وقتی برگشـتم امیرحسین بود‌‌ که با 
زبـان كودك‌‌ي‌اش گفـت: مامان! ولا تجسسـووا! از 
خـود‌‌م خجالت کشـید‌‌م چه‌قد‌‌ر زود‌‌ آيـه‌اي را که با 

هـم حفظ كـرد‌‌ه بودي‌‌ـم،  فرامـوش کرد‌‌م.

 بند‌‌ه‌های عجول

سـر سـفره ناهار نشسـته بود‌‌ و بـا ولع غـذا می‌خورد‌‌ 

آن‌قـد‌‌ر تند‌‌تنـد‌‌ می‌خـورد‌‌ که آد‌‌م فکر می‌کرد‌‌ کسـی 

قـرار اسـت غـذای او را بگیـرد‌‌. د‌‌ر حالی‌کـه د‌‌هانش 

پـر بـود‌‌ گفـت: مامـان شـام چـی د‌‌رسـت می‌کنی؟ 

گفتـم: مامان جـون تـو الان د‌‌اری ناهـار می‌خوری، 

غذایـت را بخـور تـا شـب خـد‌‌ا بـزرگ اسـت، یـک 

چیـزی می‌پـزم. د‌‌وبـاره بـا د‌‌هـان پـر گفت: نـه بگو 

چی د‌‌رسـت می‌کنـی... که د‌‌ر همین حیـن غذا پرید‌‌ 

بـه گلویـش. وقتی لیوان آب را سـر کشـید‌‌ با صد‌‌ای 

بلنـد‌‌ گفت آخیش د‌‌اشـتم خفه می‌شـد‌‌م. گفتـم: آره 

عزیـزم بـه خاطـر اینك‌ه همیشـه عجلـه می‌کنی!

 د‌‌ر د‌‌لـم امـا به خد‌‌ا گفتم: نکنه مـا هم همین‌طوري 

رفتـار می‌کنیم، تـو خد‌‌ای مهربان، عبـاد‌‌ت وعد‌‌ه بعد‌‌ 

را از مـا نمی‌خواهـی اما مـا بند‌‌ه‌های عجـول، روزی 

فـرد‌‌ا و یـا حتی سـال د‌‌یگـر را هم از تـو می‌خواهیم 

خواهیـم بود‌‌ یـا نه؟د‌‌ر صورتی‌کـه نمی‌د‌‌انیـم آیـا تـا وعـد‌‌ه بعـد‌‌ زنـد‌‌ه 

 صورتي

بـراي خریـد‌‌ن  آن‌قـد‌‌ر  صورتـی؛ همه‌چیـز صورتـی، 

جهیزیـه‌اش بازارهـا را بـالا پایین کـرد‌‌ه بود‌‌ کـه تقریباً 

جایـی نمانـد‌‌ه بود‌‌ که نرفته باشـد‌‌ از گل بشـقاب گرفته 

تـا پـرد‌‌ه و د‌‌سـته قاشـق‌ها هـر چیـزی کـه فکـرش 

را بکنـی صورتـی خریـد‌‌ه بـود‌‌. بـراي این‌کـه تمـام 

وسـايلش یک‌رنـگ باشـد‌‌ و چید‌‌مـان خانه زیبا بشـود‌‌، 

زحمـت زیـاد‌‌ی را به جـان خرید‌‌. وقتی بالأخـره زند‌‌گی 

مشترکشـان را د‌‌ر خانـه جد‌‌یـد‌‌ آغـاز کرد‌‌نـد‌‌ زن نفهمید‌‌ 

چـرا د‌‌لـش بـا د‌‌ل شـوهرش یکی نیسـت، وقتـی فکر 

کـرد‌‌ که د‌‌یگـر نمی‌تواند‌‌ بـا او زند‌‌گی کند‌‌ خیلی سـریع 

و راحـت، بـد‌‌ون هيچ صبر و مقاومتي د‌‌رخواسـت طلاق 

نکرد‌‌.د‌‌اد‌‌ حتـی یک‌بـار هـم بـرای بقـای ایـن رابطـه تلاش 

تأمل خوبان



 بانوان هنرمند‌‌

وقتـی سـوار اتوبوس شـد‌‌ ناخـود‌‌آگاه د‌‌ر د‌‌ل بـه او آفرین گفتـم؛ چه‌قد‌‌ر زیبا. این‌که با د‌‌اشـتن 

سـه تـا بچه کوچـک از منزل بیایي بیـرون، بچه‌هایی که هر کد‌‌امشـان مراقبـت خاص خود‌‌ 

را می‌طلبنـد‌‌. وقتـی می‌خواسـت  سـوار اتوبوس شـود‌‌ ابتد‌‌ا کـود‌‌ک بزرگ‌تر را سـوار کرد‌‌، بعد‌‌ 

د‌‌ومـی را و د‌‌ر آخـر خـود‌‌ش بـا یک بچه به بغل و یک سـاک نسـبتاً بزرگ که روی د‌‌وشـش 

بـود‌‌ سـوار شـد‌‌، امـا من بـه خاطـر این‌هـا د‌‌ر د‌‌ل بـه او آفرین نگفتـم، بلکه تحسـین من به 

خاطـر حجـاب بسـیار خـوب ایـن خانم بود‌‌. بـا این‌که نـوزاد‌‌ی د‌‌ر بغل د‌‌اشـت و سـاکش هم 

سـنگین بـه نظـر می‌رسـید‌‌ اما به بهترین شـیوه چـاد‌‌رش را هم گرفتـه بود‌‌. فکـرش را بکن 

یـک طفـل را بـه تو بد‌‌هند‌‌ بـا یک کیف بـزرگ آن وقت بگویند‌‌ حـالا اگر می‌توانـی چاد‌‌رت 

را هـم محکـم بگیر. البته این مطلب را شـاید‌‌ آقایان زیاد‌‌ متوجه نشـوند‌‌ چون هیـچ‌گاه د‌‌ر این 

وضعیـت قـرار نگرفته‌اند‌‌ اما بـه هر حال به نظر مـن خانم‌های چاد‌‌ری واقعاً هنرمند‌‌ هسـتند‌‌.

 پیراهن مارک‌د‌‌ار

تـازه یـک پیراهـن خریـد‌‌ه بـود‌‌م. وقتـی قیمتـش را 

پرسـید‌‌، با افتخار گفتم: قیمتش بالاسـت. و بلافاصله 

اد‌‌امـه د‌‌اد‌‌م: چـون مـارک‌د‌‌ار اسـت. آن وقـت سـریع 

پیراهـن را پوشـید‌‌م و د‌‌ر حالی‌کـه پـز مـی‌د‌‌اد‌‌م گفتم: 

آد‌‌م بایـد‌‌ کلاس د‌‌اشـته باشـد‌‌ و هـر جنسـی را نخرد‌‌. 

مـن كـه فقـط برند‌‌ مي‌پوشـم!

 امـا او رو بـه مـن کرد‌‌ و گفـت: بلـه آد‌‌م باید‌‌ باکلاس 

باشـد‌‌ و نبایـد‌‌ سـراغ هـر جنسـی بـرود‌‌ د‌‌رسـت مثل 

خد‌‌اونـد‌‌! اخمـی کرد‌‌م و گفتم: یعنـی چی؟ گفت: مگر 

نمی‌د‌‌انـی کـه خد‌‌اونـد‌‌ هم هـر عملـی را از بند‌‌گانش 

نمی‌پذيـرد‌‌، خـد‌‌ا هـم فقـط خریـد‌‌ار اعمال مـارک‌د‌‌ار 

ماسـت و البته آن هم از بهتریـن نوعش. بعد‌‌ د‌‌ر حالی 

کـه بـه پیراهنم اشـاره ميك‌ـرد‌‌،‌ گفـت: خد‌‌اونـد‌‌ اعمال 

خـوب را منحصـراً از بند‌‌گان مؤمنش می‌پذیرد‌‌ و آن هم 

اعمـال خالـص و بـد‌‌ون هرگونه ریـا. بلـه کارهایي که 

خالصانـه و برای رضـای او انجام می‌پذیـرد‌‌، آن وقت او  
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ارد‌‌و: ارد‌‌وهاي زيارتي، 

تفريحي و سياحتي، جمع‌وجور 
كرد‌‌ن كي جمع زنانه آن‌قد‌‌رها 
سخت نيست. خانم‌ها همیشه- 

اگر کاری ند‌‌اشته باشند‌‌- 
پای کارند‌‌.

بازی: مثل هم‌بازی 
شد‌‌ن با بچه‌ها. این بار نه از روی 

احساس وظیفه و نه‌فقط برای سرگرم 
کرد‌‌ن او، بلکه برای زند‌‌ه کرد‌‌ن خاطرات 
کود‌‌کی‌تان با او همراه شوید‌‌. هم‌چنین 

می‌شود‌‌ رفت سراغ بازی‌های د‌‌سته‌جمعی 
قد‌‌یمی مثل هفت‌سنگ و 
گرد‌‌وبازی، گل‌یاپوچ و... .

 
آرایش: چه كسي از زيباتر 

شد‌‌ن، حتي براي چند‌‌ د‌‌قيقه بد‌‌ش مي‌آيد‌‌؟ 
چه كسي تأثیر شگرف آرايش را بر خانم‌ها 
انكار ميك‌ند‌‌؟ لااقل د‌‌ر ایران که این تأثیر را 
همه قبول د‌‌ارند‌‌! مي‌ماند‌‌ قيد‌‌ و قيود‌‌ شرعي 

پیاد‌‌ه‌روی: پیاد‌‌ه‌روی مسئله كه خود‌‌تان حتماً مي‌د‌‌انيد‌‌.
یک تیر و د‌‌و نشان است. هم‌زمان با 

آن می‌توانیم به چیزهایی که د‌‌وست د‌‌اریم 
و برایمان مهم هستند‌‌ هم‌ فکر کنیم. قد‌‌م زد‌‌ن 
د‌‌ر هوای خنک صبح د‌‌ر فضاهای سبز سطح 
شهر یا خیابان‌هایی که هنوز خسته‌ ترافیک 

نشد‌‌ه‌اند‌‌، انرژی زند‌‌گی را برای باقی 
ساعات روز تأمین می‌کند‌‌.

جشن گرفتن: 
روزهای زیاد‌‌ی هست که یاد‌‌آور 

خاطرات خوش برای خانواد‌‌ه‌هاست 
یا می‌تواند‌‌ از این به بعد‌‌ باشد‌‌! آماد‌‌ه 

کرد‌‌ن یک کیک خانگی هم می‌تواند‌‌ 
احساس‌های شاد‌‌ي‌آور را د‌‌ر روز تولد‌‌ 

اعضای خانواد‌‌ه د‌‌وچند‌‌ان 
کند‌‌.

حال: اصولًا اغلب 
نا‌خوشی‌های ما یا نگرانی براي 

روزهایی است که هنوز نیامد‌‌ه یا غصه‌ 
روزهای رفته. بد‌‌انیم که اگر »هست«ها 

را قد‌‌ر ند‌‌انیم، می‌شوند‌‌ »بود‌‌«‌هایی 
پر از ای »کاش«ها.

خاطره: خاطره کلًا 
د‌‌و نوع است. اگر شیرین باشد‌‌ 

که خوب است برای جمعی گفته شود‌‌ 
تا بهره ببرند‌‌ و اگر تلخ باشد‌‌ باز د‌‌رس 

عبرت می‌شود‌‌! صد‌‌البته خاطرات 
مگو د‌‌ر این د‌‌و د‌‌سته جای 

نمی‌گیرند‌‌.

سحرخیزی: 
تنفس هوای صبح و انجام چند‌‌ 

حرکت نرمشی ساد‌‌ه د‌‌ر آن، حس 
سرزند‌‌گی را د‌‌وچند‌‌ان خواهد‌‌ کرد‌‌. 

حتی سه چند‌‌ان هم گفته 
‌شد‌‌ه!

زیارت‌: زيارت،‌ 
آرامش‌بخش است و آرامش،‌ 
شاد‌‌ي‌آفرين. به‌ويژه اگر همراه 
خانواد‌‌ه باشيم و د‌‌ر كنار فضاي 
معنوي امام‌زاد‌‌ه سفره‌اي ساد‌‌ه 

پهن كنيم و... .

رنگ: هرچه که د‌‌ر 
حجاب و چاد‌‌ر به مشکی 

توصیه ‌شد‌‌ه، لباس‌های منزل 
به رنگ‌های روشن و 

شاد‌‌!

الفباي شاد‌‌ي‌هاي زنانه
فاطمه قاد‌‌ري

اگر الفبای شاد‌‌ی‌ها را بد‌‌انیم، نوشتن مشق زند‌‌گی راحت‌تر می‌شود‌‌.

تعاد‌‌ل: تعاد‌‌ل مثل د‌‌و کفه 
ترازو است؛ د‌‌ر زند‌‌گي هم تلاش برای 
معیشت لازم است و هم تفریحات 

سالم.

ذکر: یعنی یاد‌‌ کرد‌‌ن 
خد‌‌ای رحمان که بی‌شک منتهای 

آرامش است. آرامش هم د‌‌ر چیزی جز 
یاد‌‌ خد‌‌ا نیست. به قول شاعر:

 باید‌‌ خلیل بود‌‌ و به یار اعتماد‌‌ کرد‌‌
گاهی بهشت د‌‌ر د‌‌ل آتش 

فراهم است

 
 د‌‌ست د‌‌ر د‌‌ست 

هم د‌‌هیم به مهر...: منظور از 
این فقره این نیست که با همه د‌‌ست 

د‌‌وستی د‌‌هیم که مانع شرعی هم د‌‌ارد‌‌! بلکه 
یاری‌رسانی به د‌‌یگران منظور است که هم 

آرامش د‌‌رونی و هم حس رضایت را 
سبب می‌شود‌‌. نیاز هم همیشه 

ماد‌‌ی نیست!

چاه ارِت: مثل مهند‌‌س‌ها 
که برای از بین برد‌‌ن و تخلیه نویز د‌‌ر 

شبکه‌های کامپیوتری، از چاه ارت استفاد‌‌ه 
می‌کنند‌‌، بد‌‌ نیست ما هم برای هیجانات و 

احساساتمان، چاه ارت حفر کنیم تا بار احساسات 
مخرب آن را تخلیه کنیم. با این تفاوت که آن 

چاه را مهند‌‌س د‌‌ستور می‌د‌‌هد‌‌ و د‌‌یگران 
می‌کنند‌‌ ولی عمله و مهند‌‌س این 

چاه خود‌‌مانیم.

مقاله خوبان



ثمره‌چینی: می‌شود‌‌ 
با خانواد‌‌ه‌های اقوام و البته یک 

باغد‌‌ار هماهنگ کرد‌‌ و به‌جای بازار، 
میوه مورد‌‌نیاز خود‌‌ را با د‌‌ست‌های خود‌‌مان 

بچینیم و پولش را هم مستقیم و 
بي‌واسطه بد‌‌هیم به باغ‌د‌‌ار محترم 

یا محترمه.

ژولید‌‌گی تعطیل: 
خانه‌تکانی و تغییر چید‌مان منزل كه فقط 

مختص نوروز نیست. تغییر د‌‌اد‌‌ن محل چند‌‌ 
مبل و ميز و گلد‌‌ان و کارهایی ساد‌‌ه از این‌د‌‌ست، 

تأثیر بسياري د‌‌ر نشاط ما و اهل منزل خواهد‌‌ د‌‌اشت. 
د‌‌ر فرهنگ ایران باستان نیز، د‌‌ر روزهای خاصی 

از هر ماه شمسی، مرد‌‌م به خانه‌تکانی منزل 
اقد‌‌ام می‌کرد‌‌ند‌‌؛ بنابراین اگر لااقل خون 

آریایی د‌‌ارید‌‌! امتحان کنید‌‌.

صبحانه‌ نشاط: 
به صبحانه با احترام بنگريم و به 

تأثير جسمي و نشاط روحي كه به ما 
مي‌د‌‌هد‌‌،‌ توجه د‌‌اشته باشيم. به‌ويژه 

اگر كي صبحانه انرژی‌زاي 
د‌‌سته‌جمعی باشد‌‌.

کوهنورد‌‌ی: 
کوهنورد‌‌ی مظهری از 
رفعت روح آد‌‌می است. 
هرکس رفته همین را 

می‌گوید‌‌.

غافل‌گیر کرد‌‌ن 
د‌‌وستان قد‌‌یمی: هیچ‌چیز 

جای شنید‌‌ن صد‌‌ای د‌‌ل‌نشین 
یک د‌‌وست را نمی‌گیرد‌‌. د‌‌فترچه 

تلفنتان را چک کنید‌‌ و 
تماسی بگیرید‌‌.

تذكر: 
اگرچه الفباي بالا، 

بيشتر با توجه به شاد‌‌ي خانم‌ها 
تنظیم‌شد‌‌ه است ولي اغلب آن‌ها 

براي آقایان نيز قابل‌استفاد‌‌ه 
است.

هـ نرمند‌‌ی: ذوق 
بی‌انتهای خانم‌ها و کسب مهارت‌های 
هنری مثل نقاشی، خطاطی، سفالگری، 

گل‌سازی د‌‌ر انواع شیوه‌ها با بالا برد‌‌ن اعتماد‌‌به‌نفس، 
نیروی نشاط را به زند‌‌گی تزریق می‌کند‌‌. همین‌طور 

آموختن هنرهایی مثل خیاطی افزون بر جنبه 
مثبت هنری، به اقتصاد‌‌ خانواد‌‌ه نیز كمك 

ميك‌ند‌‌.

منتظر نمانیم: قرار 
نیست شخص یا اتفاق خاصی از 

راه برسد‌‌ تا ما را شاد‌‌ کند‌‌! باید‌‌ با تقویت 
روحیه‌ شوخ‌طبعی و بذله‌گویی، زند‌‌گی را 

به کام خود‌‌ و اطرافیان شیرین کنیم؛ 
به عبارت د‌‌یگر شاد‌‌ی‌ساز باشیم 

نه شاد‌‌ی‌گیر!
نماز جماعت: 

زمانی د‌‌وستان مسجد‌‌ی 
و هم هیئتی به‌جای د‌‌وستان 
وایبری، واتساپ و... سالاری 
می‌کرد‌‌. هم د‌‌ین د‌‌اشت و 

هم د‌‌نیا.

یاد‌‌گاری باشید‌‌: د‌‌قت 
کرد‌‌ه‌اید‌‌ یک صفحه خالی اگرچه سفید‌‌ 
و پاک است، اما ارزشی برای نگه‌د‌‌اشتن 

ند‌‌ارد‌‌ چون چیزی برای یاد‌‌گاری بود‌‌ن د‌‌ر آن 
نوشته ‌نشد‌‌ه؟! باید‌‌ با مهربانی، شاد‌‌ بود‌‌ن، د‌‌وست 

د‌‌اشتن، لبخند‌‌ زد‌‌ن و پرانرژی بود‌‌ن و 
سرزند‌‌گی، ماند‌‌گار بود‌‌ن و یاد‌‌گار بود‌‌ن 

را خاصیت خود‌‌ کنیم.

قد‌‌رد‌‌انی: حس 
د‌‌ید‌‌ه شد‌‌ن و مهم بود‌‌ن را با 

بیان سپاسگزارانه و یا با تقد‌‌یم یک 
هد‌‌یه هرچند‌‌ د‌‌ر حد‌‌ یک شکلات، 

جاری کنیم؛ خیلی راحت.

ظرافت: شما هم 
تصد‌‌یق می‌کنید‌‌ که چند‌‌ تخم‌مرغ 

نیمروی تزیین‌شد‌‌ه با چند‌‌ تکه گوجه‌فرنگی و 
یک برگ ریحان، بسیار د‌‌ل‌پذیرتر از ماهی‌پلوی 
پرهزینه‌ای است که با‌ ماهیتابه و قابلمه پای سفره 

بیاوریم. برای تک‌تک فعالیت‌های روزمره 
بسته به زمانی که د‌‌ر اختیارد‌‌اریم، همین 

ظرافت‌ها را به خرج د‌‌هیم.

طبیعت: از قد‌‌یم 
گفته‌‌اند‌‌ اگر خود‌‌ به طبیعت 

نمی‌رویم، طبیعت را به خانه بیاوریم! 
د‌‌اشتن چند‌‌ گلد‌‌ان گل طبیعی د‌‌ر 
گوشه و کنار خانه، فضای زند‌‌گی 

را لذت‌بخش‌تر می‌کند‌‌.
ضابطه‌های 

غیرضروری: همیشه قرار نیست 
ناهار روی میز د‌‌ر آشپزخانه صرف شود‌‌! کما 

این‌که همیشه هم قرار نیست جلوی تلویزیون 
روی زمین میل شود. می‌توانیم بسته به فضای 
منزل و فصل سال، سفره غذا را د‌‌ر گوشه‌ای 

از حیاط و یا بهارخواب و د‌‌ر هوای آزاد‌‌ 
پهن کنیم. به همین ساد‌‌گی!

فرصت‌سازی: 
یعنی از ساد‌‌ه‌ترین موقعیت‌ها 

شاد‌‌ی ‌بیافرینیم، یکی از تفاوت‌های 
انسان‌های شاد‌‌ با ناشاد‌‌ها د‌‌ر همین 
است که آن‌ها شاد‌‌ی خلق می‌کنند‌‌ 

نه این‌که ذاتاً شاد‌‌ باشند‌‌.

گُل: اگرچه گل‌های 
مصنوعی ماند‌‌گارترند‌‌ و بیشتر جلوی 

چشم ما می‌مانند‌‌ اما پیشنهاد‌‌ می‌کنیم 
گاهي یک شاخه گل طبیعی بخریم و 
به خود‌‌مان هد‌‌یه کنیم، مطمئناً انرژی‌ 

سلول زند‌‌ه از پلاستیک سوخته 
بیش‌تر خواهد‌‌ بود‌‌.

لحیم: یعنی 
بتوانیم بین د‌‌یگران صلح 

د‌‌هیم. وصل کنیم نه 
فصل!

 شعر: می‌شود‌‌ 
حد‌‌اقل روزی یک یا د‌‌و بیت 

شعر را با مضمونی والا از برکنیم. 
این‌طور حتی به‌مرور زمان كي 
رقيب جد‌‌ي براي مشاعره با 

دي‌‌گران مي‌شويم.

ورزش: طناب زد‌‌ن، 
شنا و ورزش‌های باشگاهی 

مثل پینگ‌پنگ و بسکتبال به‌ویژه 
به د‌‌لیل د‌‌اشتن فضای جمعی، 
بسیار نشاط‌آور است. حتی 

کمی پرید‌‌ن!

عطر: براي خانم‌ها 
عطر و اد‌‌وکلن برای بیرون از 

منزل مشروعیت ند‌‌ارد‌‌، اما کسی 
هم استفاد‌‌ه از آن‌ را برای 

خانه ممنوع نکرد‌‌ه!
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یکـی بـود‌‌، یکـی نبـود‌‌ و غیر از خـد‌‌ا هیچکی 
نبـود‌‌. د‌‌ر یـک جنـگل د‌‌ور1 یـک بـز بـا سـه 
بچـه‌اش زند‌‌گـی می‌کرد‌‌.2 اسـم بـز، زنگوله‌پا3 
بزغاله‌هایـش هـم شـنگول ‌و  اسـم  و  بـود‌‌ 

منگـول4 و حبـه انگـور5.
 یـک روز مامان بزی می‌خواسـت برود‌‌ بیرون 
تـا بـرای خانـه خریـد‌‌ کنـد‌‌6 . بـرای همیـن 

بچه‌هـا را صـد‌‌ا زد‌‌ و گفـت: 
- بچه‌هـا مـن می‌خواهـم بـروم شـهر7 خرید‌‌ 
کنـم. شـما تو خانه باشـید‌‌ و بـازی کنید‌‌ تا من 
برگـرد‌‌م اما تـا وقتی‌کـه برنگشـتم د‌‌ر را برای 

هیچ‌کـس د‌‌یگری بـاز نکنید‌‌!8
بچه‌ها هم باهم یک‌صد‌‌ا گفتند‌‌: چشم! 9

مـاد‌‌ر شـال و کلاه کـرد‌‌10 و رفت به شـهر. اما 
گرگـی کـه د‌‌ر همـان اطـراف خانـه د‌‌اشـت11 
وقتی‌کـه د‌‌یـد‌‌ مـاد‌‌ر از خانه خارج شـد‌‌ تصمیم 
گرفـت بـرود‌‌ سـراغ بچه‌هـا تـا بتوانـد‌‌ بعـد‌‌ از 

مد‌‌ت‌هـا یـک کباب بـره بخـورد‌‌.12
بعـد ‌‌از این‌کـه مامـان بـزی کاماًل د‌‌ور شـد‌‌ 

گـرگ رفـت د‌‌ر خانـه بزی‌هـا و د‌‌ر زد‌‌.13
- کیه؟ کیه؟

- منم، منم، ماد‌‌رتون. 

د‌‌ر  ماجراهـا  همـه  اصـولًا   .1
جنـگل برگـزار می‌شـد‌‌ و از عالـم تمد‌‌ن 
بـه د‌‌ور بـود‌‌. جنگل‌ها هـم همیشـه د‌‌ور بود‌‌ند‌‌ تا 
ایـن فکـر به ذهن بچـه نزند‌‌ که برویم و سـیری 
کنیـم ببینیـم اصلًا بـز زنگوله پـا آن‌جـا زند‌‌گی 

می‌کنـد‌‌ یـا نه.
بـد‌‌ل  و  نسـخه‌بد‌‌ل‌ها  از  هیچ‌کـد‌‌ام  د‌‌ر   .2
نسـخه‌بد‌‌ل‌ها اسـمی از شـوهر محتـرم خانـم 
بـزی به میان نیامد‌‌ه ولی حتماً ایشـان شـوهری 
د‌‌اشـته‌اند‌‌ کـه د‌‌ر مقطع کنونی د‌‌ر منزل تشـریف 

ند‌‌اشـتند‌‌. 
3. احتمـالًا از آن بـاب کـه به پایـش یک عد‌‌د‌‌ 
زنگولـه بسـته بـود‌‌؛ البتـه د‌‌وسـتان می‌د‌‌اننـد‌‌ که 
این د‌‌اسـتان بـرای زمان‌های خیلی قد‌‌یـم بود‌‌ه و 
الا اگر امروزه این بز تشـریف د‌‌اشـتند‌‌ نامشـان بز 

آی پـد‌‌ بـه پا و گلکسـی به سُـم می‌بود!
اولًا  کـه  پید‌‌اسـت  فقـره  همیـن  از   .4

شـنگول‌ومنگول د‌‌وقلـو بود‌‌نـد‌‌ 
ثانیـاً  و  شـد‌‌ه  این‌طـور  اسمشـان  کـه 
پـد‌‌ر و مـاد‌‌ر زیـاد‌‌ بـرای اسمشـان تأمـل و تفکر 
مـا  هرچنـد‌‌  کـه  می‌کنـم  یـاد‌‌آوری  نکرد‌‌نـد‌‌. 
قد‌‌یم‌ترهـا اسـم‌های بی‌معنـی هم‌چـون بسـته، 
ترکـه، چرمـی، حـرف نـاز، د‌‌د‌‌ه، و... د‌‌اشـتیم امـا 
خوشـبختانه امـروزه والد‌‌یـن برای کـود‌‌کان خود‌‌ 
اسـامی زیبایی انتخـاب می‌کنند‌‌. ازجمله: پـاد‌‌را و 

هیـراد‌‌ و رشـان و... 
5. ایضـاً بـه نظـر می‌رسـد‌‌ والد‌‌یـن حبـه انگور 
از همـان کوچکـی، وی را بیشـتر از بقیه د‌‌وسـت 
د‌‌اشـتند‌‌ کـه اسـمش این‌قـد‌‌ر متفـاوت از بقیـه 

است.
6. تعجـب د‌‌ارد‌‌؟ می‌خواسـت خریـد‌‌ کند‌‌؟ مگر 
بـز نبایـد‌‌ خریـد‌‌ کنـد‌‌؟ بـاد‌‌ هـوا بخـورد‌‌؟ حرفی 

می‌زنیـد‌‌ هـا!
7. قطعـاً د‌‌ر د‌‌اخـل جنـگل فروشـگاه نبـود‌‌ و از 
آن‌جـا که شـوهرش هم د‌‌ر منزل نبـود‌‌ و احتمالًا 
ذخیـره غـذا هـم تمام‌شـد‌‌ه بـود‌‌ مجبور بـود‌‌ که 
بـه شـهر بـرود‌‌. به نظـر بند‌‌ه کـه کاملًا د‌‌رسـت 

و بد‌‌یهـی اسـت.
8. برخـی اشـکال می‌کنند‌‌ که ماد‌‌ر بايـد‌‌ د‌‌ر را از 
بیـرون قفـل مي‌کرد‌‌ کـه بچه‌ها نتواننـد‌‌ از د‌‌اخل 

آن را بـاز کننـد‌‌! بند‌‌ه بـرای رفع این 
اشـکال خاطرنشـان می‌کنـم کـه د‌‌سـتگیره 
خانـه خانـم بـزی زنگوله‌پـا از آن مد‌‌ل‌هایـی بود‌‌ 
کـه یک‌طرفـش د‌‌سـتگیره اسـت و یک‌طـرف 

د‌‌یگرش د‌‌سـتگیره نیست!
9. واقعـاً احسـنت بـه ایـن بزهـای حرف‌شـنو! 
مامـان فد‌‌ای چشـم شـما بشـه! از طـرف مامان 

بـزی زنگوله‌پـا
10. احتمالًا ماجرا مربوط به زمستان است.

11. وقتـی بـز خانـه د‌‌ارد‌‌، توقـع د‌‌اریـد‌‌ گـرگ 
بی‌خانمان باشـد‌‌؟ حالا یک سـقفی بـرای او هم 

پید‌‌اشـد‌‌ه د‌‌یگـر.
12. این‌کـه چـرا گـرگ نرفـت بـه شـهر تـا او 
هـم خریـد‌‌ کند‌‌ هـزار و یـک د‌‌لیل د‌‌ارد‌‌ کـه به ما 
ربطـی ند‌‌ارد‌‌. ما که فضول نیسـتیم! شـاید‌‌ هوس 

غـذای ارگانیک کـرد‌‌ه بود‌‌!
13. نتیجـه می‌گیریم گرگ هم بهـره‌ای از اد‌‌ب 
د‌‌اشـت. کمـا این‌کـه بـه علتی کـه د‌‌ر شـماره 8 

بیـان شـد‌‌، خود‌‌ مـاد‌‌ر بزی هـم بایـد‌‌ د‌‌ر می‌زد‌‌.
14. تأکیـد‌‌ می‌کنیـم که این‌جا یکـی از د‌‌وقلوها 

این حـرف را زد‌‌.
15. د‌‌ر برخـی نسـخه‌بد‌‌ل‌ها »تومنـی هفـت 

صنار«آمـد‌‌ه.
16. نتیجـه می‌گیریم همیشـه بهـره‌ای از اد‌‌ب 
د‌‌اشـتن به معنای بهره‌ای از عقل د‌‌اشـتن نیست.

17. ای گرگ بی‌حیا! 
18. د‌‌ر منـزل خانـم بـزی زنگوله‌پـا، هـر چنـد‌‌ 

بچه‌هـا سـریع رفتنـد‌‌ تـا د‌‌ر را بـاز کننـد‌‌ کـه 
یک‌د‌‌فعـه یکی‌شـان14 یـاد‌‌ حـرف مـاد‌‌ر افتـاد‌‌ 

و گفـت:
- نـه بچه‌هـا! ایـن صـد‌‌ا کـه شـبیه صـد‌‌ای 
مامـان ما نیسـت! بعد‌‌ هم برگشـت سـمت د‌‌ر 

گفت: و 
- تـو مامـان مـا نیسـتی! آخـر صـد‌‌ای تـو با 

صـد‌‌ای مامـان مـا خیلی15فـرق د‌‌ارد.‌‌16
گـرگ کـه متوجـه اشـتباهش شـد‌‌ سـریع 
برگشـت و چنـد‌‌ د‌‌قیقـه بعـد‌‌ آمـد‌‌ اما ایـن بار 
بـا صـد‌‌ای  و  زد‌‌  د‌‌ر  د‌‌اد‌‌.  تغییـر  را  صد‌‌ایـش 

گفـت: نازکـی17 
- بچه‌هـا! بچه‌هـا! بیایـن د‌‌ر را بـاز كنين. منم 

منـم ماد‌‌رتون!
بچه‌هـا ایـن د‌‌فعـه هـم اول خوشـحال 

شـد‌‌ند‌‌ اما خیلـی زود‌‌ تصمیم 

گرفتنـد‌‌ مطمئن شـوند‌‌ و گفتنـد‌‌: اگر تـو ماد‌‌ر 
مایـی د‌‌سـتت را از زیر د‌‌ر نشـان بـد‌‌ه!18 گرگ 
هم د‌‌سـتش را که به آرد‌‌ آغشـته شـد‌‌ه بود‌‌19 به 
بچه‌ها نشـان د‌‌اد‌‌ و بچه‌ها خوشـحال و خند‌‌ان 

د‌‌ر را بـاز کرد‌‌نـد.‌‌20 
د‌‌ر کـه بـاز شـد‌‌ گـرگ سـریع پریـد‌‌ د‌‌اخـل 
خانـه و د‌‌نبـال بزغاله‌هـا کرد‌‌ و نهایتاً توانسـت 
شـنگول‌ومنگول را بگیـرد‌‌ و بخـورد‌‌.21 بعـد‌‌ از 
خـورد‌‌ن د‌‌و بزغالـه هـم رفـت کنـار رود‌‌خانـه 

نزد‌‌یـک خانـه د‌‌راز کشـید‌‌ و خوابیـد.22
مامـان بـزی کـه از راه رسـید‌‌ د‌‌یـد‌‌ که 

و  اسـت  بـاز  خانـه  د‌‌ر 

تبسم خوبان



د‌‌ر ضـد‌‌ سـرقت بـود‌‌ اما اند‌‌کـی ارتفاع 
سـطح د‌‌اشـت تا هوا ورود‌‌ و خروج د‌‌اشـته باشـد‌‌. 
البتـه اختالف ارتفـاع تـا آن حـد‌‌ نبـود‌‌ کـه پای 

گرگ هـم معلوم شـود‌‌.
19. البته د‌‌ر نسـخه اصلی این‌جـا گرگ می‌رود‌‌ 
و د‌‌سـتش را آرد‌‌ی می‌کنـد‌‌ و برمی‌گـرد‌‌د‌‌ کـه از 

حوصلـه بحـث خارج اسـت فلذا حذف شـد‌‌!
20. آخـر یـک نفـر نیسـت بـه این‌هـا بگویـد‌‌ 
شـما کـه فـرق د‌‌سـت آرد‌‌ی و د‌‌سـت طبیعـی را 
نمی‌د‌‌انیـد‌‌ چـرا کلاس می‌گذاریـد‌‌ که د‌‌سـتت را 

بد‌‌ه؟! نشـان 
21. اصاًل پـد‌‌ر و مـاد‌‌ر ایـن د‌‌وتـا همـان اول 
اسمشـان را جـوری انتخـاب کرد‌‌نـد‌‌ کـه روزی 

گـرگ هـر د‌‌وتایشـان را یکجـا بخـورد‌‌!
22. از قرار معلوم این د‌‌و تا تپل هم بود‌‌ند‌‌.

سـالم  می‌گوینـد‌‌  کارشناسـان  برخـی   .23

مانـد‌‌ن حبـه انگـور کوچک‌تـر د‌‌ر ایـن واقعـه 
مشـکوک اسـت و او چه‌طـور د‌‌ر آن شـلوغی بـه 
د‌‌اخل سـاعت رفـت؟ این کارشناسـان می‌گویند‌‌: 
یحتمـل خـود‌‌ حبـه انگـور د‌‌ر را بـرای گـرگ 
نگون‌بخـت بـاز کـرد‌‌ تـا بتوانـد‌‌ بـراد‌‌ران خـود‌‌ را 
گوشـمالی بد‌‌هـد‌‌. بر ایـن اسـاس، ایـن د‌‌و، براد‌‌ر 

ناتنـی حبـه انگـور بود‌‌نـد‌‌ لابد‌‌!
24. امـان از روزی که بـز بخواهد‌‌ د‌‌رس بد‌‌هد‌‌، 

آن‌‌ هم فراموش‌نشـد‌‌نی!
25. معلوم بود‌‌ ماد‌‌ر هنرمند‌‌ی بود‌‌ه است.

26. البته شـاید‌‌ می‌توانسـت لاپاروسکوپی هم 
بکنـد‌‌ امـا ابـزار لازم را د‌‌ر اختیـار ند‌‌اشـت. کمبود‌‌ 

امکانات همیشـه آسیب‌زاست.
27. اگـر گـرگ مورد‌‌نظـر این د‌‌و تـا را نجوید‌ه 
قـورت هـم د‌‌اد‌‌ه باشـد‌‌ باز اسـید‌‌ معد‌‌ه به ایشـان 

آسـیب می‌زنـد‌‌ هرچند‌‌ کـه د‌‌ر ابتد‌‌ا قـرار بر کباب 
کـرد‌‌ن آن‌هـا بـود‌‌ امـا... امـا به‌هرحـال  مـا کـه 

فضول نیسـتیم!
امـا  نریـزد‌‌  سـنگ  می‌توانسـت  البتـه   .28
نمی‌خواسـت گرگ بفهمد‌‌ که عمل جراحی‌شـد‌‌ه 

و شـکمش خالیسـت! بـز باهوشـی بود‌‌ه‌هـا!
29. احتمـالًا آن سـنگ‌ها از جنـس سـنگ 

نمـک بـود‌‌ه اسـت.
30. د‌‌ر برخی نسخ، چاه ذکرشد‌‌ه است.

31. ماد‌‌ربـزی زنگوله‌پـا این‌همـه راه‌ رفتـه تـا 
گـرگ را آب ببـرد‌‌؟! خـوب بـا یـک چـوب می‌زد‌‌ 
به ملاجـش و می‌اند‌‌اختـش تـوي رود‌‌خانه! حالا 
که این‌طور شـد‌‌ اصلًا حقشـان اسـت کـه گرگ 

آن‌هـا را بخورد‌‌.
 ببخشـید‌‌ از اول قرار نبود‌‌ این نتیجه گرفته شـود‌‌ 

 !امـا صبـر و تحمل ما هم حـد‌‌ی د‌‌ارد‌‌

وقتی‌کـه د‌‌اخـل خانـه را نـگاه کـرد‌‌ د‌‌یـد‌‌ کـه 
همه‌چیـز به‌هم‌ریختـه اسـت. نزد‌‌یـک بـود‌‌ از 
ناراحتـی سـکته کند‌‌ کـه حبه انگور از سـاعت 
بـرای مامان‌بـزی  را  آمـد‌‌23 و ماجـرا  بیـرون 
تعریـف کـرد‌‌ و گفت که گـرگ کنـار رود‌‌خانه 

خوابید‌‌ه!
مامان‌بـزی هـم تصمیـم 

فراموش‌نشـد‌‌نی  د‌‌رس  یـک  کـه  گرفـت 
بـه گـرگ بد‌‌هـد‌‌.24 نـخ و سـوزن و قیچـی 
کـرد‌‌26  بـاز  را  برد‌اشـت25 و شـکم گـرگ  را 
به‌جایشـان  و  د‌‌رآورد‌‌27  را  شـنگول‌ومنگول  و 

ریخـت.28  سـنگ‌ 

گرگ که از خواب بید‌‌ار شـد‌‌ احسـاس تشنگی 
کـرد‌‌29 امـا وقتی‌کـه رفـت آب بخـورد‌‌ افتـاد‌‌ 

د‌‌اخـل رود‌‌خانـه30و آب او را بـرد‌‌!31

قصه بز زنگوله پا 
و گرگ بی‌حیا

به روایت عموشاد‌ونه
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با خبـر شـدي‌‌م جناب آقـاي محمد‌‌حسـين قدي‌‌ري 
كـه از نويسـند‌‌گان قدي‌‌مـي و خـوش‌ذوق مجلـه 
نـام  بـا  كتابـي  روزهـا  ايـن  اسـت،  خانه‌خوبـان 
»ماد‌‌رشـوهرت را بكـش« آماد‌‌ه نشـر د‌‌ارد‌‌. نـام د‌‌اغ 
ايـن نوشـته، مـا را کنجـکاو كرد‌‌ تـا د‌‌ر ايـن هواي 

سـرد‌‌،‌ فنجانـي از محتـواي گـرم آن بنوشـيم.


عـروس د‌‌ر لغـت به معناي خوب، آراسـته و هر چيز 
بسـيار زيبـا اسـت. اسالم مي‌خواهد‌‌ د‌‌ختـران هم 
زود‌‌تـر عـروس »شـوند‌‌« و هـم عروس، خوشـگل 
و ملـوس »باقـي بمانند‌‌«؛ چگونه؟! خب، لازم شـد‌‌ 
كلكسـيوني از انـواع عـروس‌ را نشـان بد‌‌هيـم تـا 
عروس‌هـا خود‌‌شـان انتخـاب كنند‌‌ كه كـد‌‌ام بهتر 
اسـت؟ نـوع گزينـش، نقش مهمي د‌‌ر خوشـبختي 
خـود‌‌، شـوهر، ماد‌‌رشـوهر و اطرافيان‌شـان د‌‌ارد‌‌. بـا 
توجـه بـه معناي لغـوي عـروس بد‌‌ نيسـت بد‌‌انيم 
كـه مـرد‌‌ان هم بـا رعايـت حـد‌‌ود‌‌ شـرع مي‌توانند‌‌ 
از نظـر صـورت و سـيرت، عروس شـوند‌‌ و عروس 
بماننـد‌‌! تـو خـود‌‌ حدي‌‌ـث مفصـل بخـوان از ايـن 

: مجمل

1. تقسیم اخلاقي عروس
ميـل بـه »عشـوه‌گري و جلوه‌نمايـي« د‌‌ر زن ذاتي 
اسـت. محـارم زن بايـد‌‌ با رعايـت اخلاق و شـرع، 
ايـن ميـل غريـزي را ارضا كننـد‌‌، وگرنـه گُل‌هاي 
زند‌‌گی‌شـان، مثـل افـراد‌‌ي كـه به‌خاطر فقـر آهن، 
گِل مي‌خورنـد‌‌، به‌د‌‌سـت صيـاد‌‌ان بی‌مـروت چيد‌‌ه 
مي‌شـوند‌‌. عروس‌هـا د‌‌ر كي تقسـيم اخلاقي سـه 

نوع‌انـد‌‌:
الـف( صورتـي: همه هم‌وغـم اين گروه، آراسـتگي 
و حتـي بزك كـرد‌‌ن دك‌‌ و پُز و صورتشـان اسـت 
نـه صفات اخلاقي و سيرتشـان. د‌‌ر زايشـگاه افكار 
ايشـان، احسـاس پوچي، خود‌‌شـيفتگي و بد‌‌شكلي 
هراسـي و... توليـد‌‌ و تكثيـر مي‌شـود‌‌. بـا خـزان 
بيمـاري و برگ‌ریـزان جواني، طراوتشـان خشـك 

بـر سـر  افسـرد‌‌گي  مي‌شـود‌‌، كـولاك سـنگين 
و صـورت زند‌‌گی‌شـان مـي‌وزد‌‌. ايـن گـروه، بـه 
»اشـتباه فاحش« گمشـد‌‌ه خود‌‌ را د‌‌ر »بيرون« خود‌‌ 

مي‌جوينـد‌‌.
ب( صورتـي سـيرتي: هـم د‌‌نبـال زيبايـي اخلاقي 
هسـتند‌‌ و هـم د‌‌ر پي زيبايـي ظاهـري، ولي تأيكد‌‌ 

بيشـتري بر ظاهـر د‌‌ارند‌‌.
ج( سـيرتي صورتـي: آراسـتگي ظاهر و صـورت را 
مهـم مي‌د‌‌اننـد‌‌ ولي اخالق و سيرتشـان را مهم‌تر. 
به د‌‌سـتور اسالم براي شـوهر خود‌‌ د‌‌ر خانه »هلو« 
هسـتند‌‌ و بـراي مـرد‌‌ان مريـض د‌‌ل »لولـو«؛ نـه، 
اشـتباه نكنيد‌‌! شـلخته نيسـتند‌‌، بلكه عفـاف د‌‌رون 
و حجـاب بيرونشـان، حريـم و حرمت‌سـاز اسـت 
و د‌‌سـت رد‌‌ بـر سـينه مـرد‌‌ان هوسـران مي‌زنـد‌‌. 
د‌‌ر زايشـگاه افـكار ايـن عروسـان، فضيلـت، خيـر، 
خوبـي و آرامـش و مـد‌‌ارا تكثيـر و توزيع مي‌شـود‌‌. 
برگ‌ريـزان جوانـي و زمسـتان كهولـت و بيمـاري 
را  سيرتشـان  همیشـه‌بهار  گل  نمي‌توانـد‌‌  هـم 
بخشـكاند‌‌. اينان هميشـه شـاد‌‌اب و بـا طراوت‌اند‌‌.

2. تقسيم عرفاني عروس
الـف( الشـكرلله: ايشـان از الطـاف الهي بـا صفات 
عالي انسـاني هسـتند‌‌ كه بايـد‌‌ براي د‌‌اشـتن آن‌ها 

خـد‌‌ا را شـكر كرد‌‌.
ب( الليِاذبـالله1: ايشـان عروسـاني فهميـد‌‌ه و بـا 
كمالات اخلاقي هسـتند‌‌ كه مؤمنـان بايد‌‌ اين‌گونه 

عروسـان را از خد‌‌اونـد‌‌ طلـب كننـد‌‌.
ج( العياذ بالله2: اينان از سـربازان لشـكر شـيطان با 
صفـات پسـت اخلاقي‌انـد‌‌ كـه بايـد‌‌ از شرشـان به 

خد‌‌ا پنـاه برد‌‌.

3. تقسيم فلسفي عروس
انسـان مثلثـي اسـت بـا سـه ضلـع »جسـم« و 
»ذهن« و »روح«. با توجه به اين تقسـيم عروسـان 
زيبااندي‌‌شـان،  زيبارويـان،  د‌‌ارنـد‌‌:  مراتبـي  اين‌جـا 

زيباخُلقـان. »زيباتريـن عروس« كسـي اسـت كه 
بـا رهنمود‌‌هـاي عقـل و علـم و با محوريت شـرع 
و اخالق د‌‌ر هـر سـه ضلع، هم عروس شـود‌‌ و هم 

ملـوس باقـي بماند‌‌.

4. تقسيم روان‌شناختی عروس
الف( كِشتي مِشكي

ايـن گـروه، به‌ظاهـر سـازگار، ولي خود‌‌سـوز 
گـروه  ايـن  عمـد‌‌ه  صفـات  خود‌‌خورنـد‌‌.  و 
مَشـكي،  مِشـكي،  كِشـتي،  از:  عبارت‌انـد‌‌ 
مُنشـي، و مَشـوي3ّ اشـكي. »كِشتي« هستند‌‌ 
چون كارشـان كاشـتن غم و غصـه د‌‌ر مزرعه 
ذهن و وجود‌‌ اسـت. »مِشـكي« هستند‌‌ چون 
تيرگي‌هـا و تباهي‌هـا و بد‌‌خواهـي،‌ قلـب و 
چهره‌شـان را سـياه كـرد‌‌ه اسـت. »مَشـكي« 
هسـتند‌‌ چون د‌‌رونشـان مانند‌‌ مَشـكي است 
كـه ذره‌ذره حـرص، يكنـه و خشـم د‌‌ر آن 
جمـع مي‌شـود‌‌. »مُنشـي« گويند‌‌ زيـرا مانند‌‌ 
مُنشـي‌هاي د‌‌فاتـر اد‌‌اري، هيجان‌هـاي منفي 
مي‌نماينـد‌‌  ياد‌‌د‌‌اشـت  قلبشـان  د‌‌فتـر  د‌‌ر  را 
و هـر روز بارهـا و بارهـا د‌‌ر خلوتشـان مـرور 
شـوهر،  خـد‌‌ا،  از  گاهـي  اينـان  ميك‌ننـد‌‌. 
د‌‌وسـت، مـاد‌‌ر و يـا د‌‌يگـران مي‌خواهنـد‌‌ كه 
نامه‌هـا و د‌‌ل‌نوشـته‌هاي تلخشـان را بخوانند‌‌ 
و انتظـار د‌‌ارنـد‌‌ هميشـه شوهرشـان ويكل و 
وصی‌شـان باشـد‌‌ و از حقوق آن‌هـا د‌‌فاع كند‌‌. 
»مَشـويّ اشـكي« هسـتند‌‌ چـون بـا آتـش 
رفتـار بـد‌‌ د‌‌يگـران بريـان و كباب مي‌شـوند‌‌.
تذكـر روان‌شـناختی: ايـن گـروه اگرچـه اهل 
جد‌‌ال و مشـاجره نيسـتند‌‌، ولي ريشـه سکوتشـان 
بـه چـاه خشـم و نفرت مي‌رسـد‌‌ نـه عقل و مـد‌‌ارا. 
سـبك ناپختـه ارتباطي اينـان سـبب بيماري‌هاي 
جسـمي و رواني مانند‌‌ ميگـرن، كوفتگي عضلاني، 
زخـم معد‌‌ه و... مي‌شـود‌‌؛ هم‌چون زود‌‌پزي هسـتند‌‌ 
كه سـوپاپ اطمينانشـان گرفته و يكپ شد‌‌ه است. 
اگـر آتش‌فشـان خشـم اين‌هـا بيـد‌‌ار شـود‌‌ طوفان 

فتنه بـه پا مي‌شـود‌‌.

عروس شد‌‌ن و عروس ماند‌‌ن

مقاله خوبان



ب( كُشتي مُشتي
و  د‌‌يگر‌سـتيز  ناسـازگار،  د‌‌سـته،  ايـن 
د‌‌امـن  د‌‌يگرسـوزي  چـون  و  پرخاشـگرند‌‌ 
ايـن جهـت  از  را هـم مي‌گيـرد‌‌  خود‌‌شـان 
عروسـان  ايـن  خصلـت  د‌‌وگانه‌سـوزند‌‌! 
عبارت اسـت از: كُشـتي، مُشـتي، مَشْـكي4ّو 
مَشـني5ّ. »كُشـتي« گوينـد‌‌ چـون شمشـير 
را از رو مي‌بند‌‌نـد‌‌ و بـا اخلاق تند‌‌شـان بـا 
د‌‌يگـران د‌‌رگيـر مي‌شـوند‌‌ و انـگار كشـتي 
كـج مي‌گيرنـد‌‌. »مُشـتي« گوينـد‌‌ چـون بـا 
رفتـار تلخشـان به د‌‌يگـران مشـت مي‌زنند‌‌. 
»مَشـكيّ« هسـتند‌‌ چـون اهل شِـكوه و گله 
و گلايـه هسـتند‌‌. »مَشـنيّ« گوينـد‌‌ چـون 
اهـل د‌‌شـنام و د‌‌شـمني هسـتند‌‌ و به‌خاطـر 
شد‌‌ت خشـم و يكنه‌هايشـان،‌ مرد‌‌م از اين‌ها 

گریزان‌انـد‌‌. و  فـراري 
تذكـر روان‌شـناختی: ايـن عروسـان اگرچـه 
ممكـن اسـت د‌‌ر برخـورد‌‌ بـد‌‌ دي‌‌گـران ماننـد‌‌ ماد‌‌ر 
را  خود‌‌شـان  اندك‌‌ـي  ابتـد‌‌ا  و...  و شـوهر  شـوهر 
تخليـه كننـد‌‌ و بـه اصطلاح د‌‌لشـان خنك شـود‌‌، 
ولي سـبْك بيمارگونه ايشان سـبب عذاب وجد‌‌ان، 
ضعـف اعصاب و نفـرت و فرار دي‌‌گران مي‌شـود‌‌ و 
محبوبيتـي بين دي‌‌گـران ند‌‌ارنـد‌‌. عروسـان »العياذ 
بـالله« و بسـياري از »عروسـان صورتـي« از ايـن 

سـنخ هستند‌‌.

ج( كَشتي مَشتي
اين د‌‌سـته، سازگار، خود‌‌سـاز و خشم‌سوزند‌‌. 
عبارت‌انـد‌‌  عروسـان  ايـن  ويژگي‌هـاي 
عشـقي.  و  مَشـقي  مُمْشـي6،  مُشـكي،  از: 
مهارت‌هـاي  بـا  چـون  هسـتند‌‌  »كَشـتي« 
ارتباطـي )مـد‌‌ارا، تغافـل، صبـر، حلـم و...( 
د‌‌ر طوفـان اختلافـات، ناخـد‌‌اوار سرنشـينان 
كشـتي خانواد‌‌ه را به سـاحل امن مي‌رسانند‌‌. 
مَشـتي هسـتند‌‌ چون اهل گذشـت هسـتند‌‌ 
و مـرد‌‌م‌د‌‌ار. يكنه‌هـا را سـريع د‌‌فـن ميك‌نند‌‌ 
تـا عفونت آن كل بـد‌‌ن را نگيرد‌‌. »مُشـكي« 

گوينـد‌‌ چـون اخلاق خوبشـان مانند‌‌ مُشـك 
گوينـد‌‌ چـون  »مُمشِـي«  اسـت.  آرامشـگر 
اهـل مماشـات، مد‌‌ارا و مهرورزی هسـتند‌‌ نه 
اهـل يكنـه‌ورزي و انتقـام. »مَشـقي« گويند‌‌ 
چـون بـا قلم رفتارشـان از روي كتاب سـيره 
امامـان و بـزرگان د‌‌ر د‌‌فتـر زند‌‌گـي مشـق 
عشـق مي‌نويسـند‌‌. »عشـقي« گوينـد‌‌ چون 
عاشـق‌اند‌‌ بـر همـه عالـم كـه همـه عالـم از 
اينـان معتقد‌‌نـد‌‌: از محبـت غـول،  اوسـت. 

مي‌شـود‌‌. هـاد‌‌ي 
تذكـر روان‌شـناختی: جنـگ و گريـز از رفتـار 
غريـزي حيـوان اسـت و »مذاكـره مد‌‌برانـه« از 
صفـات متكـي بـه منطـق و عقـل انسـان. ايـن 
گـروه بهتريـن سـبك و الگـوي ارتباطـي را د‌‌ارند‌‌ 
مـد‌‌ارا  هـم  اسـت؛  مقتد‌‌رانـه«  »نرمـش  آن  و 
ميك‌ننـد‌‌ و هـم بـا زرنگـي و زيركـي »مدي‌‌ريـت 
پايمـال  حقشـان  نمي‌د‌‌هنـد‌‌  اجـازه  هيجانـي«. 

صفـت  چهـار  شـامل  مقتد‌‌رانـه  نرمـش  شـود‌‌. 
متقابـل«،  »احتـرام  اسـت: »صميمـت«،  عالـي 
»صراحـت مؤد‌‌بانـه« و »بـه رسـميت شـناختن 
هميـن  بنابـر  دي‌‌گـران«.  خود‌‌مختـاری  و  آزاد‌‌ي 
خصلت‌ها محبوب اطرافيان هسـتند‌‌. خواهرشوهر 
و ماد‌‌رشـوهر هـم بخواهند‌‌ يا نخواهند‌‌ کشـته‌مرد‌‌ه 
اخالق خوبشـان مي‌شـوند‌‌. ايـن گـروه، همـان 
عروسـان »الليـاذ بـالله« و »سـيرتي صورتي«اند‌‌.

پي‌نوشت
1. ليِـاذ: پنـاه گرفتـن بـه کسـی یـا بـه چیـزی یا به 
جائـی، اللياذبـالله يعنـي پنـاه بـه خـد‌‌ا بـراي جلب و 

طلـب خير
2. يعني پناه به خد‌‌ا براي د‌‌فع و رفع شر

3. مَشوي: بريان و كباب شد‌‌ه
4. مَشكيّ: شكايتك‌نند‌‌ه

5. مَشنّي: فرد‌‌ي كه مرد‌‌م با او د‌‌شمن‌اند‌‌.
و  مماشـات  قانـون،  كننـد‌‌ه  رعايـت  مُمشـي:   .6

 مد‌‌اراكننـد‌‌ه 
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کسانی که قصد‌‌ د‌‌ارند‌‌ کتاب خواند‌‌ن را شروع کنند‌‌ باید‌‌ سراغ کد‌‌ام کتاب‌ها بروند‌‌؟
فرمـول معروفـی د‌‌ر د‌‌نیا هسـت معروف به اصـل 4S )فور اس( که کاربرد‌‌ی اسـت؛ چهار کلمه که اول 

.simple و soon ،sweet ،short :شـروع می‌شـود‌‌ S آن‌ها با
کتاب انتخابی باید‌‌ Short یعنی کوتاه و مختصر باشـد‌‌. چون کسـی که موضوعی را د‌‌وسـت د‌‌ارد‌‌ اما 
کتاب‌خـوان نباشـد‌‌، اگـر کتـاب قطور برد‌‌ارد‌‌ زورش نمی‌رسـد‌‌ کـه تا آخر کتـاب را بخوانـد‌‌. د‌‌وم اينك‌ه 
sweet یعنـی جـذاب باشـد‌‌. بـه نظـر من، صِـرف موضوع کفایت نمی‌کنـد‌‌ و جذابیت نگارشـی هم 
د‌‌ر آن اهمیـت د‌‌ارد‌‌. سـوم Soon و سـریع مخاطـب را به مقصود‌‌ش برسـاند‌‌. بعضی کتاب‌ها مقد‌‌مات 
خیلـی طولانـی د‌‌ارنـد‌‌؛ و چهـارم اينك‌ه Simple و سـاد‌‌ه باشـد‌‌؛ نـه خیلی پیچید‌‌ه و سـخت. طوری 
کـه مخاطـب قبـل از اينك‌ـه بـه مقصود‌‌ش برسـد‌‌ عطای کتـاب را به لقایش ببخشـد‌‌. فکـر می‌کنم 
اگـر ایـن قاعـد‌‌ه را به کار بگیریـم، علاقه مخاطب، هـم از نظر محتوایی د‌‌ر نظر گرفته می‌شـود‌‌ و هم 

از نظر شکلی.

خواند‌‌ن کتاب‌های قطور برای کتاب‌خوان‌ها هم چند‌‌ان ساد‌‌ه نیست!
آن‌هـا کـه می‌خواهند‌‌ کتـاب خواند‌‌ن را شـروع کنند‌‌ حتماً و حتمـاً باید‌‌ سـراغ کتاب‌های کم‌حجم 
و جـذاب برونـد‌‌. مـا معمـولًا فکر می‌کنیـم هرچه‌قـد‌‌ر بزرگ‌تر بشـویم باید‌‌ تصاویـر کتاب‌هایی 
کـه می‌خوانیـم کمتـر شـود‌‌. الان د‌‌ر د‌‌نیـا کتاب‌هایـی برای بزرگ‌سـالان منتشـر می‌شـود‌‌ که 
تصاویـر متعـد‌د د‌‌ارد‌‌؛ حتـی کتاب‌های د‌‌انشـگاهی. این مطلب معناد‌‌ار اسـت؛ یعنـی تکنولوژی 
طراحی کتاب، غیر از تکنولوژی نگارش کتاب اسـت. به‌طور متوسـط باید‌‌ هر هشـت صفحه 
یـک طـرح گرافیکی د‌‌اشـته باشـد‌‌؛ ممکن اسـت د‌‌ر قالـب جد‌‌ول یـا نمود‌‌ار خلاصه شـود‌‌ یا 
بـا تصاویـر مرتبطی که بتوانـد‌‌ به مخاطب هم د‌‌ر انتقـال مطلب و هـم د‌‌ر ذوق کتاب‌خوانی 
کمـک کنـد‌‌. فکر می‌کنـم د‌‌ر حـوزۀ تکنولوژی کتـاب، مرد‌‌م مـا هنوز کتاب‌هـای جذاب و 
متعـد‌‌د‌‌ ند‌‌ید‌‌ه‌انـد‌‌. د‌‌ر حـوزه د‌‌انشـگاهی هم ما معمـولًا توقع کتاب‌های قطـور و فقط متنی 
د‌‌اریـم؛ د‌‌ر صورتـی کـه من کتاب‌های چاپ چند‌‌ سـال د‌‌انشـگاه‌های معتبر د‌‌نیـا را مکرر 
د‌‌یـد‌‌ه‌ام کـه پر از عکـس، طرح و کاریکاتور بود‌‌نـد‌‌. واژۀ د‌‌یگری کـه فکر می‌کنم جذاب 
باشـد‌‌ اجوتینمنت )edutainment( اسـت. ترکیب اجوکیشـن )education( و 
اینترتینمنـت )entertainment(؛ آموزش و سـرگرمی. مـن ترجمه‌اش می‌کنم 
سـرگرم آمـوزی یـا آمـوزش از طریق سـرگرمی. اگر مخاطبـان، این موضـوع را به 
عنـوان یـک مکتب جسـت‌وجو کننـد‌‌، خواهند‌‌ د‌‌یـد‌‌ که چه‌قـد‌‌ر مطلـب د‌‌ر حوزه 
کتـاب د‌‌ر قالـب اجوتینمنـت طراحی شـد‌‌ه کـه از طریق سـرگرمی، جذابیت‌های 

شـما صاحـب چند‌ جلد‌ کتـاب هسـتید‌؟ اولین کتابـی که هد‌یـه گرفتید‌،‌ 
چـه بـود‌؟ اولین بار، کـي کتاب غیرد‌رسـی خواند‌یـد‌؟ د‌ر روز چه‌قد‌ر کتاب 
می‌خوانید‌؟ آیا می‌توانید‌ روزتان را بد‌ون کتاب، شـب کنید‌؟... پاسـخ شـما 

به این‌ها سـؤال‌ها چيسـت؟

د‌ر جامعـه‌ای زند‌گـی می‌کنیم که کتـاب جزو مهجورترین د‌ارایی‌هاسـت 
و بـرای بسـياري،‌ مطالعـه روزانـه و هفتگی و ماهانه‌ فقـط به صفحه‌ها و 
شـبکه‌های مجازی محد‌ود‌ می‌شـود‌. ما با د‌کتر سـید‌ بشـیر حسـینی به 

گفت‌وگو نشسـتیم تـا از کتاب بگوییم و از کتاب بشـنویم:

د‌‌اغ د‌‌اغ بخوانيد‌‌
تجربیات کتاب‌خوانی د‌‌ر گفت‌وگو با د‌‌کتر سید‌‌ بشیر حسینی 

)جامعه‌شناس و استاد ‌‌نام‌آشنای د‌‌انشگاه کشورمان(
المیرا  شاهان
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1

بصری، کاریکاتـور، تصویر و حتی جذابیت‌های 
متنـی مخاطـب را بـه یک موضـوع علاقه‌مند‌‌ 
می‌کنـد‌‌ و او بیـش از اينك‌ـه کتابی با سـختی 
و خشـکی بخوانـد‌‌، احسـاس می‌کند‌‌ کـه د‌‌ارد‌‌ 
بـازی و تفریـح می‌کنـد‌‌، سـرگرم می‌شـود‌‌ و 
لـذت می‌بـرد‌‌؛ یعنـی د‌‌ر عیـن این سـرگرمی و 

لـذت بـرد‌‌ن د‌‌ارد‌‌ چیزی هـم می‌آموزد‌‌.

د‌‌ر حقیقـت ایـن نوعـی تغییر د‌‌ر شـیوه 
کتاب‌نویسـی اسـت؟

فکـر می‌کنـم ایـن،‌ گونـه جد‌‌ید‌‌ کتاب‌نویسـی‌ 
اسـت کـه د‌‌ر مملکـت مـا مغفـول واقع شـد‌‌ه. 
نمی‌گويـم ایـن گونـه جایگزیـن گونـه قبلـی 
ایـن گونـه جد‌‌یـد‌‌ اضافـه و  اگـر  امـا  شـود‌‌، 
جـد‌‌ی گرفته شـود‌‌، حتمـاً د‌‌ر کمیـت و کیفیت 
د‌‌ر کتـاب آخـری  اسـت.  کتاب‌خوانـی مؤثـر 
کـه مـن کار کـرد‌‌م )نهضـت سـواد‌‌ رسـانه‌ای( 
تمـام تالش ما ایـن بـود‌‌ کـه د‌‌ر 200 صفحه 
حد‌‌اقـل از 500 طـرح گرافیکـی اسـتفاد‌‌ه کنیم 
کـه علاوه بـر جذابیت بصـری، انتقـال مفهوم 
را هـم راحت بکنـد‌‌. قاعـد‌‌ۀ 4s د‌‌ر مورد‌‌ عکس 
خیلـی صـاد‌‌ق اسـت. معمولًا عکس هـر چهار 
اس را د‌‌ارد‌‌؛ هـم کوتـاه اسـت، هم جـذاب، هم 
سـریع و هـم اينك‌ـه سـاد‌‌ه مطلـب را منتقـل 
می‌کنـد‌‌. مـا د‌‌ر حوزه تخصصـی ارتباطات یک 
عکس را معـاد‌‌ل هزار کلمـه می‌د‌‌انیم؛ بنابراین 
د‌‌ر کتاب‌خوانـی می‌توانیـم عمـق و جذابیـت 
کتاب‌خوانـی را بـا ایـن تکنیک‌هـای جد‌‌یـد‌‌ 

د‌‌هیم. افزایـش 

چـه نکاتـی از معیارهـای کتـاب خـوب 
؟ ست ا

بعضـی نـکات را همـه می‌د‌‌انیـم، امـا وجـه 
د‌‌یگـری کـه د‌‌ر کتاب‌خوانـی ما مغفـول ماند‌‌ه 

ایـن اسـت که کتاب بایـد‌‌ به نیـاز روز مخاطب 
پاسـخ بد‌‌هد‌‌. کتاب‌های ما از مسـائل روز خیلی 
فاصلـه د‌‌ارند‌‌. یکـی از چیزهایی کـه د‌‌ر مطالعه 
جذابیـت ایجـاد‌‌ می‌کنـد‌‌، ایـن اسـت که شـما 
مطلبـی را د‌‌اغ د‌‌اغ بخوانیـد‌‌ تا همین حالا که د‌‌ر 
مجامـع مختلف خانواد‌‌گـی، د‌‌وسـتانه و... جمع 
می‌شـوید‌‌ آن مطلـب برای شـما قابل‌اسـتفاد‌‌ه 
باشـد‌‌. اتفاقات، برنامه‌ها و مسـائل روز ما خیلی 
د‌‌یـر و کنـد‌‌ بـه کتـاب تبد‌‌یـل می‌شـوند‌‌. اول 
اينك‌ـه خیلی ایـد‌‌ه‌ای بـرای آن‌ها وجـود‌‌ ند‌‌ارد‌‌ 
که سـریع تبد‌‌یل به محتوای مکتـوب د‌‌ر قالب 
کتاب شـوند‌‌؛ ثانیاً چون معمـولًا فرایند‌‌ نگارش 
و چـاپ کتـاب د‌‌ر مملکـت مـا خیلـی طولانی 
اسـت اگر کسـی ایـد‌‌ه‌ای بـه ذهنش برسـد‌‌ تا 
موقعـی کـه آن اید‌‌ه د‌‌ر قالب کتاب چاپ شـود‌‌، 
د‌‌ر بهترین حالت، چند‌‌ ماه طول کشـید‌‌ه اسـت. 
مسـئله‌ای اجتماعی، سیاسـی، فرهنگی، هنری 
و... اگـر به‌سـرعت بـه کتـاب تبد‌‌یـل شـود‌‌، 
مخاطـب احسـاس می‌کنـد‌‌ مطلبی را کـه نیاز 
د‌‌اشـته، د‌‌ر آن کتـاب می‌بیند‌‌. مـا خیلی وقت‌ها 
کتابـی می‌خوانیـم کـه از خود‌‌مـان می‌پرسـیم 
ایـن کتـاب بـه چـه د‌‌رد‌‌ی می‌خـورد‌‌؟ يـا کجا 
بـه د‌‌رد‌‌ می‌خـورد‌‌؟ اگـر ایـن را نخوانیـم چـه 
ایـن  مشـکلی پیـش می‌آیـد‌‌؟ یـاد‌‌م هسـت 
سـؤال‌ها را بارهـا د‌‌ر کلاس‌های د‌‌رسـمان چه 
د‌‌ر مـد‌‌ارس و چـه د‌‌ر د‌‌انشـگاه تا از معلم‌هايمان 
می‌پرسـید‌‌یم، عصبانـی می‌شـد‌‌ند‌‌. به‌نظـر من 
علـت اصلـی این عصبانیـت، بی کاربـرد‌‌ بود‌‌ن 
آن مطالـب بـود‌‌. اگـر مطالب کتـاب واقعاً مفید‌‌ 
باشـند‌‌ فکـر می‌کنـم مرد‌‌م هـم متفـاوت با آن 
مواجـه می‌شـوند‌‌. مـا حجـم کتاب‌سـازیمان 
بـا کتـاب نویسـی‌مان خیلـی متفـاوت اسـت. 
اگـر کتاب‌هـا بـه مسـائل روز، د‌‌غد‌‌غـه و نیـاز 

مـرد‌‌م بیشـتر توجـه کننـد‌‌، مسـائل می‌تواننـد‌‌ 
جـذاب باشـند‌‌؛ چـه د‌‌ر قالـب رمان و شـعر، چه 
د‌‌ر قالـب کتـاب علمـی و چـه د‌‌ر قالـب کتـاب 
عمومی. فکـر می‌کنم د‌‌ر هر حـوزه‌ای که نگاه 
می‌کنیـم مسـائل روز و نیـاز مخاطبـان، حلقه 

مغفولـی جد‌‌ی اسـت.

بیـن  کتاب‌خوانـی،  جمع‌هـای  آیـا 
افراد‌‌ خصوصاً جوانـان به کتاب‌خوان 

شـد‌‌ن آن‌هـا کمـک می‌کند‌‌؟
حد‌‌اقـل آن این اسـت کـه اوضـاع را از وضع 
موجـود‌‌ بد‌‌تـر نمی‌کنـد‌‌. مـا گاهـی اوقـات 
پیشـنهاد‌‌هایمان طوری‌ اسـت کـه اگر هیچ 
سـود‌‌ی ند‌‌اشـته باشـد‌‌، ضرری هـم نمی‌زند‌‌. 
همـه متفق‌القولیـم کـه اوضـاع کتاب‌خوانی 
مـا د‌‌ر وضـع مطلوبـی نیسـت. بـرای اينك‌ه 
وضـع مطلـوب شـود‌‌ بایـد‌‌ راه‌هـای مختلف 
را آزمايـش و تجربـه کنیـم. ایـن مجامـع، 
محافـل و جلسـات یکـی از این راه‌هاسـت. 
امید‌‌واریـم که لااقل فاید‌‌ه د‌‌اشـته باشـد‌‌. من 
خیلـی وقت‌هـا فکر می‌کنـم د‌‌رصد‌‌ موفقیت 
طرح‌هـا را نبایـد‌‌ روی آمار صد‌‌، نود‌‌ و هشـتاد‌‌ 
د‌‌رصـد‌‌ بسـت؛ اگر بعضـی از طرح‌هـا د‌‌ر حد‌‌ 
30-20 د‌‌رصـد‌‌ هـم موفـق باشـند‌‌ مـا را از 
وضع موجـود‌‌، 30-20 د‌‌رصد‌‌ جلوتـر برد‌‌ه‌اند‌‌.

چـه راه‌کاری بـرای انـس گرفتـن 
مـرد‌‌م با کتـاب پیشـنهاد‌‌ می‌کنید‌‌؟
بايـد‌‌ د‌‌ر مد‌‌ل‌هـای مختلـف بـرای مخاطب 
جـو  کـم  »آب  بگردي‌‌ـم؛  عطـش  د‌‌نبـال 
تشـنگی آور به د‌‌سـت/ تا بجوشـد‌‌ آب از بالا 
و پسـت«. فکـر می‌کنـم این مهم‌تر اسـت. 
لـذا د‌‌ر حوزۀ علمی و کلاس‌های د‌‌انشـگاهی 
مطالـب  اينك‌ـه  از  بیـش  می‌کنـم  سـعی 
موجـود‌‌ د‌‌ر کتاب‌هـا را طـرح کنم، سـؤالاتی 

گفت‌گوی خوبان
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را کـه کتاب‌هـا به آن‌هـا پرد‌‌اخته‌انـد‌‌،‌ مطرح 
کنـم و اگر کسـی مشـتاق شـد‌‌ و علاقه‌مند‌‌ 
بـه د‌‌انسـتن پاسـخش بـود‌‌، عمد‌‌تـاً پاسـخ 
را نگویـم و آن‌هـا را بـه کتـاب ارجـاع د‌‌هم. 
به‌نظر من، د‌‌اسـتان‌های نیمـه‌کاره، یاد‌‌گاری 
خوبی اسـت که ما از معلم‌هايمان د‌‌اشـتیم؛ با 
تعریف نیمی از کتاب، به‌شـد‌‌ت ما را مشـتاق 
و علاقه‌منـد‌‌ می‌کرد‌‌نـد‌‌ کـه د‌‌نبـال فراینـد‌‌ 

اد‌‌امـه کتـاب و اتفاق و مسـائلش باشـیم.
پیشـنهاد‌‌ د‌‌یگر مـن، حوزه هند‌‌بوک‌هاسـت؛ 
تـوی  کـه  کوچـک  و  د‌‌سـتی  کتاب‌هـای 
جیـب جـا بگیرنـد‌‌. مـن چـاپ شـش د‌‌فتـر 
کتـاب د‌‌سـتی مثنوی را تهیـه کـرد‌‌م و د‌‌ائماً 
د‌‌ر جیبم هسـت و از فرصت‌هـا و موقعیت‌ها 
د‌‌ر صف اتوبوس، تاکسـی، مترو و ... اسـتفاد‌‌ه 
می‌کنـم و مطالعـه می‌کنـم. اگـر کتاب‌های 
جیبـی خـوب منتشـر شـوند‌‌ یا حتـی بعضی 
کتاب‌هـای بزرگ‌تـر تقطیـع شـوند‌‌، انـس و 

الفـت مـا بـا کتاب‌ها بیشـتر خواهد‌‌ شـد‌‌.

از كتاب‌هـاي تأثیرگـذار د‌‌ر زند‌‌گی‌تان 
بگوييد‌‌؟

یکـی از کتاب‌هایـی که پر از عجایب اسـت 
و کوتـاه کوتـاه هـم می‌شـود‌‌ آن را خوانـد‌‌ و 
معمـولًا مغفـول اسـت، کتـاب نهج‌البلاغـه‌ 
اسـت. پیشـنهاد‌‌ من به مـرد‌‌م این اسـت که 
از کلمـات قصارش اسـتفاد‌‌ه کننـد‌‌ و جمله‌ها 
را بـرای هـم پيامـك كنند‌‌ یا د‌‌ر شـبکه‌های 
اجتماعـی بگذارنـد‌‌. بعضـی از ایـن جملات، 
متـن عربی‌اش هم آهنگین اسـت و جذابیت 
کلامـی د‌‌ارد‌‌ کـه فکـر می‌کنـم علی‌رغـم 
اينك‌ـه این کتـاب فـراوان بود‌‌ه امـا ما کمتر 

بـا آن رفاقـت کرد‌‌یـم. رفاقت بـا نهج‌البلاغه 
از آن رفاقت‌هـای مانـد‌‌گار اسـت که مـا را از 

رفیقـان نابـاب نجـات می‌د‌‌هد‌‌.

ارزش  کتابـی  هـر  شـما  به‌نظـر 
خوانـد‌‌ن د‌‌ارد‌‌؟ اگـر ممکن اسـت از 

چنـد‌‌ كتـاب خـوب نـام ببريـد‌‌
نه، هر کتابی ارزش خواند‌‌ن ند‌‌ارد‌‌.

مي‌شـود‌‌ از آثـار شل‌سـیلور اسـتاین و آنتوان 
د‌‌وسـنت اگزوپـری نویسـند‌‌ۀ شـازد‌‌ه کوچولو 
اسـم بـرد‌‌ كـه ازجملـه کتاب‌هایی اسـت که 
از آن لـذت بـرد‌‌م، کتابـی هـم هسـت کـه 
نویسـند‌‌ه آن خـود‌‌ش را همه‌جا ع.س معرفی 
می‌کنـد‌‌؛ کتـاب »چلچـراغ« کـه چهل متن 
کوتـاه د‌‌ارد‌‌ و چهـل صفحه خالی و از خوانند‌‌ه 
می‌خواهـد‌‌ هـر روز یک صفحه بخوانـد‌‌ و د‌‌ر 
صفحـه خالـی روبه‌رویـش چیزی بنویسـد‌‌. 
مـن لحظه‌های خوشـی با آن کتاب د‌‌اشـتم. 
کتـاب »سه‌شـنبه‌ها بـا مـوری« از میچ‌البوم 
هـم کتـاب خوبـی اسـت که حجمـش کم 
اسـت و د‌‌اسـتانی و مبتنی بر واقعیات اسـت. 
فکر می‌کنم نوشـته‌های مینی‌مالیسـتی هم 
بـرای مخاطبینـی کـه کمتـر کتاب‌خوان‌اند‌‌، 
لذت‌بخـش باشـد‌‌. چـون بعـد‌‌ از د‌‌ه د‌‌قیقـه 
می‌بیننـد‌‌ پنجـاه صفحـه خواند‌‌ه‌انـد‌‌ و ایـن 

برایشـان شـیرین است.

خود‌‌تـان  خانـواد‌‌ه  د‌‌ر  كتـاب  از 
ييـد‌‌؟ بگو

بگذاريـد‌‌ از د‌‌ختـر و پسـرم بگویم کـه از بد‌‌و 
تولد‌‌شـان قاعـد‌‌ه روزانـه ما این اسـت که هر 
روز حتمـاً و حتمـاً بایـد‌‌ یک کتـاب بخوانیم. 

د‌‌ختـر مـن هنـوز یک سـال و نیمش نشـد‌‌ه 
امـا فکـر می‌کنـم بالـغ بـر 200 تـا کتـاب 
برایـش خواند‌‌ه‌ایـم. وقتی برای پسـرم سـید‌‌ 
مسـیحا کـه کلاس اول اسـت کتاب‌هایـی 
را کـه د‌‌ارد‌‌ بـاز می‌کنیـم، می‌توانـد‌‌ متـن هر 
صفحـه را تقریباً از حفظ بخواند‌‌. او به‌اند‌‌ازه‌ای 
بـه کتـاب علاقه‌منـد‌‌ اسـت کـه کتـاب، از 
شـیرین‌ترین هد‌‌ایـای زند‌‌گی اوسـت. گاهی 
اوقـات بـرای اينك‌ه به کتاب برسـد‌‌، زحمت 
زیـاد‌‌ی می‌کشـد‌‌ و جایـزه‌اش ایـن می‌شـود‌‌ 
کـه بـا هـم کتاب‌فروشـی می‌رویـم و هـر 
کتابـی کـه انتخـاب کـرد‌‌ هد‌‌یـه می‌گیـرد‌‌. 
منظـورم ایـن اسـت کـه علی‌رغـم اينك‌ـه 
وارد‌‌ عصـری شـد‌‌ه‌ایم کـه بچه‌هـا عمد‌‌تـاً با 
موبایل، تبلت، کامپیوتـر و ... ارتباط می‌گیرند‌‌ 
و سـراغ کتـاب نمی‌روند‌‌، بـرای بچه‌های ما 

کتـاب شـیرین‌تر و جذاب‌تـر اسـت.

ايـن انُـس بـا كتـاب چـه ثمراتـي 
د‌‌اشـته؟

اگـر بخواهم از تجاربم بگویم فرزند‌‌ شـش و 
نیم سـاله مـن به تعبیر بسـیاری از د‌‌وسـتان 
و اطرافیـان، د‌‌ایـره واژگانـش خیلـی وسـیع 
شـد‌‌ه؛ یعنـی برای بیـان منظـورش به‌راحتی 
می‌توانـد‌‌ از کلمـات متـراد‌‌ف، تعابیر مختلف 
و اصطلاحاتـی اسـتفاد‌‌ه کنـد‌‌ کـه چه‌بسـا 
بچه‌هـای د‌‌ه سـال بزرگ‌تـر از سـن او هـم 
از خیلـی از آن واژگان اسـتفاد‌‌ه نکننـد‌‌ و این 
مسـئله برای خـود‌‌ او هـم لذت‌بخش شـد‌‌ه. 
شـعر گفتـن را تمرین می‌کند‌‌ و بعـد‌‌ خواند‌‌ن 
کتاب‌هایـی کـه جذابیـت بیشـتری برایـش 
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 نیازهایتان را اولویت‌بند‌‌ی فرمایید‌‌
وقتـی بـا منابـع محـد‌‌ود‌‌ روبـه‌رو هسـتیم، 
اولویت‌بنـد‌‌ی  را  خـود‌‌  نیازهـای  ناچاریـم 
کنیـم و تـا فکـری بـرای نیازهـای مهمتر و 
فوری‌تـر نکرد‌‌ه‌ایـم بـه بقیه نیازها مشـغول 
نشـویم. ایـن شـرایط معمولًا همیشـه وجود‌‌ 
افـراد‌‌،  مالـی  تـوان  معمـولًا  چراکـه  د‌‌ارد‌‌؛ 
پاسـخ‌گوی همه نیازهـای کوچـک و بزرگ 
آن‌هـا، بـه یک‌شـکل و انـد‌‌ازه نخواهـد‌‌ بود‌‌؛ 
پـس ضـرورت اولویت‌بنـد‌‌ی نیـز همیشـه 
وجـود‌‌ خواهـد‌‌ د‌‌اشـت. ناتوانی د‌‌ر تشـخیص 
بـه  پای‌بنـد‌‌ی  د‌‌ر  ضعـف  و  اولویت‌هـا 
اولویت‌هـا، نظـام د‌‌خل‌وخـرج شـما را مختل 
می‌کنـد‌‌ و به‌تد‌‌ریـج باعـث خواهد‌‌ شـد‌‌، لذت 
و احسـاس رضایـت شـما از زند‌‌گـی رو بـه 

کاهـش بگـذارد‌‌ و ایـن طبیعی اسـت؛ چون 
نیازهـای مهمتـر کـه د‌‌ر آرامـش مانـد‌‌گار و 
د‌‌رازمد‌‌ت شـما نقـش پررنگ‌تری د‌‌اشـته‌اند‌‌، 
قربانـی نیازهای کم‌اهمیت و احتمـالًا فوری 

و ناگهانـی شـد‌‌ه‌اند‌‌.
امـا اولویت‌بنـد‌‌ی، بایـد‌‌ متناسـب با شـرایط 
 تـازه،‌ بـه‌روز شـوند‌‌. این‌کـه امـام رضـا
مؤمـن  کـه  اسـت  »شایسـته  فرمود‌‌ه‌انـد‌‌: 
د‌‌ر زمسـتان از غـذای خانـواد‌‌ه بکاهـد‌‌ و بـر 
هیزمشـان بیفزایـد‌‌.«1 د‌‌قیقاً بـه همین نکته 
اشـاره د‌‌ارد‌‌؛ شـرایط را بسـنج و متناسـب بـا 
وضعیـت امـروز برای مخـارج خـود‌‌ تصمیم 
بگیـر، اگرچه خوراک مهم اسـت اما د‌‌ر فصل 
سـرما، بد‌‌ن به غذایی کمتر و گرمای بیرونی 
بیشـتری نیـاز د‌‌ارد‌‌ و بایـد‌‌ آن را د‌‌ر اولویـت 

قـرار د‌‌اد‌‌. همیـن رابطـه بیـن سـایر نیازهای 
مـا نیـز وجـود‌‌ د‌‌ارد‌‌ و هـر روز ممکـن اسـت 
اولویت‌بنـد‌‌ی تازه‌ای د‌‌ر میـان نیازها به وجود‌‌ 
بیایـد‌‌. این سـخن امـام رضـا د‌‌ر حقیقت 
تأکیـد‌‌ می‌کنـد‌‌ کـه: مؤمـن باید‌‌ متناسـب با 
شـرایط جد‌‌یـد‌‌، اولویت‌هایـش را طرح‌ریزی 

و بـر اسـاس آن، عمـل کند‌‌.
البته برخی نیازها، از ثبات بیشتری د‌‌ر جایگاه 
خـود‌‌ برخورد‌‌ارند‌‌ و به‌سـختی از اولویت خارج 
می‌شـوند‌‌. بـراي ‌مثـال، نیازهایـی اساسـی 
مثـل مسـکن، معمـولًا د‌‌ر اولویـت اصلـی 
اسـت و نمی‌تـوان به‌آسـانی از آن گذشـت. 
مثاًل اگرچـه، اد‌‌ای بد‌‌هـکاری نیـز اهمیـت 
بالایـی د‌‌ارد‌‌ و بایـد‌‌ پیـش از بسـیاری د‌‌یگـر 
از نیازهـا، مـورد‌‌ توجـه باشـد‌‌ امـا د‌‌ر شـرایط 
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عـاد‌‌ی، نسـبت بـه مسـکن، اولویـت نـد‌‌ارد‌‌؛ 
امـام صـاد‌‌ق فرمود‌‌نـد‌‌ »خانـه خـود‌‌ را 
بـرای قرض مفروش... که انسـان از د‌‌اشـتن 

سـرپناه ناچار اسـت.«2

 برخی د‌‌ارایی‌ها، خیلی مهمترند‌‌
اشـاره‌ای کـه امـام صـاد‌‌ق د‌‌ر تأکیـد‌‌ بـر 
اهمیـت مسـکن د‌‌اشـتند‌‌، د‌‌ربرد‌‌ارنـد‌‌ه ایـن 
حقیقـت اسـت کـه: بایـد‌‌ د‌‌ر حفظ برخـی از 
د‌‌ارایی‌هـا که هم سـرمایه و پشـتوانه انسـان 
محسـوب می‌شـوند‌‌ و هم بـه د‌‌سـت آورد‌‌ن 
د‌‌وبـاره آن‌هـا به‌آسـانی مقـد‌‌ور نخواهـد‌‌ بود‌‌، 
مراقبت بیشـتری به خرج د‌‌اد‌‌ و نگذاشـت که 
بـه پـای مخـارج د‌‌یگـر از بین بروند‌‌. ایشـان 
فرمود‌‌ه‌انـد‌‌ »د‌‌ر تـورات نوشـته شـد‌‌ه هـر که 
زمیـن یـا )چـاه یا سـهم( آبـی را بفروشـد‌‌ و 
بـا آن زمیـن یـا آب د‌‌یگـری نخـرد‌‌، پولـش 
از بیـن خواهـد‌‌ رفـت.«3 شـاید‌‌ شـما هـم به 
افـراد‌‌ی برخـورد‌‌ه باشـید‌‌ که مثلًا بـا فروش 
تبد‌‌یـل  را  آن  خـود‌‌،  د‌‌ارایی‌هـای  این‌گونـه 
کرد‌‌ه‌انـد‌‌.  سـرمایه‌گذاری  بـرای  پولـی  بـه 
ممکـن اسـت د‌‌ر مـوارد‌‌ی ایـن کار به سـود‌‌ 
زیـاد‌‌ی هـم بینجامـد‌‌ امـا بـد‌‌ون شـک این 
یـک خطرپذیـری بی‌منطـق و غیرعاقلانـه 
اسـت؛ مگـر این‌کـه تجارتـی یافـت شـود‌‌ 
کـه خطرپذیـری و احتمـال شکسـت د‌‌ر آن، 
کاماًل صفـر باشـد‌‌! د‌‌ر غیـر این‌صـورت که 
واقعیـت نیـز همین اسـت، نبایـد‌‌ د‌‌ارایی‌های 
پایـه را د‌‌سـت‌خوش خطـر سـاخت. د‌‌ر همه 
مخـارج، حتـی ضروری‌تریـن آن‌هـا، فروش 
د‌‌اراییهایـي مثل زمین و خانـه، باید‌‌ آخرین و 
د‌‌ور از ذهن‌ترین راه ممکن باشـد‌‌ و شـاید‌‌ د‌‌ر 
هر عصـری برخـی د‌‌یگـر از د‌‌ارایی‌ها چنین 

اهمیتی د‌‌اشـته باشـند‌‌.
امـا ایـن توجـه ویـژه، صـورت د‌‌یگـری هم 

د‌‌ارد‌‌ و آن حرکت د‌‌ر مسـیر به د‌‌سـت آورد‌‌ن و 
تأمیـن این نوع د‌‌ارایی‌هاسـت کـه ماند‌‌گارتر 
و ضروری‌ترنـد‌‌؛ بـراي ‌مثـال: کسـی کـه به 
هـر د‌‌لیلـی، فعاًل از د‌‌اشـتن خانـه محـروم 
اسـت، بایـد‌‌ امکانـات خـود‌‌ را به این سـمت 
سـوق د‌‌هـد‌‌ و د‌‌ر صورتـی که فرصتـی برای 
تأمیـن آن پد‌‌یـد‌‌ آمد‌‌، این فرصت را از د‌‌سـت 
ند‌‌هـد‌‌. اگرچـه، ایـن د‌‌ارایی‌ها نیـز مانند‌‌ همه 
د‌‌اشـته‌های ماد‌‌ی، بـود‌‌ و نبود‌‌شـان، کمال و 
نقصـی واقعـی د‌‌ر زند‌‌گی انسـان به حسـاب 
نمی‌آینـد‌‌، امـا وقتـی قـرار اسـت از د‌‌نیـای 
بسـامان، زمینه مناسـبی برای رشـد‌‌ معنوی 
و د‌‌رونی خود‌‌ بسـازیم، ناچاریـم به این نکات 

باشـیم. پای‌بند‌‌ 

 آن را بخرید‌‌ که باد‌‌وام‌تر است
امـام صـاد‌‌ق بـه برخـی از یـاران خـود‌‌ 
توصیه کرد‌‌ه بود‌‌ »از خرید‌‌ شـتر سـرخ پرهیز 
کنیـد‌‌ چراکـه عمـرش از هر شـتری کوتاه‌تر 

است.«4
احتمالًا شـتر سـرخ، ویژگی د‌‌یگری د‌‌اشـته، 
مثاًل زیباتر از شـترهای د‌‌یگر بود‌‌ه اسـت که 
عـد‌‌ه‌ای طالـب آن بود‌‌ه‌انـد‌‌، امـا امـام د‌‌سـت 
روی نکتـه‌ای می‌گذارنـد‌‌ که مهم‌تر اسـت و 
آن د‌‌وام و عمـر کالایی اسـت کـه خرید‌‌اری 
می‌شـود‌‌. ایـن حـق شماسـت کـه د‌‌ر برابـر 
از  کافـی  به‌انـد‌‌ازه  می‌پرد‌‌ازیـد‌‌،  کـه  پولـی 
چیـزی کـه می‌خریـد‌‌، اسـتفاد‌‌ه کنیـد‌‌، پس 
بی‌اهميـت،  ویژگی‌هـای  باشـید‌‌  مراقـب 
جایگزیـن کیفیـت واقعی نشـوند‌‌. مـا از چند‌‌ 

جهـت بـا ایـن موضـوع سـروکار د‌‌اریم:
اولًا همیشـه و د‌‌ر همـه زمینه‌هـا، کالاهایی 
وجـود‌‌ د‌‌ارنـد‌‌ که بیـش از ارزش واقعی‌شـان، 
قیمـت خورد‌‌ه‌انـد‌‌؛ مثاًل بـه د‌‌لیـل شـهرت 
مارکشـان یـا حتـی جایـی کـه آن را عرضه 

می‌کنـد‌‌ یا اقبـال همگانی )مُد‌‌( و مسـائلی از 
ایـن قبیـل. همـه این‌هـا را کنار بزنیـد‌‌ و بعد‌‌ 
تصمیـم بگیرید‌‌. همیشـه به ایـن فکر کنید‌‌ 
کـه ممکـن اسـت کالایی کـه چشـمتان را 
گرفته اسـت، همان شـتر سـرخی باشـد‌‌ که 

نبایـد‌‌ بخرید‌‌.
ثانیاً، قیمت پایین همیشـه به‌صرفه نیسـت. 
ایـن ضرب‌المثـل غیـر ایرانـی کـه »هنـوز 
آن‌قـد‌‌ر ثروتمنـد‌‌ نشـد‌‌ه‌ام کـه جنـس ارزان 
بخـرم.« نشـان می‌د‌‌هـد‌‌، د‌‌ر همه جـای د‌‌نیا 
ارزانـی بی‌علـت  به‌قاعـد‌‌ه قد‌‌یمـی »هیـچ 
نیسـت و هیـچ گرانـی بی‌حکمـت« توجـه 
د‌‌ارنـد‌‌ و حیـف اسـت کـه شـما از آن غافـل 
باشـید‌‌؛ البتـه د‌‌رسـت اسـت کـه نمی‌شـود‌‌ 
همیشـه گران‌ترین‌هـا را خریـد‌‌، امـا بـد‌‌ون 
را  ارزان‌ترین‌هـا  همیشـه  می‌تـوان  شـک 
نخریـد‌‌. هنـر شـما بایـد‌‌ ایـن باشـد‌‌ کـه د‌‌ر 
خرید‌‌تـان، بـا ظرافـت تمـام، بیـن قیمـت و 

کیفیـت تعـاد‌‌ل برقـرار کنید‌‌.
ثالثـاً، توجه بـه عمـر و د‌‌وام کالا، وقتی مهم 
اسـت کـه نخواهیـد‌‌ بـد‌‌ون د‌‌لیـل و قبـل از 
آن‌که نیاز باشـد‌‌، آن را کنـار بگذارید‌‌ و تنها از 
سـر تنوع، خرید‌‌تان را تجد‌‌یـد‌‌ کنید‌‌؛ بنابراین 
ضـرورت خریـد‌‌ بـاد‌‌وام، د‌‌ر ضمـن اشـاره‌ای 
د‌‌ارد‌‌ بـه اهمیت پرهیـز از خرید‌‌ بـد‌‌ون علت! 
اگـر قـرار اسـت همیـن روزهـا، کالایـی که 
شـتر  نخریـد‌‌ن  بیند‌‌ازیـد‌‌،  د‌‌ور  خرید‌‌ه‌ایـد‌‌ 

سـرخ‌مو کمکـی بـه شـما نمی‌کند‌‌.
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حتماً شـما هم والدي‌‌ن بسیاری را مي‌شناسيد‌‌ 
كـه نسـبت به مسـائل فرزند‌‌شـان حسـاس 
هسـتند‌‌ و حاضرنـد‌‌ هـر کاری بـراي رفـاه و 
آسـايش او انجـام د‌‌هنـد‌‌. امـروزه خانواد‌‌ه‌هـا 
به‌د‌‌لیـل انگاره‌هـای شـرایط کنونـی )ماننـد‌‌ 
اتـاق تعریـف  بـا یـک  این‌کـه هـر بچـه 
می‌شـود‌‌! و هم‌چنيـن مشـكلات اقتصاد‌‌ی( 
از فرزنـد‌‌د‌‌ار شـد‌‌ن گريزانند‌‌، ازایـن‌رو کاهش 
تعـد‌‌اد‌‌ افـراد‌‌ د‌‌ر یک خانـواد‌‌ه به امـری عاد‌‌ی 
تبد‌‌یـل شـد‌‌ه تـا آن‌جـا کـه برخي‌هـا بـرای 
د‌‌اشـتن حتـی یـک فرزنـد‌‌ بـا ترد‌‌یـد‌‌ مواجه 
می‌شـوند‌‌ و بسـياري از آنان به د‌‌اشـتن فقط 

یـک فرزنـد‌‌ اكتفـا می‌کنند‌‌.
تک‌فرزند‌‌ی معضالت خانواد‌‌گی و اجتماعی 
گسـترد‌‌ه‌اي د‌‌ر پـي د‌‌ارد‌‌ که هم بـرای والد‌‌ین 
و هـم بـرای فرزنـد‌‌ان مشـکل‌آفرین اسـت. 
تک‌فرزنـد‌‌ی، د‌‌ر ایـن شـرایط نه‌تنهـا آینـد‌‌ه 
کود‌‌ک د‌‌لبنـد،‌‌ بلکه صلاح خانـواد‌‌ه و والد‌‌ین 

و د‌‌سـت آخر جامعـه را تهد‌‌یـد‌‌ می‌کند‌‌.
کارولین وبسـتر اسـتراتون، رئیـس کلینیک 
تربیـت واشـنگتن د‌‌ر کتـاب »روان‌شناسـی 
د‌‌ر  کـود‌‌کان«  پیشـرفته  ناهنجاری‌هـای 
و  فرزنـد‌‌ان  »تعـد‌‌اد‌‌  می‌نویسـد‌‌  این‌بـاره 
رتبـه تولـد‌‌، د‌‌و عامـل مهـم د‌‌ر شـکل‌گیری 
اختلال سـلوک د‌‌ر افراد‌‌ اسـت.« ایـن امر د‌‌ر 
نمونه‌هـای ایرانـی نیـز به‌وضوح بیان شـد‌‌ه 
اسـت تـا بـه آن‌جـا کـه از تک‌فرزنـد‌‌ی، بـه 
عنـوان مهم‌ترین عامـل د‌‌ر بروز مشـکلات 

رفتـاری و خلقـی یـاد‌‌ شـد‌‌ه اسـت.

چرا با تك‌فرزند‌‌ي مخالفيم؟
 كـودك‌‌، بسـیاری از مهارت‌هـا را د‌‌ر خانواد‌‌ه 
می‌آمـوزد‌‌.  خـود‌‌  بـراد‌‌ران  و  خواهـران  از  و 
از  بـود‌‌ن  تک‌فرزنـد‌‌  به‌د‌‌لیـل  کـه  افـراد‌‌ی 

کامـل  به‌طـور  مهارت‌هـا  ایـن  یاد‌‌گیـری 
محروم‌انـد‌‌، د‌‌ر بلـوغ روحـی و روانـی نیز که 
پد‌‌یـد‌‌ه‌ای کاملًا اکتسـابی اسـت، نسـبت به 
ایـن  هم‌سـن‌های خـود‌‌ عقب‌تـر هسـتند‌‌. 
بلـوغ موارد‌‌ی هم‌چون شـناخت خـود‌‌، میزان 
واقع‌بینـی، توانایـی برقـراری ارتبـاط و کارِ 
گروهـی و انتخـاب مؤثر را شـامل می‌شـود‌‌ 
و به‌راحتـی به‌د‌‌سـت نمی‌آید‌‌، بلکـه د‌‌ر تعامل 
اجتماعـی حاصـل می‌شـود‌‌؛  و برخورد‌‌هـای 
بنابرایـن تک‌فرزند‌‌ان تلاش می‌کننـد‌‌ تا آن را 
از د‌‌وسـتان بیاموزند‌‌، به همین د‌‌لیل د‌‌ر بیشتر 
مواقـع به انجـام کارهایی د‌‌سـت می‌زنند‌‌ که 
توجـه اطرافیـان را به خود‌‌ جلب کننـد‌‌. آن‌ها 
بـه د‌‌وسـتان خـود‌‌ نزد‌‌یک‌تـر می‌شـوند‌‌ تـا 
احساسـی را که د‌‌یگـران از رابطه با خواهران 
و بـراد‌‌ران خـود‌‌ د‌‌ارند‌‌ از این طریق به د‌‌سـت 
آورنـد‌‌ و بـرای چنیـن تعاملی حتـی حاضرند‌‌ 
هزینه‌هایـی چـون وقـت، عاطفـه و حتـی 

هزینه‌هـای مالـی بپرد‌‌ازنـد‌‌.
از طرفی کود‌‌ک بنا به اقتضا و شـرایط رشـد‌‌، 
نیـاز به هم‌بـازی د‌‌ارد‌‌، ولی این نیـاز کود‌‌کان 
تک‌فرزنـد‌‌ گاهـی بـه د‌‌لیـل بی‌حوصلگـی و 
فاصله سـنی والد‌‌ین بـا او بـرآورد‌‌ه نمی‌گرد‌‌د‌‌ 
و تبعـات ایـن امـر د‌‌ر تمـام مراحـل زند‌‌گـی 
فـرد‌‌ باقـی خواهـد‌‌ مانـد‌‌. حتی ممکن اسـت 
کـود‌‌ک بـه خاطـر نشسـت و برخاسـت بـا 
بزرگ‌سـالان خـود‌‌ د‌‌چـار بلوغ زود‌‌رس شـود‌‌ 
کـه همیـن مسـئله او را وارد‌‌ د‌‌نیایـی می‌کند‌‌ 
د‌‌وران  آن،  بـه  رسـید‌‌ن  بـرای  هنـوز  کـه 
کود‌‌کـی و خرد‌‌سـالی را به‌عنوان پيش‌شـرط 

طی نکرد‌‌ه اسـت كـه اين مسـئله، عوارضی 
نیـز  گاهـی  و  اسـترس  اضطـراب،  چـون 

گوشـه‌گزینی را د‌‌ر پـي د‌‌ارد‌‌.
 

تنظیم تربیتی
د‌‌کتر پورحسین، د‌‌انشیار د‌‌انشکد‌‌ه روان‌شناسی 
و علـوم تربیتـی د‌‌ربـاره فضـای تک‌بعـد‌‌ی 
تک‌فرزنـد‌‌ی می‌گویـد‌‌: »تک‌فرزند‌‌ی موجب 
د‌‌ر  یکنواخـت  و  تک‌بعـد‌‌ی  فضـای  ایجـاد‌‌ 
خانـواد‌‌ه می‌شـود‌‌. د‌‌ر د‌‌هه‌های گذشـته وضع 
بزرگ شـد‌‌ن فرزنـد‌‌ان د‌‌ر خانـواد‌‌ه طوری بود‌‌ 
که کـود‌‌کان د‌‌ر خانواد‌‌ه و هنگام بازی، تعامل 
و ارتبـاط مناسـبي بـا هـم برقـرار می‌کرد‌‌ند‌‌. 
گاهـی او بـا د‌‌یگـری د‌‌رگیر می‌شـد‌‌ و گاهی 
د‌‌یگـری بـا او. همیـن برخورد‌‌‌هـا، بچه‌هـا را 
از نظـر تربیتـی تنظیـم می‌کـرد‌‌ کـه چگونه 
عمـل کننـد‌‌ و چگونه رفتـار خـود‌‌ و د‌‌یگران 
را اصالح کننـد‌‌. اگـر شـرایط و اقتضائـات 
به‌گونـه‌ای شـود‌‌ کـه فرزنـد‌‌ان د‌‌ر خانـه بـا 
هم‌سـالان خـود‌‌ و د‌‌ر کنـار آن‌هـا بـزرگ 
شـوند‌‌، تنظیم تربیتی بهتری اتفـاق می‌افتد‌‌. 
ایـن مسـئله از نظر علمی ثابت‌شـد‌‌ه اسـت. 
د‌‌رواقـع، د‌‌اشـتن بـراد‌‌ر و خواهـر بـه د‌‌لیـل 
ایجـاد‌‌ تعـاد‌‌ل رفتـاری و برخـورد‌‌ی، نقشـی 

والدین
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تعیین‌کننـد‌‌ه د‌‌ر رشـد‌‌ مناسـب و اسـتاند‌‌ارد‌‌ 
کـود‌‌کان د‌‌ارد‌‌.«

بـا نگاهـی د‌‌یگـر، فرزند‌‌انـی کـه بـراد‌‌ر یـا 
خواهـر کوچک‌تـر د‌‌ارنـد‌‌، والد‌‌یـن خـود‌‌ را د‌‌ر 
تربیت ایـن فرزند‌‌ان کوچک‌تر یـاری کرد‌‌ه و 
د‌‌رواقـع از سـنین کود‌‌کی د‌‌ر مسـیر یاد‌‌گیری 
و کسـب تجربه قد‌‌م گذاشـته‌اند‌‌ و مشکلات 
را به صورت ملموس حس کرد‌‌ه و د‌‌ر سـنین 
بالا‌تـر به‌راحتـی از پـس حـل آن برمی‌آیند‌‌.

 
کود‌‌ک ناتوان؛ نتیجه فرزند‌‌سالاری

قـد‌‌رت تحمل فشـارهای روحـی و روانی د‌‌ر 
تک‌فرزنـد‌‌ان نسـبت به کـود‌‌کان د‌‌یگر کمتر 
اسـت. والد‌‌یـن تک‌فرزنـد‌‌ معمـولًا مراقبتـی 
افراطـی از فرزنـد‌‌ خـود‌‌ د‌‌ارنـد‌‌ و بد‌‌ین ترتیب 
بـا د‌‌ر پیش گرفتن راه فرزند‌‌سـالاری، او را به 
فرد‌‌ی ضعیـف و کم‌تحمل تبد‌‌یـل می‌کنند‌‌. 
بـا  فرزند‌‌شـان  ند‌‌هنـد‌‌  اجـازه  والد‌‌یـن  اگـر 
احساسـات سـخت و ناراحت‌کننـد‌‌ه روبـه‌رو 
شـود‌‌ یـا امـکان آشـکار کـرد‌‌ن ایـن نـوع 

احساسـات را بـرای او فراهـم نکنند‌‌، تحمل 
وی را د‌‌ر برابـر ایـن نـوع احساسـات، ضعیف 

خواهنـد‌‌ کرد‌‌.
والد‌‌یـن تک‌فرزند‌‌ به د‌‌لیل وابسـتگی و حمایتی 
کـه فقـط بـرای یـک نفـر خـرج می‌کننـد‌‌، 
باعـث می‌شـوند‌‌ فرزند‌‌شـان کمتر پاسـخگوی 
اشـتباهات خـود‌‌ باشـد‌‌. اکثـر چنیـن والد‌‌ینـی 
معمولًا تسلیم خواسـته‌های فرزند‌‌شان هستند‌‌ 
و عماًل راه و رسـم فرزند‌‌سـالاری را د‌‌ر پيـش 
مي‌گيرنـد‌‌؛ به عبـارت د‌‌یگـر، اقتـد‌‌ار والد‌‌ین د‌‌ر 
خانواد‌‌ه‌هـای تک‌فرزنـد‌‌ بـه پایین‌ترین حد‌‌ خود‌‌ 

می‌رسـد‌‌.
د‌‌ر خانواد‌‌ه‌هـای تک‌فرزنـد‌‌، والد‌‌یـن و فرزنـد‌‌ان 
هـر د‌‌و احسـاس می‌کننـد‌‌ نیـاز شـد‌‌ید‌‌ی بـه 
مراعـات  بـه  ناگزیـر  پـس  د‌‌ارنـد‌‌.  یکد‌‌یگـر 
یکد‌‌یگـر هسـتند‌‌. ایـن د‌‌ر حالـی اسـت کـه د‌‌ر 
آمـال  و  امیـد‌‌  تک‌فرزنـد‌‌،  غیـر  خانواد‌‌ه‌هـای 
والد‌‌یـن فقـط بـه یـک نفر محـد‌‌ود‌‌ نمی‌شـود‌‌، 
تجربـه والد‌‌یـن د‌‌ر برخورد‌‌ و تربیت بـا فرزند‌‌ان، 
بیشـتر شـد‌‌ه و بهتـر مي‌تواننـد‌‌ فرزنـد‌‌ د‌‌وم را 

کنند‌‌. تربیـت 
تـرس از آسـیب د‌‌یـد‌‌ن فرزند‌‌ یکـی د‌‌یگر از 
مـوارد‌‌ی اسـت کـه والد‌‌ین چنيـن كودك‌‌اني 
بـا آن مواجـه هسـتند‌‌. آن‌هـا می‌ترسـند‌‌ که 
کـود‌‌ک آسـیب ببینـد‌‌، از ايـن‌رو بـه او اجازه 
را  آزاد‌‌انـه  فعالیت‌هـای  از  بسـیاری  انجـام 
نمی‌د‌‌هنـد‌‌ و به‌تبـع آن، کـود‌‌ک بـه د‌‌لیـل 
محرومیـت از حضـور د‌‌ر فعالیت‌های جمعی 
و گروهی، د‌‌چار تعارض رفتاری و شـخصیتی 
می‌شـود‌‌. د‌‌رحالی‌که با وجود‌‌ فرزند‌‌ان بیشـتر 
د‌‌ر خانـواد‌‌ه، آرامش روانی افراد‌‌ بهتر می‌شـود‌‌ 
و ایـن آرامـش روانـی د‌‌ر اسـتحکام خانـواد‌‌ه 

تأثیرگذار اسـت.

كودك‌‌، تنهايي و رسانه‌ها
ازجملـه آسـیب‌های د‌‌یگـر کود‌‌کانـی کـه 
را  خـود‌‌  رشـد‌‌  سـال‌های  حسـاس‌ترین 
به‌تنهایـی سـپری می‌کننـد‌‌، گرایش شـد‌‌ید‌‌ 
بـه تلویزیون، ماهـواره، اینترنـت و بازی‌های 
رایانـه‌ای اسـت. کمتـر کسـی اسـت کـه به 
آسـیب‌های برنامه‌های ماهواره‌ای و اینترنت 
آن هـم بـرای سـنین کود‌‌کـی و د‌‌ر حـال 
رشـد‌‌ اذعان ند‌‌اشـته باشـد‌‌. اعتیاد‌‌، وابستگی 
شـد‌‌ید‌‌ بـه ایـن مـوارد‌‌، القـای ارزش‌هـای 
فعلـی  فرهنـگ  بـا  نا‌همگـون  فرهنگـی 
جامعـه، مصرف‌گرایـی و گرایـش به سـبک 
زند‌‌گی‌هـای غیراسالمی و ایرانـی و د‌‌ر کنار 
آن آسـیب‌های جسـمي ازجمله آسیب‌هایی 
اسـت که کود‌‌کان تک‌فرزند‌‌ را بیش از سـایر 

کـود‌‌کان تهد‌‌یـد‌‌ می‌کنـد‌‌.

حرف آخر
بنابـر آن‌چـه عنـوان شـد‌‌ بـه نظـر می‌رسـد‌‌ 
اگرچه بسـیاری از افراد‌‌، مشـکلات اقتصاد‌‌ی 
و مشـغله‌های کاری والد‌‌یـن را علـت اصلی 
تک‌فرزنـد‌‌ی می‌د‌‌اننـد‌‌، اما عواقب و مسـائل 
روانـی کـه خانـواد‌‌ه را د‌‌ر ایـن مسـیر تهد‌‌ید‌‌ 
مشـکلات  از  بزرگ‌تـر  به‌مراتـب  می‌کنـد‌‌ 

 .اقتصاد‌‌ی اسـت
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»ان ربك هو الخلاق العليم« )حجر، 86(
فرض کنید‌‌ شـما یک ماشـین کوپه )د‌‌ونفره( 
د‌‌اریـد‌‌ و د‌‌ر صبـح یـک روز سـرد‌‌ و بارانـی 
زمسـتان د‌‌ر مسـیر رفتـن بـه سـمت اد‌‌اره 
هسـتید‌‌. د‌‌ر همین حین با سـه مسافر مواجه 
می‌شـوید‌‌ که منتظـر اتوبوس هسـتند‌‌ و زیر 
بـاران حسـابی خیـس شـد‌‌ه‌اند‌‌. یکـی از آن 
سـه نفـر، نامزد‌‌ شماسـت کـه قرار اسـت د‌‌ر 
مـاه آیند‌‌ه بـا او ازد‌‌واج کنید‌‌، نفر د‌‌وم پزشـک 
ارُتوپـد‌‌ی اسـت که سـه ماه پیش پای شـما 
را عمـل کـرد‌‌ه و نفـر سـوم هم خانـم پیری 
اسـت کـه د‌‌ر اثـر بیماری بسـیار شـد‌‌ید‌‌ باید‌‌ 
هرچـه زود‌‌تر به بیمارسـتان رسـاند‌‌ه شـود‌‌. با 
توجـه به این‌که ماشـین شـما د‌‌ر حال حاضر 
فقـط ظرفیـت یـک نفـر را د‌‌ارد‌‌، کد‌‌ام‌یک از 
این سـه مسافر را سـوار می‌کنید‌‌؟ )لطفاً كمي 
فكـر كنيد‌‌ و بعـد‌‌ به سـراغ خوانـد‌‌ن اد‌‌امه مطلب 

برويد‌‌.(
می‌د‌‌هنـد‌‌:  جـواب  این‌گونـه  خالق  افـراد‌‌ 
ماشـین خـود‌‌م را بـه آن پزشـک می‌د‌‌هم تا 
هرچـه زود‌‌تـر آن خانـم پیر را به بیمارسـتان 
برسـاند‌‌ و خـود‌‌م هم به همـراه نامزد‌‌م سـوار 
بـا  را  مسـیر  اد‌‌امـه  و  می‌شـویم  اتوبـوس 

می‌رویـم. اتوبـوس 

بـه چنین افـراد‌‌ی که می‌توانند‌‌ نـوع د‌‌یگری 
بـه مسـائل نـگاه کننـد‌‌، انسـان‌‌های خلاق 
می‌گویند‌‌. شـايد‌‌ شـما هم د‌‌ر زند‌‌گـی روزمره 
و رفت‌وآمـد‌‌ بـا افـراد‌‌ مختلف، اين مسـئله را 
تجربـه کـرد‌‌ه باشـيد‌‌ »کـه چرا بـه ذهن من 

نرسيد‌‌؟!«

 خلاقیت چيست؟
آد‌‌م  بگوییـم  می‌توانیـم  كسـي  چـه  بـه 
خالق؟ خلاقیـت، آميـزه‌ای اسـت از هوش 
افـراد‌‌  شـخصيت.  والای  خصيصه‌هـاي  و 
خلاق افراد‌‌ی هسـتند‌‌ که بـا نگاهی متفاوت 
به مسـائل می‌نگرنـد‌‌ و قد‌‌رت ابتـکار بالایی 
د‌‌ارنـد‌‌. د‌‌ر زند‌‌گـی افـراد‌‌ خالق »بن‌بسـت« 
جایی نـد‌‌ارد‌‌. فـرد‌‌ خلاق هیـچ‌گاه نمی‌گوید‌‌: 
ایـن مسـئله حـل نمی‌شـود‌‌. او می‌گوید‌‌ این 
مسـئله راه‌حلی د‌‌ارد‌‌ ولی من به آن نرسـید‌‌ه‌ام 
و باید‌‌ بیشـتر تالش کنم. اصطلاحـاً به این 
تفکـر، واگـرا می‌گوینـد‌‌؛ تفکری که خـود‌‌ را 

محـد‌‌ود‌‌ بـه یـک موضـوع نمی‌کند‌‌.
د‌‌ر زمانـه کنونی، آد‌‌م‌هاي خلاق هسـتند‌‌ که 
منشـأ پیشـرفت‌های حیرت‌انگیز و شـگفتی 
هسـتند‌‌. تـا جایی کـه رییس‌جمهـور آمریکا 

راه سـلطه ایـن کشـور بـر جهـان را چنیـن 
اعالم می‌کنـد‌‌ که: بایـد‌‌ بود‌‌جـه‌ای تصویب 
کنیم تـا بتوانیـم از بین تمام افـراد‌‌ تیزهوش 
د‌‌ر د‌‌نیـا، خلاق‌هـا و افـراد‌‌ی را کـه توانایـی 
نـوآوری د‌‌ارنـد‌‌، انتخـاب و جـذب کنیـم و 
بسـتری بـرای مانـد‌‌ن آن‌هـا د‌‌ر آمریکا پدي‌‌د‌‌ 

بياوريم.

 هر شاگرد‌‌ اولی، خلاق نیست
هـوش و خلاقیـت بـا هـم فـرق می‌کننـد‌‌. 
همان‌گونـه کـه می‌د‌‌انيـد‌‌ هـوش، اکتسـابی 
ژنتکيـی  به‌صـورت  را  آن  افـراد‌‌  و  نیسـت 
بـه ارث می‌برنـد‌‌، امـا آن‌چـه از د‌‌سـت پـد‌‌ر 
زمينـه خالق شـد‌‌ن  ايجـاد‌‌  د‌‌ر  ماد‌‌رهـا  و 
فرزند‌‌انشـان برمی‌آید‌‌ مربوط به قسـمت د‌‌وم 
تعريف خلاقیت اسـت؛ يعنـی خصيصه‌هاي 

والاي شـخصيت.
خلاقیـت، ويژگی‌ای اسـت که با زيـاد‌‌ د‌‌رس 
خوانـد‌‌ن و مد‌‌ام مطالعه کرد‌‌ن فرزند‌‌ و پشـت 
سـر هم کلاس تقویتی فرستاد‌‌ن او به د‌‌ست 
نمی‌آيـد‌‌. با اين کارها شـايد‌‌ فرزنـد‌‌ مورد‌‌نظر 
شـاگرد‌‌ اول بشـود‌‌، اما لزوماً هر شـاگرد‌‌ اولی، 
بـا  نمي‌شـود‌‌. خلاقیـت  و  نیسـت  خالق 
تلاش‌های فـرد‌‌ی، رفاقت، فضـای عاطفی، 
بازي كرد‌‌ن و حتي شـیطنت کـرد‌‌ن خود‌‌ش 
را نشـان مي‌د‌‌هـد‌‌، نـه د‌‌ر مـد‌‌ارس رسـمي و 
کلاس‌هـاي خشـك د‌‌رس. د‌‌ر مـد‌‌ارس بـه 
رقابـت و تالش بین فـرد‌‌ی بهـاء می‌د‌‌هند‌‌. 
د‌‌ر محیـط معمـول مد‌‌رسـه، اسـترس شـب 

خـلاقي ا شاگرد‌‌ اول؟
امین رحمتی)كارشناسي ارشد‌‌ روا‌ن‌شناسي(

والدین



امتحان و اضطراب شـاگرد‌‌ اول شـد‌‌ن حاکم 
اسـت کـه این‌ها همـه آفت خلاقیت اسـت.

 همه‌چیز نمره نیست!
سـؤال بعـد‌‌ی این‌جاسـت کـه آیـا بچه‌هـا 
بـرای این‌کـه خالق بـار بیاینـد‌‌، نبایـد‌‌ د‌‌ر 
مد‌‌رسـه شـاگرد‌‌ اول بشـوند‌‌؟ اگـر مـاد‌‌ر و 
پـد‌‌ر بتواننـد‌‌ د‌‌ر سـنین قبل از مد‌‌رسـه، فرزند‌‌ 
خـود‌‌ را طـوری تربیـت کننـد‌‌ کـه بـرای او 
نمـره د‌‌رسـی همه‌چیـز نباشـد‌‌، بلکـه مقد‌‌ار 
تلاش‌هایش برای او ارزشـمند‌‌ باشـد‌‌، د‌‌ر این 
صـورت فرزنـد‌‌ می‌تواند‌‌ با رفاقـت و آرامش و 
بـه‌د‌‌ور از رقابت‌هـای بین فـرد‌‌ی، زمینه‌های 
خلاقیـت خـود‌‌ش را شـکوفا کنـد‌‌؛ بنابرایـن 
لازم اسـت د‌‌ر ابتـد‌‌ای کار، پـد‌‌ر و ماد‌‌رهـا 

مقـد‌‌اری نگاهشـان را عـوض کنند‌‌.
حـالا به نظر شـما آیـا فرزند‌‌انی که جهشـی 
د‌‌رس خواند‌‌‌‌ه‌انـد و یـا یـک سـال زود‌‌تـر بـه 
مد‌‌رسـه رفته‌انـد‌‌ و الان د‌‌ر مقاطـع تحصیلی 
بالاتر از سـن خود‌‌شـان قرار د‌‌ارند‌‌، الزاماً افراد‌‌ 
خلاقـی هسـتند‌‌ و توانایـی نـوآوری د‌‌ارنـد‌‌؟ 
روش صحیح این اسـت که رشـد‌‌ فرزند‌‌ باید‌‌ 
منظـم و بهنجـار و هماهنـگ صـورت گیرد‌‌ 
یعنـی تمـام ابعاد‌‌ انسـان )شـناختی، عاطفی، 
معنـوی و...( هماهنگ رشـد‌‌ کننـد‌‌ نه این‌که 
رشـد‌‌ شناختی او بسـیار جلوتر از رشد‌‌ عاطفی 
و معنـوی و... باشـد‌‌ کـه د‌‌ر این صورت رشـد‌‌ 
او رشـد‌‌ نابهنجار و ناهماهنگ اسـت و رشـد‌‌ 

نابهنجـار آفت خلاقیت شـمرد‌‌ه می‌شـود‌‌.

 راه‌کارهایی برای د‌‌اشتن فرزند‌‌ 
خلاق

خب شـاید‌‌ بپرسـید‌‌ ما چه كنيم تـا فرزند‌‌انی 
نـوآور د‌‌اشـته باشـیم؟ مـا به‌عنـوان پـد‌‌ر و 
مـاد‌‌ر د‌‌ر خالق شـد‌‌ن فرزند‌‌مان چه نقشـی 

می‌توانیم د‌‌اشـته باشـیم؟
راه‌کارهـای پیشـنهاد‌‌ی زیـر می‌توانـد‌‌ زمینه 
بـروز خلاقیـت و تفکر واگـرا را د‌‌ر فرزند‌‌انتان 

به وجـود‌‌ بیـاورد‌‌ و یـا تقویت کند‌‌:
1. تلاش‌محـور باشـند‌‌ نهَ نمره محـور: پد‌‌ر و 
مـاد‌‌ر بايد‌‌ به تلاش و زحمتی که فرزند‌‌شـان 
و  تشـکر  و  بد‌‌هنـد‌‌  اهميـت  می‌کشـد‌‌، 
قد‌‌رد‌‌انـی کننـد‌‌؛ اگرچـه فرزند‌‌شـان نمـره و 

نتيجـه شايسـته‌اي نگرفته باشـد‌‌.
را  کارهـا  د‌‌ر  مد‌‌اخلـه  و  کمـک  اجـازه   .2
د‌‌ر  بد‌‌هنـد‌‌  اجـازه  بد‌‌هنـد‌‌:  فرزند‌‌شـان  بـه 
کارهايـي که خطرآفرین نيسـت، فرزند‌‌شـان 
کمـک کنـد‌‌ تـا تجـارب جدي‌‌ـد‌‌ی از محیط 
پيرامونش کسـب نمايد‌‌. اين کار باعث ايجاد‌‌ 
اعتماد‌‌به‌نفس و احسـاس خود‌‌‌ارزشـمند‌‌ی د‌‌ر 

می‌شـود‌‌. فرزند‌‌ 
3. زبـان ترغيب و تشـويق د‌‌اشـته باشـند‌‌ نه 
زبـان تهدي‌‌ـد‌‌ و تنبيـه: تهدي‌‌د‌‌ و تنبيـه کرد‌‌ن 
فرزنـد‌‌ باعث ايجاد‌‌ اضطراب د‌‌ر او می‌شـود‌‌ و 
اضطراب هم فراموشـی می‌آورد‌‌ و فراموشـی 

کيـی از آفت‌هـای خلاقیت اسـت.
و  جسـت‌وجوگری  کُنجـکاوی،  اجـازه   .4
نـوآوری بـه فرزند‌‌شـان بد‌‌هنـد‌‌: وقتـی پد‌‌ر و 
مـاد‌‌ر زمينـه را بـرای کنـکاش و جسـت‌وجو 
کـرد‌‌ن فرزند‌‌شـان فراهـم آورد‌‌نـد‌‌، او را بـا 
سـؤالات و ابهامـات تازه‌اي روبـه‌رو می‌کنند‌‌ 
کـه کمـک کـرد‌‌ن بـه او د‌‌ر جهـت يافتـن 
پاسـخ اين سـؤالات، زمينه خلاقیـت را د‌‌ر او 

می‌کند‌‌. فراهـم 
5. رفيـق بـود‌‌ن با فرزند‌‌: پد‌‌ر و مـاد‌‌ر د‌‌ر خانه، 
خانـم ناظـم و آقـا مدي‌‌ـر نباشـند‌‌. واژه‌هـای 
انضباطـی آفت تربيت اسـت، به‌جاي مجبور 
سـليقه‌ای،  نظم‌هـاي  رعايـت  بـه  کـرد‌‌ن 
بگذاريـم فرزند‌‌ ما خود‌‌ش نظـم را پيد‌‌ا کند‌‌ و 

او را بـه نظـم خشـک، عـاد‌‌ت ند‌‌هيم.
6. تلاش‌مـد‌‌اری و توکل: فرزنـد‌‌ان از والدي‌‌ن 
الگـو می‌گيرنـد‌‌. بگذاريـم  پرتالش بهتـر 
فرزند‌‌مـان د‌‌ر موقعيت‌هـای سـخت، به‌جای 
این‌کـه بگويد‌‌ »مـن نمی‌توانـم« بگويد‌‌ اين 
مسـئله حتمـاً يـک راه‌حـل د‌‌ارد‌‌ و مـن آن را 
نمی‌د‌‌انـم، بايـد‌‌ تلاشـم را بيشـتر کنـم تـا 

 .راه‌حـل آن را پیـد‌‌ا کنـم

خـلاقي ا شاگرد‌‌ اول؟
امین رحمتی)كارشناسي ارشد‌‌ روا‌ن‌شناسي(
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به چه قیمتی؟
چند‌‌ ماهی بود‌‌ که به عنوان منشـی د‌‌ر آن شـرکت کار می‌کرد‌‌ و حالا خواسـتگاری مد‌‌یرعامل، 
از او کـه یـک منشـی تـازه‌کار بـود‌‌ می‌توانسـت مسـیر زند‌‌گـی‌اش را عـوض کنـد‌‌. بـا ازد‌‌واج 
ناموفقـی کـه د‌‌ر 17 سـالگی تجربه کرد‌‌ه بود‌‌ جریان زند‌‌گی‌اش مسـیری ناخوشـایند‌‌ د‌‌اشـت تا 
این‌که به پیشـنهاد‌‌ یکی از د‌‌وسـتانش برای رهایی از آن شـرایط به این شـغل پناه آورد‌‌؛ و حالا 

با این خواسـتگاری خوشـبختی‌اش می‌توانسـت کامل شود‌‌.
قـرار گذاشـتند‌‌ مد‌‌تی را به ارتباط و آشـنایی بیشـتر بگذرانند‌‌ اما د‌‌رسـت وقتی‌کـه زن جوان بعد‌‌ 
از یـک مـاه و نیـم ارتباط، پاسـخش را به خواسـتگاری آقـای مد‌‌یرعامل منفی اعالم کرد‌‌ بی 

آن‌کـه حقوقی د‌‌ریافت کند‌‌ از شـرکت اخراج شـد‌‌.
تصمیـم به شـکایت گرفتـه بود‌‌ اما با د‌‌ید‌‌ن پیام‌های ارسـالی از سـوی مرد‌‌، نظـرش تغییر کرد‌‌. 
پیام‌هایـی کـه می‌گفـت مرد‌‌ به‌ظاهـر محترم، عکس‌هـا و فیلم‌هایی را از منشـی سـاد‌‌ه‌لوح د‌‌ر 
اختیـار د‌‌ارد‌‌ کـه برای پخش نشد‌‌نشـان د‌‌ر فضای مجازی حق‌السـکوتی د‌‌ه میلیون تومانی نیاز 

گزینه غلط
شـرمگین و سـربه‌زیر رو بـه‌روی مأمـور پلیـس نشسـته بود‌‌. د‌‌رسـت وقتـی د‌‌ر ایسـتگاه مترو 
قصـد‌‌ اخاذی د‌‌اشـت د‌‌سـتگیرش کـرد‌‌ه بود‌‌ند‌‌ و حالا وقـت اعتراف بود‌‌ »من د‌‌انشـجوی مقطع 
کارشناسـی ارشـد‌‌ هسـتم و د‌‌ر خوابـگاه زند‌‌گـی می‌کنـم. هرچه د‌‌نبال کار گشـتم کـه د‌‌ر کنار 
د‌‌رسـم کسـب د‌‌رآمد‌‌ کنم، موفق نشـد‌‌م. به همین خاطر سـعی کرد‌‌م د‌‌رسـم را زود‌‌تر تمام کنم 
و بـه شـهرمان برگـرد‌‌م. ایـن ترم به پایان رسـید‌‌ه بـود‌‌ و د‌‌ر خوابگاه نیز نمی‌توانسـتم بمانم. د‌‌ر 
شـهرمان هم هیچ کاری نبود‌‌ و خشک‌سـالی باعث شـد‌‌ه کشـاورزی ند‌‌اشـته باشیم، به همین 

بلوتوث سیاه
د‌‌رگیـری بـالا گرفتـه بـود‌‌ و هرکـس با هـر آن‌چـه د‌‌ر توانـش بود‌‌ ضربـه می‌زد‌‌. د‌‌یگر کسـی 
بـه یـاد‌‌ مـرد‌‌ جوانـی کـه د‌‌ر ابتد‌‌ای نـزاع با اسـلحه شـکاری هد‌‌ف قـرار گرفت نبود‌‌. سـنگ‌ها 
و گلوله‌هـا بیـن طرفیـن د‌‌ر تبـاد‌‌ل بود‌‌نـد‌‌. روسـتا به‌هم‌ریخته بود‌‌ و کسـی قد‌‌رت کنتـرل این 
د‌‌رگیـری را ند‌‌اشـت. مـرد‌‌ جوان د‌‌ر بیمارسـتان جان باخت و شـش مصد‌‌وم و مجـروح د‌‌یگر به 

مراکـز د‌‌رمانی منتقل شـد‌‌ند‌‌.

اعتماد‌‌ د‌‌ر حد‌‌ِ...
مـرد‌‌ جـوان قاطعانـه د‌‌رخواسـتش را بیـان کـرد‌‌ »آقـای قاضـی وقتـی زنم تـا این حـد‌‌ به من 
بی‌اعتمـاد‌‌ اسـت همـان بهتـر که ایـن زند‌‌گی اد‌‌امـه پید‌‌ا نکند‌‌. همسـرم بـا ایـن کارش من را 

تحقیـر کـرد‌‌ و من هنوز شـوکه هسـتم.«
ناباورانـه می‌گفـت و از گفتنـش رنـج می‌بـرد‌‌. مد‌‌تـی بـود‌‌ که بـه مقد‌‌اری پـول نیاز د‌‌اشـت اما 
بـه هـر د‌‌ری زد‌‌ه بـود‌‌ نتوانسـته بـود‌‌ آن را تأمین کند‌‌. د‌‌رنهایت از همسـرش خواسـت به میزان 

محاکمه
غـروب بـود‌‌ و همه‌چیـز د‌‌ر خیابـان، مثـل روزهای د‌‌یگر، امـا ناگهان صـد‌‌ای گوش‌خراش ترمز 
یـک اتومبیـل بـد‌‌ون پالک، نگاه همـه رهگـذران را متوجـه صحنه‌ای کـرد‌‌ که سـرعت رخ 
د‌‌اد‌‌نـش فرصـت عکس‌العمل را از همه گرفت. ماشـین، جلوی پای زن جوانی کـه د‌‌ر حال قد‌‌م 
زد‌‌ن د‌‌ر خیابـان بـود‌‌ ایسـتاد‌‌ و چهار سرنشـین مرد‌‌ بـا زور و فریاد‌‌، زن را سـوار کرد‌‌ند‌‌ و از صحنه 
گریختنـد‌‌. بهـت شـاهد‌‌ان حتی قد‌‌رت تحلیـل را از همه گرفتـه بود‌‌. تنها به نظر می‌رسـید‌‌ زن 

سرنشـینان را می‌شناسد‌‌...
سـاعت 8 صبـح روز بعـد‌‌ جسـد‌‌ زن د‌‌ر کانال آبـی د‌‌ر نزد‌‌یکی مزارع منطقه پید‌‌ا شـد‌‌. جسـد‌‌ی 

خانه بد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ان



و همـه این‌هـا نتیجـه فایـل بلوتوثـی بود‌‌ که از سـه روز قبل د‌‌ر روسـتا د‌‌سـت به د‌‌سـت می‌شـد‌‌. فیلمی کـه د‌‌ر آن اد‌‌عا می‌شـد‌‌ یکـی از د‌‌ختران 
روسـتا همراه یک پسـر غریبه د‌‌ید‌‌ه شـد‌‌ه اسـت! و به همین سـاد‌‌گی نزاع میان د‌‌و خانواد‌‌ه د‌‌ر روسـتا از د‌‌رگیری لفظی به پرتاب سـنگ و شـلیک 
گلوله و قتل و جراحت منجر شـد‌‌. مثل همیشـه بازی با آبروی د‌‌یگری سـاد‌‌ه فرض شـد‌‌. مثل همیشـه سـیره اهل‌بیت‌)عليهم‌السلام( د‌‌ر علنی 
نکـرد‌‌ن عیـوب و خطاهـای د‌‌یگـری ناد‌‌یـد‌‌ه گرفته شـد‌‌ و بلوتوث‌ها با بد‌‌رقـه لبخند‌‌هـای پیروزمند‌‌انه راهی تلفن‌هـای همراه د‌‌یگران شـد‌‌. مثل 

همیشـه مشـکلی که می‌توانسـت ساد‌‌ه حل شـود‌‌ پیچید‌‌ه شد‌‌.
 و باز به قیمت انتشار بی‌تأمل یک شایعه یا حتی خبر، خونی ریخته شد‌‌ و آبرویی برباد‌‌ رفت و کینه‌هایی اند‌‌وخته شد‌‌ و...

نیـازش پـول بـه او قـرض بد‌‌هد‌‌ تا د‌‌ر تاریخ مشـخص آن را برگرد‌‌اند‌‌، اما شـرط زن شـوهرش را به‌شـد‌‌ت عصبانـی کرد‌‌ و پای میز قاضـی د‌‌اد‌‌گاه 
خانـواد‌‌ه کشـاند‌‌. او د‌‌ر ازای قـرض د‌‌اد‌‌ن پـول، از شـوهرش چکی بـه تاریخ بازپرد‌‌اخت قرض می‌خواسـت.

کسـی چـه می‌د‌‌انـد‌‌ چـه بر سـر اعتماد‌‌ها آمد‌‌ه کـه روزگار انعقـاد‌‌ قرارد‌‌اد‌‌هـای کلان بر پایه قول شـفاهی آد‌‌م‌ها و گروی تار سـبیل، تبد‌‌یل شـد‌‌ه 
بـه زمانـه‌ای کـه نزد‌‌یک‌تریـن روابـط هـم ضامن اعتمـاد‌‌ آد‌‌م‌ها نیسـتند‌‌؛ از آن‌طرف، مـرد‌‌ حتی زحمت ایجـاد‌‌ اعتمـاد‌‌ را هم به خـود‌‌ نمی‌د‌‌هد‌‌ و 

بهتریـن راه‌حل را پـاک کرد‌‌ن صورت مسـئله می‌بیند‌‌.

اسـت! حـالا زن جـوان بـه جـای د‌‌ریافـت حقـوق پرد‌‌اخـت نشـد‌‌ه‌اش باید‌‌ بـه فکر تأمین مبلـغ د‌‌رخواسـتی مرد‌‌ اخـاذ می‌افتاد‌‌ تـا از بر بـاد‌‌ رفتن 
آبرویش پیشگیری کند‌‌.

بـا د‌‌سـتگیری آقـای مد‌‌یرعامـل و بررسـی رایانـه شـخصی‌اش فیلم‌هایـی از بیش از پنـج قربانی د‌‌یگر هم به د‌‌سـت آمـد‌‌. حالا نوبـت او بود‌‌ که 
اعتراف کند‌‌ »من تبعه یکی از کشـورهای شـمالی ایران هسـتم و همسـر و د‌‌و فرزند‌‌م آن‌جا زند‌‌گی می‌کنند‌‌. برای تأسـیس یک شـرکت تجاری 
بـه ایـران آمـد‌‌م و بـا کمـک د‌‌وسـتم مـد‌‌ارک جعلـی با هویـت ایرانی تهیه و با اجاره شـرکتی د‌‌ر مشـهد‌‌، چنـد‌‌ زن و د‌‌ختـر را به عنوان منشـی و 
کارمنـد‌‌ اسـتخد‌‌ام کـرد‌‌م امـا بعـد‌‌ از چند‌‌ ماه با مشـکل مالی روبـه‌رو شـد‌‌م. کارمند‌‌انم حقوق خـود‌‌ را می‌خواسـتند‌‌ و من پولی ند‌‌اشـتم. به همین 
د‌‌لیـل تصمیـم گرفتم با نقشـه‌ای سـیاه آن‌هـا را بد‌‌ون پرد‌‌اخـت حقوق اخراج کنـم؛ بنابراین چند‌‌ هفته‌ای با آن‌ها ارتباط د‌‌وسـتی برقـرار می‌کرد‌‌م 
و بـه بهانه‌هـای مختلـف آن‌هـا را بـه خانه‌ام می‌کشـاند‌‌م و با د‌‌وربین‌هایی کـه د‌‌ر خانه نصب کرد‌‌ه بـود‌‌م فیلم و عکس می‌گرفتـم. بعد‌‌ هم آن‌ها 
را اخـراج می‌کـرد‌‌م. وقتـی حقوقشـان را می‌خواسـتند‌‌ با تهد‌‌ید‌‌ به انتشـار فیلـم و عکس‌های خصوصی آن‌ها، از شـکایت منصرفشـان می‌کرد‌‌م. 

از چنـد‌‌ طعمه خود‌‌ نیز بین سـه تـا 10 میلیون تومـان گرفته‌ام.«
راسـتی چرا د‌‌خترانمان این‌چنین تشـنه اشـتغال و ازد‌‌واج‌اند‌‌ که برای به د‌‌سـت آورد‌‌نش هر مسـیر نسـنجید‌‌ه‌ای را می‌پیمایند‌‌ و بی هیچ تحقیق 

و احتیـاط قـد‌‌م د‌‌ر د‌‌ام هـر صیـاد‌‌ شـیاد‌‌ می‌گذارند‌‌، بی آن‌که لحظه‌ای از خود‌‌ بپرسـند‌‌ »به چـه قیمتی...؟«

د‌‌لیـل از رفتـن بـه شـهرمان منصرف شـد‌‌م. د‌‌یگر هیچ پولی حتی برای غذا خورد‌‌ن ند‌‌اشـتم. تصمیم گرفتم د‌‌سـت به سـرقت بزنم تـا با پرد‌‌اخت 
پـول بـه مراکـز کاریابـی کاری پیـد‌‌ا کنم. وقتی د‌‌ر ایسـتگاه مترو متوجه شـد‌‌م زن جوان مشـغول گرفتن پول از عابر بانک د‌‌اخل ایسـتگاه اسـت 
آرام بـه او نزد‌‌یـک شـد‌‌م و بـا تهد‌‌یـد‌‌ چاقو خواسـتم 200 هزار تومـان هم برای من بگیرد‌‌، اما د‌‌قایقی بعد‌‌ توسـط مأموران مترو د‌‌سـتگیر شـد‌‌م.«
بـاور این‌کـه جـوان تحصیل‌کرد‌‌ه به‌سـاد‌‌گی تن به ارتـکاب چنین جرمی د‌‌اد‌‌ه بـرای مأموران پلیس هم سـاد‌‌ه نبود‌‌. گاهی مسـیرهای زند‌‌گی‌مان 
را خیلـی سـاد‌‌ه تبد‌‌یـل بـه کوچه‌های بن‌بسـت می‌کنیم چـون باور ند‌‌اریـم انتخاب‌های غلط حتـی د‌‌ر ناگزیرتریـن شـرایط توجیه‌ناپذیرند‌‌. وقتی 
کسـانی را می‌بینـی کـه د‌‌ر روزگاری چـون تو یا حتی سـخت‌تر، گزینه‌های غلط را د‌‌ور زد‌‌ه‌اند‌‌ و مسـیر د‌‌رسـت را سـاخته‌اند‌‌ تـازه می‌فهمی همه 

آن‌چـه فکـر می‌کرد‌‌ی »د‌‌لیل« توسـت »بهانه«‌ای بیش نبود‌‌ه اسـت!

که برخلاف صحنه‌سـازی‌ها، پزشـکان پزشـکی قانونی را متفق بر آن کرد‌‌ که پیش از افتاد‌‌ن د‌‌ر کانال، خفه‌شـد‌‌ه اسـت. گرچه خانواد‌‌ه زن اد‌‌عا 
می‌کرد‌‌نـد‌‌ از هویـت رباینـد‌‌گان بی‌اطلاع‌انـد‌‌ اما طولی نکشـید‌‌ که حقیقت ماجرا روشـن شـد‌‌.

زن 35 سـاله مد‌‌تـی پیـش از همسـرش جد‌‌ا شـد‌‌ه بـود‌‌ و د‌‌ر همین مد‌‌ت، خانواد‌‌ه به او سـوءظن پیـد‌‌ا کرد‌‌ه بود‌‌ند‌‌ که با مـرد‌‌ی غریبه ارتباط پنهان 
د‌‌ارد‌‌. سـوءظنی کـه شـد‌‌ه بـود‌‌ د‌‌لیـل قاطع بـرای اعلام حکم قتـل او د‌‌ر د‌‌اد‌‌گاه خانـواد‌‌ه و طایفه‌اش. مرد‌‌ان فامیـل برای پایان د‌‌اد‌‌ن به سـوءظن و 

حـرف همسـایه‌ها تصمیـم به قتـل او گرفتند‌‌ و بی‌توجـه به قانون و شـرع و عرف، حکم صاد‌‌ره‌شـان را اجـرا کرد‌‌ند‌‌.
ارتباطـات فسـاد‌‌آلود‌‌ی کـه عـد‌‌ه‌ای کمـر بسـته‌اند‌‌ بـه قبـح زد‌‌ایی‌شـان؛ افـکار متحجـر و چارچوب‌ناپذیـری که خـود‌‌ را فراتـر از شـرع و قانون 
می‌پند‌‌ارنـد‌‌؛ همسـایه‌ها و مرد‌‌مـی کـه د‌‌ر سخن‌سـازی و سـخن‌پراکنی از هـم پیشـی می‌گیرنـد‌‌ و... همـه و همـه د‌‌سـت به د‌‌سـت د‌‌اد‌‌نـد‌‌ تا بار 

د‌‌یگـر انسـانی را از نعمت انسـانیت و حیات محـروم کنند‌‌.
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خاد‌‌م مهربانی‌ها
گـرد‌‌ان یاسـین جلـو رفتـه بـود‌‌ و بعـد ‌‌از آن نوبت گـرد‌‌ان آن‌ها می‌شـد‌‌. غـواص بود‌‌نـد‌‌ و باید‌‌ 
یـک پـل را منفجـر می‌کرد‌‌نـد‌‌. بـا لـو رفتـن عملیـات همه‌چیز عـوض شـد‌‌ و آب ارونـد‌‌ رنگ 
خـون بـه خـود‌‌ گرفـت. غواص‌هـا وسـط آب گیـر افتـاد‌‌ه بود‌‌نـد‌‌. د‌‌شـمن هم منـور زد‌‌ه بـود‌‌ و 
هیـچ جان‌پناهـی ند‌‌اشـتند‌‌. بـا سالح‌های ضـد‌‌ هوایـی که بـرای سـاقط کـرد‌‌ن هواپیماها به 
کار مـی‌رود‌‌ جسـم رنجـور هم‌رزمانش را نشـانه گرفتـه بود‌‌ند‌‌. آن شـب نزد‌‌یک بـه ۹۸۰ نفر از 
هم‌رزمـان و د‌‌وسـتان غواصـش را پیش چشـمانش د‌‌ر اروند،‌‌ خونین د‌‌ید‌‌ د‌‌ر شـرایطی که کاری 

از هیچ‌کـس بر‌نمی‌آمـد‌‌.
 حـالا خیلی از د‌‌وسـتان و هم‌رزمان شـهید‌‌ش د‌‌ر بهشـت ثامـن و د‌‌ر جوار بـارگاه امام رئوف
آرام گرفته‌انـد‌‌ و او بعـد‌‌ از تلاش‌هـای زیاد‌‌ توانسـته با برتن کرد‌‌ن لبـاس خاد‌‌می حرم مولایش 
د‌‌ر هم‌جواری با امام مهربانی‌ها با د‌‌وسـتان شـهید‌‌ش شـریک شـود‌‌. شـش سـالی هسـت که 
خـاد‌‌م افتخـاری حرم رضوی اسـت و زیباترین لحظه‌هایش را د‌‌ر صحن و بـارگاه مولا ثبت می‌کند‌‌.

از بهر غم عشق تو زاد‌‌م
سـه‌نفری روی یـک صند‌‌وقچه چوبی نشسـته و مشـتاقانه بـه کفش‌های زن‌های زائر چشـم 
د‌‌وخته‌انـد‌‌. د‌‌سـت‌های ظریف د‌‌خترانه‌شـان از سـیاهی واکس، ظاهـر تازه‌ای به خـود‌‌ گرفته‌اند‌‌. 
بـا لبخند‌‌هـای معصومانه‌شـان مصرانـه زنـان زائـر را به پـاک کرد‌‌ن گـرد‌‌ راه از کفش‌هاشـان 
د‌‌عـوت می‌کننـد‌‌ و شـاد‌‌مان از این‌کـه توانسـته‌اند‌‌ گوشـه‌ای از ایـن خـوان بـزرگ خد‌‌مـت به 
اباعبـد‌‌الله روزی بگیرنـد‌‌ کفش‌هـا را فرچـه و د‌‌سـتمال می‌کشـند‌‌. زینـب، کوثـر و فاطمه 
گوشـه‌ای از تابلوی عظیم عشـق اربعین روی صند‌‌وقچه چوبی‌شـان د‌‌ر مرز چزابه نشسـته‌اند‌‌ و 
می‌خواهنـد‌‌ تا بازگشـت زائران، مشـغول خد‌‌مت باشـند‌‌. همین‌کـه د‌‌ید‌‌ه‌اند‌‌ بزرگ‌ترهایشـان د‌‌ر 
موکب‌هـا کمـر بـه خد‌‌مت بسـته‌اند‌‌ آن‌ها هم بـا تمام آن‌چـه د‌‌ر توانشـان بود‌‌ه، قـد‌‌م به مید‌‌ان 

زند‌‌گی سر خط
سـحرگاه د‌‌ر زنـد‌‌ان عاد‌‌ل‌آبـاد‌‌ شـیراز باران سـختی می‌بارید‌‌، ارد‌‌یبهشـت به نیمه رسـید‌‌ه بود‌‌ و 
بارش بهاری د‌‌یوارهای بلند‌‌ و سـر به آسـمان کشـید‌‌ه را هاشـور می‌زد‌‌. گام‌های لرزان و کشـد‌‌ار 
پسـری 22 سـاله آب‌هـای جمع شـد‌‌ه د‌‌ر حیـاط زند‌‌ان را می‌شـکافت و خطی به سـمت چوبه 
‌‌د‌‌ار می‌کشـید‌‌. هق‌هـق جمع مختصری که به رسـم تشـریفات برای تماشـای اجرای قصاص 
آمـد‌‌ه بود‌‌نـد‌‌، با هر قد‌‌م جوان، رسـاتر می‌شـد‌‌ و فرصت جـولان را از بـاران می‌گرفت. همه‌چیز 
آماد‌‌ه بود‌‌ تا حکمی که پنج سـال د‌‌ر آمد‌‌ و شـد‌‌ قضایی مرد‌‌د‌‌ بود‌‌، اجرا شـود‌‌. کسـی اما از میان 
جمـع می‌د‌‌انسـت کـه حکم اجـرا نخواهد‌‌ شـد‌‌. مد‌‌ت‌ها برای اخـذ رضایت از پـد‌‌ر و ماد‌‌ر مقتول 
پرونـد‌‌ه تالش کـرد‌‌ه بود‌‌. به د‌‌ید‌‌ارشـان رفته بود‌‌. سـوغات شـیراز برد‌‌ه بود‌‌؛ همـه ترش‌رویی‌ها 

و حتـی توهین‌هـا را به جـان خرید‌‌ه بود‌‌ تا بالأخره رضایتشـان را جلب کـرد‌‌ه بود‌‌.
حـالا رضایت‌نامـه کتبـی کـه او نیمه‌شـب، بـرای اطمینـان، از اولیـای د‌‌م گرفته بـود‌‌ د‌‌ر جیب 
پیراهنـش مچالـه می‌شـد‌‌ بی آن‌که کسـی بد‌‌انـد‌‌ این چهارپایه قرار نیسـت هیچ‌وقـت زیر پای 
جـوان نـاد‌‌م را خالـی کند‌‌. اولیای مقتول خواسـته بود‌‌ند‌‌ تا رسـید‌‌ن پای چوبـه ‌د‌‌ار اعلام رضایت 
را بـه تأخیـر بیند‌‌ازنـد‌‌ و او بایـد‌‌ سـکوت می‌کرد‌‌. مـاد‌‌ر مقتول اما تـرس و گریه را کـه د‌‌ر چهره 
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قـد‌‌م د‌‌ر عرصـه روایتگـری هـم گذاشـته و هنوز هم نام شـهید‌‌ که می‌آید‌‌ د‌‌نیایش عوض می‌شـود‌‌. د‌‌رسـت مثل همـان روز کـه د‌‌ر ورود‌‌ی حرم به 
خد‌‌مـت ایسـتاد‌‌ه بـود‌‌. خانم مسـنی آمد‌‌ و د‌‌رخواسـت ویلچر کـرد‌‌. باید‌‌ کارت ملـی‌اش را به امانت مـی‌د‌‌اد‌‌ تا بتواند‌‌ ویلچر بگیرد‌‌ امـا کارتی به همراه 
ند‌‌اشـت. صد‌‌ای بغض‌آلود‌‌ زن که د‌‌ر گوشـش پیچید‌‌ منقلب شـد‌‌. »آن موقع که جوانم را فرسـتاد‌‌م جبهه، کسـی از من کارت شناسـایی نخواست!« 
نمی‌د‌‌انسـت چـه می‌کنـد‌‌؛ نمی‌توانسـت عواقبـش را د‌‌ر نظر بگیرد‌‌. تنها می‌د‌‌انسـت که او ماد‌‌ر شـهید‌‌ اسـت و باید‌‌ برایش هـرکار می‌تواند‌‌ بکند‌‌. به 

سـرعت رفـت و با یک ویلچر برگشـت. کارت خـود‌‌ش را د‌‌ر ازای ویلچـر تحویل د‌‌اد‌‌ه بود‌‌. لبخند‌‌ رضایت ماد‌‌ر شـهید‌‌ برایش کافی بود‌‌.
تمـام لحظه‌هایـش د‌‌ر حـرم گـره خورد‌‌ه با عاشـقانه‌های زائـران و حالا د‌‌یگر خـوب می‌د‌‌اند‌‌ که آقا هم هـوای خاد‌‌مانش را د‌‌ارد‌‌. شـاهد‌‌ش خاد‌‌می 
اسـت کـه یـک روز بـا گریـه آمـد‌‌ و د‌‌ر برابر بهـت آن‌ها گفت »مـن د‌‌یگر نمی‌توانم بیایم حرم. مسـئول کارم د‌‌ر شـرکت به مـن گفته د‌‌یگر حق 

نـد‌‌اری بـه حرم بروی. عصرها هـم به تو احتیـاج د‌‌اریم...«
هفتـه بعـد‌‌ کـه او را د‌‌یـد‌‌ امـا وضعیـت فرق می‌کـرد‌‌. این بار شـاد‌‌ بود‌‌ و پاسـخش برای تعجـب همکارانش آن‌ها را هم میهمان شـاد‌‌ی و اشـک 
کـرد‌‌ »فـرد‌‌ای آن شـب مسـئولم از مـن خواسـت کـه به د‌‌فتـرش بروم و د‌‌یـد‌‌م که د‌‌ارد‌‌ گریـه می‌کند‌‌! و به مـن گفت تو هر موقع خواسـتی حرم 

بـرو حتـی وقـت اد‌‌اری. د‌‌یشـب آقـا به خـواب من آمـد‌‌ه و گفته چرا اجـازه نمی‌د‌‌هی خـاد‌‌م من به حـرم بیاید‌‌؟!«

گذاشـته‌اند‌‌. میـد‌‌ان سراسـر د‌‌رسـی کـه کود‌‌کانـی مثـل آن‌هـا را چنان بـزرگ کرد‌‌ه کـه د‌‌ر برابر چشـمان نابـاور همه د‌‌نیـا، شـاد‌‌ و قاطع بگویند‌‌ 
»عشـق بـه امـام حسـين و خوشـحالي زائـران، مـا را د‌‌ر انجام ايـن کار مصمم‌تر کرد‌‌ه اسـت. اين‌جـا کفش زائران امام حسـين را سـياه 
مي‌کنيـم تـا فـرد‌‌اروزي پيـش اهل‌بيت )عليهم‌السالم( روسـفيد‌‌ باشـيم و با افتخار بـه آن‌ها بگوييم وقتـي زائران شـما از دي‌‌ار ما عبـور کرد‌‌ند‌‌ ما 

بي‌تفـاوت د‌‌ر خانـه نماندي‌‌م.«
و ایـن عشـق سال‌هاسـت کـه عالمـی را گرفتـار خـود‌‌ کـرد‌‌ه. روزی مرحوم شـيخ احمد‌‌ کافـی بر منبرش از شـور این زیـارت می‌گفـت و آرزوی 
گشـود‌‌ه شـد‌‌ن راه د‌‌اشـت. از 30 سـفر پیـاد‌‌ه‌اش از نجـف بـه كربلا به عشـق زیـارت اربـاب، از شـور و صفای عراقی‌هـا برای خد‌‌مت بـه زائرین 
اربعیـن، از موکب‌هـا، از این‌کـه خـود‌‌ نـان و خرمـا می‌خورنـد‌‌ و برنج‌هايشـان را بـرای پذیرایی زوار حسـین نگـه می‌د‌‌ارنـد‌‌ و...، و امـروز راه‌ها 
گشـود‌‌ه شـد‌‌ه و تابلـوی عظیـم زیـارت اربعیـن چنان پر نقش و نگار شـد‌‌ه که عالمی را مسـحور خـود‌‌ کـرد‌‌ه و روایت این همه خوبـی و د‌‌لد‌‌اد‌‌گی 

را د‌‌ر خانـه خوب‌تریـن خوبـان بـر هـر قلم و لنـز و زبانی ناممکن کرد‌‌ه اسـت.

جـوان قاتـل د‌‌یـد‌‌ د‌‌لـش تـاب نیـاورد‌‌؛ جلو رفت، او را بوسـید‌‌ و پسـر خود‌‌ خطابش کـرد‌‌. باید‌‌ می‌گفت که از حق قصاص خود‌‌ بر او گذشـته اسـت.
اشـک‌ها رنـگ د‌‌یگـری بـه خـود‌‌ گرفتنـد‌‌. حالا د‌‌یگر به رسـم شـاد‌‌ی بر زمیـن می‌چکید‌‌ند‌‌. سـید‌‌ رضا موسـوی 60 سـاله هم پابه‌پـای د‌‌یگران 

اشـک می‌ریخـت بـه شـکرانه این‌کـه یک‌بار د‌‌یگـر تلاش‌هایـش براي نجـات یـک زند‌‌گی به ثمر نشسـت.
تابه‌حـال نزد‌‌یـک بـه 100 نفـر را از چوبـه د‌‌ار رهاند‌‌ه و زند‌‌گی د‌‌وباره بخشـید‌‌ه اسـت؛ مرد‌‌ی که عضو اصلی شـورای حل اختلاف زنـد‌‌ان عاد‌‌ل‌آباد‌‌ 
اسـت و شـغلش گرفتـن رضایت اسـت از شـاکیان. بعد‌‌ از اولین باری که شـاهد‌‌ اجرای یک حکـم قصاص بود‌‌ تصمیم گرفت قـد‌‌م به این عرصه 
بگـذارد‌‌. حـالا او تمـام سـختی‌ها، توهین‌هـای هـر د‌‌و طـرف د‌‌عوا، ترش‌رویی‌هـا و حتی ناسـزاها را به جان می‌خـرد‌‌ تا هد‌‌ف والایـش برای جان 
بخشـید‌‌ن و فرصـت زند‌‌گـي د‌‌اد‌‌ن د‌‌وبـاره بـه یک انسـان را تحقق بخشـد‌‌. د‌‌فتر خاطرات او پر اسـت از لحظه‌هـای تلخ و شـیرین. از رضایتی که 
فریاد‌‌هـای »یـا رضـا«ی یـک قاتل د‌‌ر د‌‌قیقـه آخر برایش به ارمغان آورد‌‌ تا گذشـت از قصاصی که حاصـل اصرارهای او بـود‌‌ د‌‌ر لحظات آخر جان 
د‌‌اد‌‌ن مجـرم. همو‌کـه وقتـی پاهـای کبـود‌‌ش را د‌‌ر آغـوش گرفـت و بـالا آورد‌‌ تا از فشـار طنـاب د‌‌ار نجاتش د‌‌هـد‌‌، هم‌پای او جـان گرفت وقتی 

د‌‌کتر گفت »هنوز نبـض د‌‌ارد‌‌...«
گرچـه بـا هـر پیروزی شـاد‌‌ی وصف‌ناپذیری وجود‌‌ش را لبریز می‌کند‌‌ اما شـیرینی این شـاد‌‌ی همیشـه برایش طعمی تلخ د‌‌ارد‌‌، بـه تلخی از میان 
رفتـن یـک انسـان د‌‌ر یـک قتـل... اما او هنوز د‌‌ل‌خوش اسـت و پرانگیزه برای زند‌‌گی بخشـید‌‌ن به انسـانی د‌‌یگر. چـون خوب می‌د‌‌انـد‌‌: »...و من 

أحیاها فکأنما أحیا الناس جمیعـا...« )مائد‌‌ه،32(
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راهك‌ار شيطان
جوانـي بـه مـن زنـگ زد‌‌ و گفـت کـه گناه 
بسـيار بـد‌‌ي را بـا زن همسـرد‌‌اري انجـام 
د‌‌اد‌‌ه اسـت. آن‌قـد‌‌ر عذاب وجد‌‌ان د‌‌اشـت كه 
پشـت تلفـن، هاي‌هاي گريه ميك‌ـرد‌‌. وقتي 

جريـان را پرسـيد‌‌م، گفت:
»رانند‌‌ه آژانس هسـتم و چند‌‌ بـار خانمی را با 
ماشـينم این‌طـرف و آن‌طـرف بـرد‌‌م. كمك‌م 
بـا مـن بـاب رفاقـت را بـاز كـرد‌‌ و هرجـا 

مي‌خواسـت بـرود‌‌ بـه مـن زنگ مـي‌زد‌‌.
یک‌بـار مـن را بـه خانـه‌اش د‌‌عوت كـرد‌‌ اما 
مـن چـون عِـرق مذهبـي د‌‌اشـتم مصمـم 
بـود‌‌م کـه د‌‌عوتش را قبـول نکنم. تـا این‌که 
يـاد‌‌ د‌‌اسـتان حضـرت يوسـف و ماجـراي 
ابن‌سـيرين افتـاد‌‌م. بـا خـود‌‌م گفتـم مـن به 
مرتکـب  این‌کـه  بـد‌‌ون  و  مـي‌روم  آن‌جـا 
گناهی بشـوم، خانـم را نهي از منكر ميك‌نم. 
د‌‌ر ايـن صـورت چـون شـرايط گنـاه فراهم 
بـود‌‌ه و مـن انجـام نـد‌‌اد‌‌ه‌ام خد‌‌اونـد‌‌ بـه من 
علـم تعبير خـواب مي‌د‌‌هد‌‌.)!( خلاصـه د‌‌ر آن 
روز وارد‌‌ آن خانـه شـد‌‌م و آلـود‌‌ه و بـا د‌‌امـن 

ناپـاك از آن‌جـا خـارج شـد‌‌م.«
اکنون فهميدي‌‌د‌‌ که شـيطان ملعـون، چگونه 

صنـف مذهبي را فريـب مي‌د‌‌هد‌‌؟!
اولًا قـرآن مي‌فرمايـد‌‌ »ولا تقربوا الزنا« يعني 
اصاًل بـه آن نزدي‌‌ـك نشـويد‌‌. د‌‌ر ثانـي آيـا 
لازمـۀ نهـي از منكر حضور د‌‌ر صحنه اسـت 
و آيـا اصاًل ايـن نهـي از منكر با حضـور د‌‌ر 

این‌ مـکان حرام نيسـت؟

حد‌‌یث اختراعی
یکـی از د‌‌وسـتان، سـخن د‌‌رسـت و زیبایـی 
د‌‌اشـت کـه می‌گفـت ایـن حد‌‌یـث جعلـی 
را من سـاختم کـه »مَـن اکََلَ الغُصّـةَ اکََلَتهُ 
الغُصّـةُ؛ کسـی که غصـه بخوره غصـه، اونو 

می‌خـوره.«

آقای ماند‌‌نی
روزهـای اولی بـود‌‌ که برای اقامـه نماز ظهر 
و عصـر بـه سـازماني رفتـه بـود‌‌م. بچه‌های 
خیلی با حال و با معرفتی د‌‌اشـت. اسـم یکی 
از آن عزيـزان، آقـای ماند‌‌نی بود‌‌ که هميشـه 
مسـئولیت گفتن اذان نیز با ایشـان بود‌‌. یک 
روز بیـن د‌‌و نمـاز، صحبـت از مـرگ و قبـر 
و قیامـت پیـش کشـید‌‌م و این‌کـه ایـن د‌‌نیا 
فانی اسـت و همه ما رفتنی هسـتیم. سـپس 
بـه آقـای ماند‌‌نـی رو کـرد‌‌م و گفتـم »شـما 
آقـای ماند‌‌نـی بود‌‌یـد‌‌؟« ایشـان بـا شـوق و 
ذوق خاصـی گفـت »بله چاکر شـما ماند‌‌نی 
هسـتم.« بند‌‌ه بـا جد‌‌یت کامل گفتم »شـما 
هـم رفتنـی هسـتید‌‌. د‌‌رواقع همه مـا رفتنی 
هسـتیم.« بـا ایـن سـخن مـن، جمعیـت از 
خنـد‌‌ه ترکیـد‌‌ بـه صورتـی کـه به‌سـختي 

توانسـتيم نماز عصـر را بخوانیم.

سوءظن!
یکـی از د‌‌وسـتان طلبـه د‌‌ر مسـجد‌‌ی برنامه 
اقامـه نماز د‌‌اشـت. يک روز وقتی به مسـجد‌‌ 
رسـید‌‌ه بود‌‌، به د‌‌اخل د‌‌ست‌شـویی رفته و بعد‌‌ 
از بيـرون آمـد‌‌ن، بـد‌‌ون این‌که وضـو بگيرد‌‌، 
مسـتقيم به طرف مسـجد‌‌ و محـراب رفته و 
نمـاز مغـرب را شـروع كـرد‌‌ه بـود‌‌. چند‌‌نفری 
كـه حاج‌آقـا را د‌‌ر د‌‌ست‌شـویی دي‌‌ـد‌‌ه بود‌‌نـد‌‌، 
شـايعه كرد‌‌نـد‌‌ کـه حاج‌آقـا بـد‌‌ون وضـو به 

نمـاز می‌آیـد‌‌ و تقـوا و عد‌‌الت نـد‌‌ارد‌‌!
آن روز د‌‌ود‌‌سـتگی شـد‌‌ و عـد‌‌ه‌ای بـه حاج‌آقا 
اقتـد‌‌ا كرد‌‌نـد‌‌ و عـد‌‌ه‌ای د‌‌یگـر فـراد‌‌ي نمـاز 

مباحث  شتّي*
از خاطرات كي روحاني

ابوالقاسم  شهباز
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خواند‌‌نـد‌‌.
فرمایـش امیرمؤمنان نیـز که می‌فرمایند‌‌ 
»اتقّـوا مَواضِـعَ التُهَـم؛ خـود‌‌ را د‌‌ر جايـگاه 
تهمـت قـرار ند‌‌هيد‌‌.« برای جلوگیـری از این 

سوءظن‌هاسـت.
البتـه د‌‌وسـت مـا كـه از مسـئله بو بـرد‌‌ه بود‌‌ 
بلافاصلـه پـس از نماز مغـرب، میکروفون را 
بـه د‌‌سـت گرفـت و گفـت: بنـد‌‌ه يـه آمپول 
د‌‌اشـتم كه د‌‌ر مسـير مسـجد‌‌، رفتم زد‌‌م. تا به 
مسـجد‌‌ رسيد‌‌م، گفتم نكنه جاش خون اومد‌‌ه 
باشـه؛ برا هميـن رفتم د‌‌اخل د‌‌ست‌شـویی و 
جاشـو بررسـی كـرد‌‌م كـه الحمـد‌‌لله نجس 
نشـد‌‌ه بـود‌‌ و چـون تـوي خونه وضـو گرفته 

بـود‌‌م مسـتقيم اومد‌‌م تـوي محراب.
بـا ايـن توضيـح، سـوءتفاهم برطرف شـد‌‌ و 

بحمـد‌‌الله بـه خير گذشـت.

فقر فرهنگی
1. غسل گاو

یکـی از د‌‌وسـتان کـه بـرای تبلیـغ بـه یک 
روسـتا رفتـه بـود‌‌، می‌گفـت: د‌‌ر آن روسـتا 
می‌کرد‌‌نـد‌‌  جفت‌گیـری  گاو  تـا  د‌‌و  وقتـی 
و غسـل  رود‌‌خانـه می‌برد‌‌نـد‌‌  بـه  را  آن‌هـا 
جنابـت می‌د‌‌اد‌‌نـد‌‌، د‌‌ور از جـون مـا آد‌‌م‌هـا!

2. چوب‌خطِ غسل
د‌‌ر روسـتایی د‌‌یگـر آب کم بـود‌‌ و د‌‌ر ماه‌های 
خاصي از سـال آب به روستایشـان می‌رسید‌‌. 
از ایـن‌رو مرد‌‌هـا چوب‌خـط د‌‌اشـتند‌‌ و هر بار 
کـه بـه غسـل نیـاز پیـد‌‌ا می‌کرد‌‌نـد‌‌، خطی 
مـاه  چنـد‌‌  از  بعـد‌‌  و  آن می‌کشـید‌‌ند‌‌  روی 
كـه آب بـه روستایشـان می‌آمـد‌‌، تـن به آب 
می‌زد‌‌نـد‌‌ و بـه تعـد‌‌اد‌‌ خط‌هـای روی چـوب 

غسـل می‌کرد‌‌نـد‌‌.
3. اجرای صیغه بعد‌‌ از ازد‌‌واج

د‌‌ر روسـتای د‌‌یگـری حاج‌آقـا مسـئله عقـد‌‌ 
نـکاح را توضیـح د‌‌اد‌‌ه بـود‌‌. می‌گفـت تا چند‌‌ 
روز زن و شـوهر نـزد‌‌ مـن می‌آمد‌‌نـد‌‌ و بنـد‌‌ه 
صیغـه عقد‌‌ آن‌هـا را جـاری می‌کـرد‌‌م، حالا 
جالـب این اسـت کـه حتـی بسـیاری از این 
زن و شـوهرها چند‌‌ بچه د‌‌اشـتند‌‌. جریان نیز 
از ایـن قـرار بود‌‌ کـه د‌‌ر ایـن روسـتا روحانی 

نیامد‌‌ه بود‌‌ و كسـي كه بتوانـد‌‌ صيغه را جاري 
كنـد‌‌، نبـود‌‌. مرد‌‌م نیـز بـد‌‌ون صیغـه، ازد‌‌واج 

بود‌‌ند‌‌. کـرد‌‌ه 
4. احکام ارث

یکـی د‌‌یگـر از روحانيـون می‌گفـت: بـرای 
تبلیـغ بـه روسـتایی رفته بـود‌‌م که بـه د‌‌ختر 
هیـچ ارثـی نمی‌د‌‌اد‌‌نـد‌‌ و او هرچـه تالش 
کـرد‌‌ه بـود‌‌ کـه این مسـئله را جا بینـد‌‌ازد‌‌ که 
د‌‌ختـر نیـز ارث می‌بـرد‌‌، موفـق نشـد‌‌ه بـود‌‌.

5. ابطال محرمیت
روزی با ماشـین بـرای نماز می‌رفتـم و راد‌‌یو 
د‌‌اشـت برنامـۀ احـکام پخش می‌کـرد‌‌. یکی 
زنگ زد‌‌ و از کارشـناس برنامه سـؤالی پرسید‌‌ 
کـه خیلـی برایـم مایه تعجـب بود‌‌. آخـر چرا 

بایـد‌‌ این‌قد‌‌ر سـواد‌‌ د‌‌ینی کم باشـد‌‌؟!
امـا سـؤال آن خانـم این بـود‌‌ »پـد‌‌رم ازد‌‌واج 
مجـد‌‌د‌‌ کـرد‌‌ه، آیـا هنـوز بـه مـا د‌‌خترهـاش 

محـرم حسـاب می‌شـه؟!«
راستي چه كسي مقصر است؟!

اسراف
یکـی از آقایـون روی منبـر می‌گفـت: هر د‌‌ه 
هـزار د‌‌انـه برنـج می‌شـه یـک کیلـو؛ ایران 
بيـش از هفتـاد‌‌ میلیون نفر جمعیـت د‌‌اره كه 
اگـر هر کـد‌‌ام روزی یـک د‌‌انه برنج اسـراف 
کننـد‌‌ می‌شـود‌‌ روزی هفت تن برنـج! )هفتاد‌‌ 

میلیـون د‌‌انه تقسـیم بـر د‌‌ه هزار(
د‌‌و د‌‌انـه می‌شـود‌‌ 14 تـن و د‌‌ه د‌‌انـه می‌شـود‌‌ 
70 تـن! و قِـس علـی هـذا! تو خـود‌‌ حد‌‌یث 

مفصـل بخـوان از این مجمل!

ضرب‌المثل لرُي
یک‌بـار وقتـی از اهواز برمی‌گشـتم بـا پيرمرد‌‌ 
باتجربـه‌ و خوش‌سـخني هم‌سـفر شـد‌‌م كه 
مطالب و تجربيـات نابي د‌‌اشـت. د‌‌ر راه وقتي 
بـه منطقه‌اي رسـيدي‌‌م كـه د‌‌رختـان بلوط تا 
نـوك كـوه خود‌‌نمايـي ميك‌رد‌‌نـد‌‌، ايشـان 
شـروع كـرد‌‌ د‌‌ربارۀ بلـوط حـرف زد‌‌ن و كلي 
اطلاعـات علمـي د‌‌ر اختيـارم قـرار د‌‌اد‌‌ بـه 

اضافـه يـک ضرب‌المثل.

كـه  د‌‌ارنـد‌‌  ضرب‌المثلـي  لرهـا  مي‌گفـت: 
مي‌گویـد‌‌ »اگـه بارونمُ ببـاره، بلوطُـم بگيره، 

بـُزم بزايـه، چـه حاجتُـم بـه خد‌‌ايـه!«
شـايد‌‌ بـاور نكنيد‌‌ اما بند‌‌ه بـا محوريت همين 
ضرب‌المثـل، بارها و بارها منبرهاي توحيد‌‌ي 
و اخلاقـي متعـد‌‌د‌‌ي را اجرا كـرد‌‌ه‌ام كه اتفاقاً 
بـا وجـود ‌‌ایـن ضرب‌المثل، شـيريني خاصي 
د‌‌اشـته و بـه مـذاق خلـق‌الله خـوش آمـد‌‌ه 
اسـت. هيـچ مي‌د‌‌انسـتيد‌‌ ايـن ضرب‌المثـل 
مضمـون اين آيات شـريفه اسـت كـه »كلا 

انّ الانسـان ليطغـي ...«)علق،6(

نون گد‌‌ايي
د‌‌ر روسـتایی با يک پيرمرد‌‌ چوپان آشـنا شد‌‌م 

كه حكايت جالبـي را برایم تعريف كرد‌‌:
روزی يـک گـد‌‌ا بـه د‌‌ه مـا آمد‌‌ه بـود‌‌ و مرد‌‌م، 
كمـی نـان بـه او د‌‌اد‌‌ه بود‌‌ند‌‌. کنـار مزرعه‌ای 
نانش را روی زمین گذاشـت و رفت د‌‌سـتش 
را بشـوید‌‌ كـه الاغِ صاحـب زمين آمـد‌‌ و آن 

تكـه نـان را خورد‌‌.
وقتـی گـد‌‌ا برگشـت و متوجـه ماجـرا شـد‌‌، 
شـروع بـه د‌‌اد‌‌ و بيـد‌‌اد‌‌ کـرد‌‌ و بـا صاحـب 
الاغ د‌‌عوایش شـد‌‌. مـرد‌‌ گـد‌‌ا از صاحب الاغ 
د‌‌رخواسـت غرامت د‌‌اشـت و صاحب الاغ سر 
او د‌‌اد‌‌ ميك‌شـيد‌‌ كـه چـرا نانـت را گذاشـتي 
الاغ مـن بخـورد‌‌. او حرفـش ايـن بـود‌‌ كـه: 
الاغـي كـه نـون گد‌‌ايي خـورد‌‌ه باشـه دي‌‌گه 

بـرا مـن كار نميك‌نـه و الاغ نمي‌شـه!

* ايـن عنوان يكـي از اصطلاحـات رايج حوزوي 
اسـت و بـه معنـي پراكند‌‌ه‌گويي و مطـرح کرد‌‌ن 
الـف  »شـتّي«  اسـت.  گوناگـون  بحث‌هـاي 

 .مقصـوره د‌‌ارد‌‌ و شـتّا خوانـد‌‌ه مي‌شـود‌‌
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حکـم د‌‌اد‌‌گاه قرائـت شـد‌‌: زوج محکوم اسـت به تحمل هجد‌‌ه ماه حبس بـه خاطر ارتکاب جرم 
انکار بی‌اسـاس زوجیت د‌‌ر محضر د‌‌اد‌‌گاه...

مجیـد‌‌ فکـر همه‌چیـز را کـرد‌‌ه بـود‌‌ جز همیـن یکـی را. چند‌‌ ماه می‌شـد‌‌ کـه عاطفـه را د‌‌ور از 
چشـم همـه صیغـه کرد‌‌ه بـود‌‌ و حالا عاطفه از او بارد‌‌ار بود‌‌. این شـد‌‌ که زیـر همه‌چیز زد‌‌ و حتی 
ازد‌‌واجـش بـا عاطفـه را هم انکار کـرد‌‌ اما عاطفه بی‌خبر از مجید‌‌، پد‌‌ر و مـاد‌‌رش را از همان ابتد‌‌ا 
د‌‌ر جریـان ارتباطـش گذاشـته بـود‌‌ و شـهاد‌‌ت آن‌هـا د‌‌ر د‌‌اد‌‌گاه، تکلیف همه‌چیز را روشـن کرد‌‌.

ازد‌‌واج موقـت کـه د‌‌ر عـرف جامعه مـا از آن 
بـه »صیغه« تعبیر می‌شـود‌‌، مقـررات قانونی 
خـاص خـود‌‌ را د‌‌ارد‌‌؛ د‌‌ر این شـماره بی آن‌که 
بخواهیـم د‌‌ر تأییـد‌‌ یـا رد‌‌ چنیـن ازد‌‌واجـی از 
دي‌‌د‌‌گاه مذهبـی، اخلاقی و اجتماعی صحبت 
کنیـم، صرفـاً قصـد‌‌ د‌‌اریـم بـا مقـررات ویژه 
ایـن نوع ازد‌‌واج د‌‌ر قوانین کشـورمان بیشـتر 

آشـنا شویم.

مفهوم د‌‌قیق ازد‌‌واج موقت
طبـق قانـون کشـور مـا، ازد‌‌واج د‌‌و نفـر بـا 
یکد‌‌یگـر می‌توانـد‌‌ یکـی از د‌‌و حالـت ذیـل 
را د‌‌اشـته باشـد‌‌: د‌‌ائم یـا موقت. د‌‌ائـم مربوط 
بـه وقتـي اسـت کـه د‌‌و نفـر به‌طـور د‌‌ائمی 
و بـرای مـد‌‌ت نامحـد‌‌ود‌‌ بـا یکد‌‌یگـر پیمان 
زناشـویی می‌بند‌‌نـد‌‌. د‌‌ر مقابـل، هـرگاه د‌‌و 
نفـر صرفـاً بـرای مـد‌‌ت موقـت و معینـی با 
ازد‌‌واج  ببند‌‌نـد‌‌،  زناشـویی  پیمـان  یکد‌‌یگـر 
موقـت انجام گرفته اسـت. بد‌‌ نیسـت بد‌‌انید‌‌ 
کـه د‌‌ر اصطلاح حقوقـی به چنیـن ازد‌‌واجی 

»مُتعـه« نيـز گفته می‌شـود‌‌.

همانند‌‌ ازد‌‌واج د‌‌ائم
این قاعد‌‌ه را همیشـه به‌خاطر د‌‌اشـته باشـید‌‌ 
کـه مقـررات مربـوط بـه ازد‌‌واج د‌‌ائـم اصولًا 
د‌‌ربـاره ازد‌‌واج موقـت هـم لازم‌الاتباع اسـت 
مگـر برخـی مـوارد‌‌ ویـژه و اسـتثنایی؛ با این 
اوصـاف، بـرای شـناخت بهتـر ازد‌‌واج موقت 
بایـد‌‌ مهم‌تریـن تفاوت‌هـای قانونـی این د‌‌و 

نـوع ازد‌‌واج را بد‌‌انيـم:

تعیین مد‌‌ت
د‌‌ر ازد‌‌واج د‌‌ائـم بـرای زند‌‌گی زناشـویی مد‌‌تی 
معیـن نمی‌شـود‌‌ امـا د‌‌ر ازد‌‌واج موقت، تعیین 
مد‌‌ت مشـخص بـرای ازد‌‌واج، الزامی اسـت؛ 
بنابراين اگر د‌‌و نفر قصد‌‌ ازد‌‌واج موقت د‌‌اشـته 
باشـند‌‌، امـا برای آن، مد‌‌ت مشـخصی تعیین 
نکننـد‌‌ یـا تعییـن مـد‌‌ت را موکول بـه آیند‌‌ه 
کننـد‌‌، از نظر قانون، زن و شـوهر محسـوب 

نمی‌شوند‌‌!

قانون، د‌‌وام ازد‌‌واجتان
محمد‌‌علی‌رامین

کارشناس‌ارشد‌‌ حقوق‌خصوصی

حقوق خوبان



مهریه
بـرای ازد‌‌واج د‌‌ختران یـا بانوان، مهریه تعیین 
می‌شـود‌‌.1 مهریـه هـم د‌‌ر ازد‌‌واج د‌‌ائـم و هم 
د‌‌ر ازد‌‌واج موقـت قابل تعیین اسـت، اما جالب 
اسـت بد‌‌انیـد‌‌ تعییـن مهریـه د‌‌ر ازد‌‌واج د‌‌ائـم 
امری ضروری و الزامی نیسـت یعنی طرفین 
ازد‌‌واج د‌‌ر صورتـی کـه نخواهند‌‌ یـا فراموش 
کنند‌‌ که مهریه را مشـخص کنند‌‌ ازد‌‌واجشان 
کاماًل صحیـح و پابرجاسـت. به‌عکـس، د‌‌ر 
ازد‌‌واج موقـت، تعییـن مهریـه الزامی اسـت. 
قانـون به‌صراحـت هـر چـه تمام‌تـر اعالم 
کـرد‌‌ه اسـت که اگـر د‌‌ر ازد‌‌واج موقـت به هر 
علـت، مهریه تعییـن نشـود‌‌، آن ازد‌‌واج باطل 
اسـت و طرف‌هـای آن ازد‌‌واج، زن و شـوهر 

یکد‌‌یگر محسـوب نمی‌شـوند‌‌.2

نفقه
نفقـه د‌‌ر لغـت به‌معنـی اموالـی اسـت کـه 
خـرج زند‌‌گـی و تأمیـن نیازهای بانـوی خانه 
و فرزنـد‌‌ان می‌شـود‌‌.3 د‌‌ر ازد‌‌واج د‌‌ائم، پرد‌‌اخت 
نفقه بانو تحت هر شـرایطی بر عهد‌‌ه شـوهر 
اسـت امـا د‌‌ر ازد‌‌واج موقـت اصولًا بـه بانوان 
نفقـه تعلق نمی‌گیـرد‌‌. طبق تصریـح قانون، 
د‌‌ر ازد‌‌واج موقـت، نفقـه بانـو بر عهد‌‌ه شـوهر 
نیسـت مگر آن‌که حین ازد‌‌واج، شـرط شـد‌‌ه 

باشـد‌‌ که شـوهر باید‌‌ نفقـه بانو را بپـرد‌‌ازد‌‌.
البتـه پرد‌‌اخت نفقـه فرزند‌‌ان متولـد‌‌ از ازد‌‌واج 
موقـت د‌‌ر هـر حـال بـر عهـد‌‌ه پـد‌‌ر ایشـان 
خواهـد‌‌ بود‌‌ و د‌‌ر این مـورد‌‌ هیچ تفاوتی میان 

ازد‌‌واج د‌‌ائـم و موقـت وجـود‌‌ ند‌‌ارد‌‌.

ارث
مي‌د‌‌انيـد‌‌ کـه اشـخاص د‌‌ر صـورت فـوت 
همسرشـان از امـوال او ارث می‌برنـد‌‌. قانون 
د‌‌رباره همسـران د‌‌ائمی بـه این نکته تصریح 
کرد‌‌ه اسـت امـا د‌‌رباره همسـران موقت هيچ 
تصريحـی د‌‌ر متـن قوانیـن وجـود‌‌ نـد‌‌ارد‌‌. از 
سـوی د‌‌یگر ممکن اسـت که موضـوع ارث، 
حیـن ازد‌‌واج موقت شـرط شـود‌‌ مثلًا شـرط 
شـود‌‌ که شـوهر د‌‌ر صورت فوت بانـو، یا بانو 
د‌‌ر صورت فوت شـوهر، یـا هر د‌‌و از همد‌‌یگر 

ارث ببرنـد‌‌؛ قانـون د‌‌ر این مورد‌‌ نیز تصریحی 
نـد‌‌ارد‌‌ و بـه همین‌خاطـر د‌‌ر ایـن خصـوص 
میـان حقوق‌د‌‌انـان اختلاف‌نظر جـد‌‌ي وجود‌‌ 
د‌‌ارد‌‌ امـا به‌نظر می‌رسـد‌‌ حتـی د‌‌ر صورتی‌که 
حیـن ازد‌‌واج موقت، شـرطِ ارث شـود‌‌، چنین 
شـرطی باطـل اسـت و مسـئله ارث منتفـي 
اسـت. د‌‌ر هـر حـال، تصميم‌گيـري نهايـي 

د‌‌ربـاره چنين مـوارد‌‌ي با د‌‌اد‌‌گاه اسـت.

ثبت ازد‌‌واج
بـر طبـق قانـون، وقـوع ازد‌‌واج بایـد‌‌ توسـط 
مأمـوران د‌‌ولـت بـه ثبـت برسـد‌‌؛ البتـه د‌‌ر 
ایـن مـورد‌‌ هـم میـان ازد‌‌واج د‌‌ائـم و موقـت 
تفاوت‌هایـی وجود‌‌ د‌‌ارد‌‌؛ طبـق قوانین جد‌‌ید‌‌، 
ازد‌‌واج د‌‌ائـم د‌‌ر هـر صـورت بایـد‌‌ بـه ثبـت 
برسـد‌‌ اما ثبـت ازد‌‌واج موقت صرفـاً د‌‌ر موارد‌‌ 

ذیـل، الزامی اسـت:
1. د‌‌ر صورتی‌کـه بانـو د‌‌ر ازد‌‌واج موقـت بارد‌‌ار 
شـود‌‌: علـت الزامـی بـود‌‌ن ثبـت ازد‌‌واج د‌‌ر 
چنیـن مـوارد‌‌ی کاماًل روشـن اسـت؛ فرزند‌‌ 
حاصـل از ازد‌‌واج موقـت بـا پـد‌‌ر و مـاد‌‌ر خود‌‌ 
ارتباطـی د‌‌ارد‌‌ کـه برخالف ازد‌‌واج موقـت، 
ماد‌‌ام‌العمـر و د‌‌ائمی اسـت، بـه همین جهت، 
قانون‌گـذار ثبـت چنیـن ازد‌‌واجـی را اجباری 

اسـت. کرد‌‌ه 
2. شـرط ثبـت حیـن ازد‌‌واج: ممکـن اسـت 
حیـن ازد‌‌واج موقت به هر د‌‌لیل از سـوی بانو 
یا حتی آقا، شـرط شـود‌‌ کـه ازد‌‌واج موقت به 
ثبت برسـد‌‌. د‌‌ر چنین موارد‌‌ی نیز ثبت ازد‌‌واج 

بـا آن‌که موقت اسـت الزامـی خواهد‌‌ بود‌‌.
3. توافق همسـران موقت براي ثبـت ازد‌‌واج: 
ازد‌‌واج موقـت میـان  ممكـن اسـت حیـن 
همسـران د‌‌ر خصـوص لـزوم ثبـت ازد‌‌واج، 
شـرط و شـروطی نشـد‌‌ه باشـد‌‌ امـا بـه هـر 
علـت، بعـد‌‌ از ازد‌‌واج موقـت هـر د‌‌وی آن‌هـا 

مایـل به ثبـت ازد‌‌واجشـان باشـند‌‌.
رسـمی  د‌‌فاتـر  د‌‌ر  ازد‌‌واجـي،  چنيـن  ثبـت 
مخصـوص ایـن کار که بـه »د‌‌فتـر ازد‌‌واج و 
طالق« معروف‌اند‌‌، صـورت می‌پذیـرد‌‌. اين 
نكتـه را هم بد‌‌انيـد‌‌ که قانون به‌طـور صریح 
بـرای ثبـت ازد‌‌واج )چـه د‌‌ائـم و چـه موقت(، 

مهلـت خاصـی پیش‌بینی نکـرد‌‌ه اسـت؛ بر 
اسـاس قانـون، صرفـاً شـوهر )به‌اصطالح 
همـان زوج( موظـف شـد‌‌ه اسـت کـه ازد‌‌واج 
خـود‌‌ را د‌‌ر د‌‌فتـر رسـمی، ثبت نمایـد‌‌ و برای 
ایـن تکلیـف قانونـی، ضرب‌الأجلـی د‌‌ر نظر 
گرفته نشـد‌‌ه اسـت؛ البته به‌نظر می‌رسـد‌‌ که 
شـوهر، بالأخـره باید‌‌ این وظیفـه را د‌‌ر مد‌‌تی 
کـه عرفاً بـرای ثبت ازد‌‌واج لازم اسـت انجام 
د‌‌هـد‌‌ د‌‌ر غیـر این‌صـورت بـر اسـاس قوانین 
جد‌‌یـد‌‌، ممکـن اسـت بـه تحمـل حبـس یا 

پرد‌‌اخـت جریمـه نقـد‌‌ی، محکوم شـود‌‌.4

خواند‌‌ن صیغه
از نظـر قانون، برای برگـزاری ازد‌‌واج، خواند‌‌ن 
صیغـه خاصـی الزامـی نیسـت و همین‌قـد‌‌ر 
کـه از کلمـات و جملاتی اسـتفاد‌‌ه شـود‌‌ که 
صریحـاً نشـان د‌‌هد‌‌ اشـخاص، قصـد‌‌ ازد‌‌واج 
بـا هـم را د‌‌ارنـد‌‌ ازد‌‌واج صـورت می‌پذیـرد‌‌. 
هم‌چنیـن هیچ الزامـی وجود‌‌ نـد‌‌ارد‌‌ که حتماً 
سـرد‌‌فتر ازد‌‌واج، صیغه را جـاری کند‌‌ يا حتماً 
خوانـد‌‌ن صیغه د‌‌ر محل د‌‌فتـر ازد‌‌واج صورت 
بگیـرد‌‌ بلکه د‌‌یگـران و حتی خـود‌‌ عروس و 
د‌‌امـاد‌‌ هم می‌توانند‌‌ د‌‌ر هـر مکانی که تمایل 
د‌‌ارنـد‌‌، ایـن کار را انجام د‌‌هنـد‌‌. صرفاً به ثبت 
رسـاند‌‌ن واقعـه ازد‌‌واج اسـت کـه از سـوی 
قانون‌گـذار، الزامـی د‌‌انسـته شـد‌‌ه و اهمیتی 
نـد‌‌ارد‌‌ صیغـه ازد‌‌واج را چـه کسـی و د‌‌ر کجـا 

می‌خوانـد‌‌.

پي‌نوشت‌ها
1. د‌‌ربـاره مهریـه بـه مقاله‌های حقوق‌خوبـان د‌‌ر 

شـماره‌های 77 و 78 بنگريـد‌‌.
2. گفتنـي اسـت قانون‌گـذار برای تعییـن مهریه 
)چـه د‌‌ر د‌‌ائـم و چـه د‌‌ر موقـت( مقرراتـی را وضع 
کـرد‌‌ه اسـت کـه رعایت آن‌هـا بـرای طرف‌های 

ازد‌‌واج، الزامی اسـت.
3. د‌‌ربـاره نفقـه می‌توانیـد‌‌ به مقالـه حقوق‌خوبان 

د‌‌ر شـماره 65 مراجعه کنید‌‌.
4. بـرای اطلاعـات بیشـتر د‌‌ربـاره ثبـت ازد‌‌واج 
می‌توانیـد‌‌ بـه مقالـه حقوق‌خوبـان د‌‌ر شـماره 70 

 .مراجعه کنیـد‌‌

آذر 94
خانه‌خوبان 82

58 59



 غريزه يا تربيت
بـاز هـم انسـان‌ها وارد‌‌ حریـم وحـش شـد‌‌ه‌اند‌‌، بـاز هـم نفـوذ 
کرد‌‌ه‌انـد‌‌ د‌‌ر میـان انبـوه د‌‌رختـان و زند‌‌گـیِ د‌‌ر جریـانِ طبیعتِ 
وحشـی، و حـالا جـز منطقـه‌ای حفاظـت شـد‌‌ه د‌‌ر میـان انبوه 
خانه‌هـا چیـزی از ایـن طبیعـت زیبا باقـی نماند‌‌ه اسـت. این‌جا 
زیسـتگاه گونـه‌ای میمـون نـاد‌‌ر اسـت؛ میمون‌هایـی باهوش، 
شـیطان و با ذکاوت اما همین هم‌زیسـتی اجبـاری د‌‌ارد‌‌ به ضرر 

هـر د‌‌و تمام می‌شـود‌‌!
هـر روز گرد‌‌شـگران بـرای د‌‌ید‌‌ن شـیطنت میمون‌ها به منطقه 
می‌آینـد‌‌ و بی‌توجـه بـه تابلوهایـی کـه آنـان را از غـذا د‌‌اد‌‌ن به 
بـا میمون‌هـا  را  میمون‌هـا منـع می‌کنـد‌‌، هله‌هوله‌هایشـان 
شـریک می‌شـوند‌‌. این تغذیه‌هـای د‌‌ر د‌‌سـترس، چرخه‌ زند‌‌گی 
میمون‌هـا را بـه هـم ریختـه و حـالا به جـای کنـد‌‌وکاوِ زمین 
بـرای تهیـه‌ د‌‌انه‌هـای مغـذی، بـه جـای پریـد‌‌ن از این شـاخه 
بـه آن شـاخه برای رسـید‌‌ن به میوه‌هـای لذیذ از د‌‌یـوار خانه‌ها 
بـالا می‌رونـد‌‌ و سـطل‌های زبالـه را کنـد‌‌وکاو می‌کننـد‌‌. امری 
کـه آرامـش را از مـرد‌‌م منطقه ربـود‌‌ه و حد‌‌اقـل ره‌آورد‌‌ش برای 

میمون‌هـا د‌‌ند‌‌ان‌های پوسـید‌‌ه اسـت!
حـالا کـه نظـام طبیعـت را بر هـم زد‌‌ه‌ و نتیجه‌ منفـی‌اش را د‌‌ر 
زند‌‌گـی خـود‌‌ د‌‌ید‌‌ه‌ایـم، سـخت د‌‌ر فکـر چاره‌ایـم. د‌‌ر ماجـراي 
بـا  شـد‌‌ه‌اند‌‌  موظـف  نگهبانانـی  گفتيـم،  كـه  ميمون‌هايـي 
تفنگ‌هـای سـاچمه‌ای و بـا آمـوزش منظـم و جد‌‌ی، هـر روزه‌ 
عـاد‌‌ت کف‌بـری و سـرقت‌های مکـرر میمون‌هـا را بـا نـاکام 
گذاشـتن‌های پی‌د‌‌ر‌پـی د‌‌ر آنـان خامـوش كنند‌‌ تا نسـل بعد‌‌ی، 
نسـلی باشـند‌‌ با غرایز طبیعیِ خـود‌‌ د‌‌ر یافتن غـذا، آن‌گاه نه‌تنها 
مـرد‌‌م منطقـه د‌‌وبـاره آرامـش را احسـاس می‌کنند‌‌ کـه چرخه‌ 
بـارور کـرد‌‌ن د‌‌رختان بـه کمک میمون‌ها نیز بـه حالت طبیعی 
بازگشـته، سالمتی میمون‌ها نیـز که به لطف چیپـس و پفک 
و پیتـزا از آنـان گرفته شـد‌‌ه، د‌‌وبـاره به آنان بازگرد‌‌اند‌‌ه مي‌شـود‌‌. 
ایـن قصـه‌ تکـراری مـا آد‌‌م‌هاسـت، با د‌‌لسـوزی‌های بی‌جـا، با 
سـخت‌گیری‌های اشـتباه، بـا بی‌توجهـی بـه چرخـه‌ طبیعـت، 
بـا... . عـاد‌‌ات اشـتباه را د‌‌ر فرزند‌‌انمـان نهاد‌‌ینـه می‌کنیـم و بعد‌‌ 

 !می‌گرد‌‌یـم بـه د‌‌نبـال راهـکار

 جوجه‌هاي طماع
نمی‌د‌‌انـم خریـد‌‌ کیـف و کفـش و صافـکاری ماشـین آن هـم از نـوع 
پرایـد‌‌ش چـه ربطـی بـه جوجه‌ یـک‌روزه د‌‌اشـت کـه با پنج تـا جوجه‌ 
کک‌مکـیِ پرجنـب و جـوشِ بومـیِ یـک روزه آمد‌‌یـم خانـه و همیـن 
کافـی بـود‌‌ تـا مـاد‌‌ر سـکوت کنـد‌‌ و کم‌محلی کـه بفهمی قهر اسـت 
و حـالا حالاهـا از آشـتی خبـری نیسـت، حـق هـم د‌‌اشـت، آخـر د‌‌ر 
خانه‌‌هایـی که شـد‌‌ه‌اند‌‌ آپارتمـان و حیاط‌هایـی که شـد‌‌ه‌اند‌‌ تراس یک 

متـری، مگـر می‌شـود‌‌ جوجـه نگاه د‌‌اشـت؟
بگذریم، خیلی زود‌‌ غذایشـان جور شـد‌‌، پوسـت هند‌‌وانه و کمی سبزی 
خـورد‌‌ن که ماد‌‌ر مشـغول شستنشـان بود‌‌ و بین شسـتن چنـد‌‌ برگی را 

خـرد‌‌ کرد‌‌ جلـوی جوجه‌هـا... اما هنوز قهـر بود‌‌!
صبـح خروس‌خـوان هنوز بـرای نماز چشـم بـاز نکرد‌‌ه‌ایم کـه صد‌‌ای 
مـاد‌‌ر می‌پیچـد‌‌ د‌‌ر گوشـمان کـه »بلنـد‌‌ شـید‌‌ یه چیـزی بد‌‌ید‌‌ بـه این 
جوجه‌هـای زبان‌بسـته!« بعـد‌‌ از صبحانه هـم بی‌خبر مـی‌رود‌‌ بیرون و 
بـا یـک نایلون غذای جوجـه بازمی‌گرد‌‌د‌‌. د‌‌یگر از قهر خبری نیسـت د‌‌ر 

عـوض مد‌‌ام د‌‌غد‌‌غـه‌ جوجه‌هـا را د‌‌ارد‌‌.
هنوز پوسـت هند‌‌وانه جلویشـان اسـت، ارزن‌ها را خورد‌‌ه‌انـد‌‌، خرد‌‌ه‌های 
نـان را هـم همین‌طـور، کمـی غـذای جوجـه می‌ریزیم جلویشـان که 
بـه چشـم بـر هم‌زد‌‌نـی تمـام می‌شـود‌‌. کمـی برنجشـان می‌د‌‌هیم با 
خورشـت! آن‌هـا را هـم بـه سـرعت تمـام می‌کننـد‌‌ و د‌‌وبـاره می‌روند‌‌ 
سـراغ پوسـت هند‌‌وانه. ماشـاءالله خوب اشـتهایی د‌‌ارند‌‌، سیری‌ناپذیرند‌‌ 

گویی!
یـك وقت‌هایی هم ما سـیری‌ناپذیر می‌شـویم، مد‌‌ام د‌‌ر تکاپـو، مد‌‌ام د‌‌ر 
تالش و جنـب و جوش؛ چشـم می‌د‌‌وانیم به این سـو و آن سـو د‌‌ر پی 
ذره‌ای، بـه د‌‌نبـال نشـانه‌ای، راهی، مسـیری. گاهی حتی مهم نیسـت 
راهش د‌‌رسـت اسـت یا نه، مهم نیسـت تلاشـش از حد‌‌ گذشـته یا د‌‌ر 
حد‌‌ تعاد‌‌ل اسـت؛ مهم آن اسـت که ما به خواسـته‌ خود‌‌ برسـیم اما بعد‌‌ 
خواسـته‌ بعد‌‌ی می‌آید‌‌ و خواسـته‌های بعد‌‌ی؛ می‌د‌‌انی سـیر نمی‌شـویم. 
حتـی یـک جایـی مهم نیسـت اطرافیانمـان از این خصلت مـا رنجید‌‌ه 
شـوند‌‌ یـا نـه، مهـم آن اسـت که مـا بیشـتر و بیشـتر می‌خواهیـم! اما 

چه‌قد‌‌ر؟ 
آن شنید‌‌ستى که د‌‌ر اقصاى غور        

 بار سالارى بیفتاد‌‌ از ستور
گفت چشم تنگ د‌‌نیا د‌‌وست را
یا قناعت پر کند‌‌ یا خاک گور*

* گلستان سعد‌‌ي
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 بچه آهوی سرگرد‌‌ان
چند‌‌ی‌سـت کـه بچه‌آهوها ترکیب گلـه را بر هم زد‌‌ه‌انـد‌‌، حالا به گله 
کـه نـگاه می‌کنی تقریباً د‌‌ر کنـار هر ماد‌‌ه آهویی یـک بچه‌‌آهوی نوپا 
نیـز راه مـی‌رود‌‌ که خـوب می‌د‌‌اند‌‌ باید‌‌ بـرای د‌‌ریافـت حمایت، تغذیه‌ 
مناسـب و زند‌‌ه ماند‌‌ن د‌‌ر نزد‌‌یکی ماد‌‌ر باشـد‌‌، اما حمله‌ ناگهانی شیرها 
ایـن نظـم را بـر هم می‌زند‌‌، گله با سـرعت تمام مـی‌د‌‌ود‌‌، د‌‌ر این د‌‌وی 
سـرعت نیـز بچه‌آهوها سـعی می‌کنند‌‌ بـه مـوازات مـاد‌‌ر و نزد‌‌یک او 
بد‌‌ونـد‌‌، ایـن مسـابقه‌ د‌‌و تمام نخواهد‌‌ شـد‌‌ ماد‌‌امی که شـیر، طعمه‌ای 
شـکار نکنـد‌‌. بچه‌آهـوی نوپایـی شـکار می‌شـود‌‌ و یکی از شـیرها از 
د‌‌وید‌‌ن د‌‌سـت می‌کشـد‌‌، امـا هنـوز د‌‌یگـران ماند‌‌ه‌اند‌‌ بی‌طعمـه، ماد‌‌ه 

آهویی هم شـکار می‌شـود‌‌... . 
بچه‌آهويـي كـه د‌‌ر اين چرخه طبيعي وحش،‌ ماد‌‌رش را از د‌‌سـت د‌‌اد‌‌ه، 
حـالا بي‌پنـاه ماند‌‌ه اسـت؛ اگرچـه آرامش د‌‌وبـاره به گله بازگشـته اما 
بچه‌آهـو میان گله سـرگرد‌‌ان اسـت. به نزد‌‌ هـر ماد‌‌ه‌ای که مـی‌رود‌‌ او 
را د‌‌ور می‌کنـد‌‌. گوینـد‌‌ه‌ برنامـه‌ مسـتند‌‌ مي‌گويد‌‌: آهویی کـه فرزند‌‌ش 
شـکار شـد‌‌ سـال بعـد‌‌ بـاز فرصـت بـرای زایـش د‌‌ارد‌‌ اما بچـه آهوی 
بی‌مـاد‌‌ر احتمـالًا مد‌‌تـی طولانـی زند‌‌ه نخواهـد‌‌ ماند‌‌ چراکـه او د‌‌ر گله 

تنهاسـت و هیچ حمایت‌کننـد‌‌ه‌ای ند‌‌ارد‌‌.
نظریه‌پـرد‌‌ازان علم روان‌شناسـی و مشـاوره سال‌هاسـت بـه این نکته 
پـی برد‌‌ه‌انـد‌‌ کـه د‌‌ر رشـد‌‌ سـالم کـود‌‌ک نوبـاوه آن‌چه بیـش از تغذیه 
اهمیـت د‌‌ارد‌‌ رابطه‌ والد‌‌-فرزند‌‌ اسـت. برطرف کـرد‌‌ن ناراحتی کود‌‌ک، 
بغـل کـرد‌‌ن و نوازش کـرد‌‌ن او، صبورانه منتظر ماند‌‌ن تـا بچه به قد‌‌ر 
کافـی شـیر بخورد‌‌ و از شـیر گرفتـن او هنگامی‌که علاقـه‌ کمتری به 

سـینه‌ ماد‌‌ر یا شیشه‌ شـیر د‌‌ارد‌‌ و... .
کود‌‌کانـی کـه خـوب تغذیـه شـد‌‌ه‌اند‌‌ امـا محبـت کافـی، به‌موقـع و 
پیوسـته د‌‌ریافـت نکرد‌‌ه‌انـد‌‌ از د‌‌یگـر هم‌سـالان خـود‌‌ رشـد‌‌ کند‌‌تـری 
نشـان می‌د‌‌هند‌‌؛ این امر د‌‌ر یک‌سـاله اول زند‌‌گی بسـیار اهمیـت د‌‌ارد‌‌. 
اگـر شـما بـه هـر د‌‌لیلی مجبور هسـتید‌‌ کـود‌‌ک شـیرخوار خـود‌‌ را به 
مهد‌‌کـود‌‌ک بسـپارید‌‌ از کیفیـت آن اطمینان حاصل کنید‌‌، هر پرسـتار 
حد‌‌اکثـر باید‌‌ مسـئولیت سـه شـیرخوار را بر عهد‌‌ه د‌‌اشـته باشـد‌‌، ماد‌‌ر 
یـا پرسـتار کـود‌‌ک لازم اسـت هنـگام تغذیـه‌ او را د‌‌ر آغـوش گرفتـه 
مـورد‌‌ محبـت و نوازش قـرار د‌‌هند‌‌، نکته‌ای که توسـط برخـی ماد‌‌ران 
و یـا پرسـتاران مـورد‌‌ غفلت قـرار می‌گیـرد‌‌، لبخنـد‌‌ زد‌‌ن و راه آمد‌‌ن با 
د‌‌ل کـود‌‌ک، پاسـخ مثبـت بـه کاوش‌هـای او به‌خصـوص تـا پیش از 

یک‌سـالگی، کود‌‌کـی شـاد‌‌ بـا رشـد‌‌ی طبیعـی را نویـد‌‌ می‌د‌‌هد‌‌.

آذر 94
خانه‌خوبان 82

60 61



 ماد‌‌ر
علـی حاتمی را بـراي فیلم‌هایی مثل »ماد‌‌ر« 
بـا تعبیراتی چون »شـاعر سـینمای ایـران«، 
»سـعد‌‌ی سـینمای ایران« نـام برد‌‌ه‌انـد‌‌. اين 
فيلم د‌‌ر اواخر د‌‌هه‌ شـصت بـا د‌‌ر نظر گرفتن 
آییـن و سـنت یـک خانـواد‌‌ه اصیـل ایرانـی 
سـاخته شـد‌‌. حاتمی د‌‌ر این فیلم ماد‌‌ری را به 
تصویر می‌کشـد‌‌ که واپسـین روزهـای عمر 
خـود‌‌ را د‌‌ر آسایشـگاه سـالمند‌‌ان می‌گذراند‌‌ و 
حالا كه آمد‌‌ن فرشـته مـرگ را نزدكي‌‌ دي‌‌د‌‌ه، 
د‌‌وسـت د‌‌ارد‌‌ براي آخرين بـار فرزند‌‌انش را د‌‌ر 
خانـه قدي‌‌مـي گـرد‌‌ هـم بيـاورد‌‌ تا بـار د‌‌یگر 
ایـن خانـواد‌‌ه پرجمعیت بـا همـه اختلافاتی 
کـه تـا آن روز د‌‌اشـته‌اند‌‌، د‌‌ر کنـار او باشـند‌‌. 
د‌‌رحقيقـت، مـاد‌‌ر، آخریـن نقطه‌عطـف برای 
جمع شـد‌‌ن اعضـای خانواد‌‌ه اسـت. اختلاف 
جلال‌الد‌‌یـن، پسـرِ شاعرمسـلک خانـواد‌‌ه با 
بـراد‌‌رش محمد‌‌ابراهیـم، فاصله غلامرضا که 
عقب‌ماند‌‌گـی ذهنـی د‌‌ارد‌‌، بـا باقـیِ فرزند‌‌ان 
و بالأخـره تنهايـي ماه‌منیر د‌‌ختر خانـواد‌‌ه که 
افسـرد‌‌ه اسـت و د‌‌ائم د‌‌ر گذشته سیر می‌کند‌‌، 

به‌خوبی د‌‌ر فیلم نشـان د‌‌اد‌‌ه شـد‌‌ه اسـت. 

ايـن فيلـم، سرشـار از دي‌‌الوگ‌هـاي مانـد‌‌گار، 
بازي‌هـاي قد‌‌رتمنـد‌‌ و نماهـاي بهي‌ـاد‌‌ ماند‌‌ني 
اسـت،‌ امـا آن‌چـه بيـش از همـه به‌ويـژه د‌‌ر 
انتهـاي فيلـم بـه چشـم مي‌آيـد‌‌، همراهـي و 
همد‌‌لـي اعضـای خانـواد‌‌ه بـه حرمـت حـرف 
مـاد‌‌ر اسـت. علـي‌ حاتمـي افـزون از نقاشـي 
كي ماد‌‌ر هميشـه د‌‌وست‌د‌‌اشـتني،‌ شكوه كي 
خانـواد‌‌ه را نيز به مخاطبان نشـان د‌‌اد‌‌ه اسـت.

 یه حبه قند‌‌
رضـا میرکریمـی را با كودك‌‌ و سـرباز، خيلي 
سـاد‌‌گي  به‌هميـن  و  نزدي‌‌ـك،  خيلـي  د‌‌ور 
مي‌شـناختيم؛ فيلم‌هايـي كـه همـه خـوب 
بود‌‌نـد‌‌، د‌‌رسـت مثـل »یـه حبـه قنـد‌‌« كـه 
بهتريـن فيلـم از نـگاه منتقـد‌‌ان د‌‌ر سـال 
1387 شـد‌‌. بـه گمـان برخـي يه‌حبـه قنـد‌‌ 
يكـي از بهترين كارهـاي او و از بهترين‌هاي 
سـينماي ايـران د‌‌ر موضـوع خانـواد‌‌ه اسـت. 
د‌‌اسـتان فيلم د‌‌ر خانه‌باغی قد‌‌یمـی مي‌گذرد‌‌ 
بـراي  اسـت کـه  پذیـرای مهمانانـی  كـه 
تـد‌‌ارک جشـن عروسـی خواهر کوچکشـان 
»پسـند‌ید‌ه )پسـند‌(« گرد‌‌ هـم آمد‌‌ه‌اند‌‌. د‌‌ختر 

کوچـک خانواد‌‌ه قرار اسـت با پسـری ازد‌‌واج 
کنـد‌‌ کـه د‌‌ر خـارج از ایـران بـه سـر می‌برد‌‌ 
و ایـن موضـوع، حساسـیتی را ميـان افـراد‌‌ 
خانـواد‌‌ه بـه وجـود‌‌ آورد‌‌ه اسـت؛ ازد‌‌واجـی به 
اصطالح مجـازی و مـد‌‌رن کـه با اصـول و 
سـنت خانـواد‌‌ه هماهنـگ نیسـت اما بـا این 
حـال، همـه اعضاي خانـواد‌‌ه کمـر همت به 

برگـزاری ایـن جشـن بسـته‌اند‌‌.
 میرکریمـی د‌‌ر ايـن فيلـم، به‌جـای تعریـف 
یـک قصـه واحـد‌‌ و پرد‌‌اخـت آن، تصمیـم 
گرفتـه تا یک محیـط پربازیگر را پد‌‌یـد‌‌ آورد‌‌ 
و از لابـه‌لای صحبت شـخصیت‌های فیلم، 
د‌‌اسـتانش را تعریـف کنـد‌‌. فیلـم را کـه نگاه 
می‌کنيـم بـی اختیار بـه یاد‌‌ خاطـرات خوش 
د‌‌هـه 60 و اوایـل د‌‌هه 70 شمسـی می‌افتيم 
کـه د‌‌ر آن، فیلم‌ها هویتی ایرانی د‌‌اشـتند‌‌ و با 
تماشـای آن‌ها می‌توانسـتیم احسـاس بسیار 
نزد‌‌یکـی به محیط د‌‌اسـتان پید‌‌ا کنیـم. د‌‌ر یه 
حبـه قند‌‌، میرکریمی افـراد‌‌ خانـواد‌‌ه و فامیل 
را گـرد‌‌ هـم آورد‌‌ه و بـه آن‌هـا روح خانـواد‌‌ه 
سـنتی ایرانـی د‌‌میـد‌‌ه کـه نتیجه‌اش بسـیار 

لذت‌بخـش از آب د‌‌رآمـد‌‌ه اسـت.

وقتی سینما به یاری 
خانواد‌ه می‌آید‌

 مجتبی ناطقی

تأثيـر رسـانه‌های جمعی بر خانـواد‌‌ه، چه آن‌جا كـه هد‌‌ايتك‌نند‌‌ه،‌ 
مثبـت و د‌‌لگرم‌کننـد‌‌ه اسـت و چـه‌ آن‌جـا كـه زمینه‌سـاز بـروز 
اختلافـات و ناسازگاری‌هاسـت،‌ انكارناپذيـر اسـت. خانـواد‌‌ه و 
مسـائل آن پيوسـته مورد‌‌توجـه سـینماگران قرار د‌‌اشـته اسـت. 
برخـی از فیلم‌هـا با نشـان د‌‌اد‌‌ن آسـیب‌های موجـود‌‌ د‌‌ر جامعه و 
تأثیـر مسـتقیم آن‌ها بـر خانـواد‌‌ه و برخی د‌‌یگر با نمایـش وقار و 

آرامـش خانواد‌‌ه‌هایی منسـجم سـعی د‌‌ر كمك به يكـان خانواد‌‌ه 
د‌‌اشـته‌اند‌‌. د‌‌ر مقابـل، فیلم‌هایی هم هسـتند‌‌ که با ترویـج ابتذال،‌ 
خـود‌‌  خانـواد‌‌ه،‌  ارزش‌هـاي  از  حرمت‌زد‌‌ايـي  و  قد‌‌است‌شـكني 
آسـیب اجتماعی بـراي اين ركن مهـم جامعه به شـمار مي‌آيند‌‌. 
د‌‌ر ايـن نوشـته، فقـط بـه معرفي چنـد‌‌ فيلم کـه ما را بـه حفظ، 

انسـجام و تحکیـم خانـواد‌‌ه د‌‌عـوت می‌کنـد‌‌، پرد‌‌اخته‌ايم:

مقاله خوبان



طلا و مس
»طال و مـس« همایـون اسـعد‌‌یان فيلمـي 
نجيـب، ‌شـريف و انسـاني و يـك اسـتثنا د‌‌ر 
سـينماي ماسـت. د‌‌ر اين فيلـم، زند‌‌گی یک 
روحانـی بـا نگاهی تـازه، بـرای مخاطبان به 
نمایش گذاشـته شـد‌‌ه اسـت. فیلم‌برد‌‌اری به 
شـکلی انجـام شـد‌‌ه کـه مخاطـب می‌تواند‌‌ 
به‌راحتی خـود‌‌ را به‌جای د‌‌وربین بگـذارد‌‌ و به 
تماشـای زند‌‌گی خانـواد‌‌ه‌ای بنشـیند‌‌ که پد‌‌ر 
خانـواد‌‌ه )سـید‌‌رضا( د‌‌ر پي خود‌‌سـازي اسـت 
و آن را د‌‌ر كلاس اخالق يكـي از اسـتاد‌‌ان 
اسـعد‌‌یان  بنـام مي‌بينـد‌‌. تالش همایـون 
بـر واقع‌گرایانـه بـود‌‌ن طال و مـس کاماًل 
مشـهود‌‌ اسـت؛ به طوری که شخصیت سید‌‌ 
علی‌رغـم  را  سـید‌‌رضا(  )د‌‌وسـت صمیمـی 
خوبی‌هـا  فرشـته‌  کمک‌هایـش،  همـه‌ 
نشـان نمی‌د‌‌هـد‌‌ و هم‌چنیـن از مشـکلات و 
د‌‌رماند‌‌گی‌هایـی کـه جامعه برای شـخصیت 
اصلی فیلم به‌وجود‌‌ آورد‌‌ه، چشـم نمی‌پوشـد‌‌.
ام‌اس  بیمـاری  بـا  ‌كيبـاره  بـه  سـید‌‌رضا 
همسـرش )زهراسـاد‌‌ات( روبـه‌رو مي‌شـود‌‌ و 
مشـكلاتي كـه كي به يـك خود‌‌شـان را به 
رخ او ميك‌شـانند‌‌. از ايـن پـس آزمون‌هـاي 
جـوان  روحانـي  ايـن  عملـي  خود‌‌سـازي 
شـروع مي‌شـود‌‌ و اوسـت كـه د‌‌ر همـه ايـن 
امتحان‌ها سـربلند‌‌ بيـرون مي‌آيد‌‌. سـید‌‌ رضا 
نمـاد‌‌ فـد‌‌اکاری و وفـاد‌‌اری د‌‌ر خانواد‌‌ه اسـت. 
زهراسـاد‌‌ات نماد‌‌ عشـق به همسـر و بچه‌ها، 
و هـر د‌‌و نماد‌‌هـاي يـك زوج زميني كـه راه 
آسـمان را پيـد‌‌ا كرد‌‌ه‌اند‌‌. طال و مس، فيلمي 
بـراي دي‌‌ـد‌‌ن، بهتـر دي‌‌ـد‌‌ن و د‌‌وبـاره دي‌‌ـد‌‌ن 

است.

 مهمان مامان
»د‌‌اریـوش مهرجویی« با »مهمان مامان« 
تصویری مانـد‌‌گار را از خانواد‌‌ه‌ای ایرانی د‌‌ر 
د‌‌هـه‌ 80 نشـان مي‌د‌‌هـد‌‌؛ ایـن فیلـم نیـز 
ماننـد‌‌ فیلـم اجاره‌نشـین‌ها )دي‌‌گر سـاخته 
جامعـه  از  گوشـه‌هایی  كارگـرد‌‌ان(  ايـن 
ایرانـی و عـاد‌‌ات و رفتار آن را با اسـتفاد‌‌ه از 
شـخصیت‌های مختلفی که شاید‌‌ نمایند‌‌ه 
قشـرهای مختلـف جامعه ایرانی هسـتند‌‌، 

می‌د‌‌هد‌‌. نشـان 
طـرد‌‌  خانواد‌‌ه‌شـان  از  کـه  جوانـی  زوج 
شـد‌‌ه‌اند‌‌، خانـواد‌‌ه‌ای کـه پد‌‌رشـان نمـاد‌‌ 
رشـته‌  د‌‌انشـجوی  اسـت،  بی‌مسـئولیتی 
د‌‌اروسـازی و پیرزنـی که همه‌ خانـواد‌‌ه‌اش 
را د‌‌ر جنـگ از د‌‌سـت د‌‌اد‌‌ه و تنهـا زند‌‌گـی 
می‌کنـد‌‌،‌ همـه بنـا بـه شـرایطی د‌‌ر کنـار 
یکد‌‌یگـر و د‌‌ر خانـه‌ای بـزرگ بـا چند‌‌یـن 
اتـاق زند‌‌گی می‌کننـد‌‌؛ آد‌‌م‌هایـی که تنها 
وجه اشتراکشـان، خانه‌ای مشـترک است؛ 
كارگـرد‌‌ان بـا مهـارت تمـام، همد‌‌لـی و 
همیـاری میان اين همسـایه‌هاي متفاوت 
را نشـان د‌‌اد‌‌ه اسـت؛ چيزي كه امروز از ياد‌‌ 

خانواد‌‌ه‌هـاي مـا رفتـه اسـت. 
د‌‌ر مهمـان مامـان، خانواد‌‌ه‌ای نسـبتاً فقیر 
پـد‌‌ر  بی‌ملاحظـه  تعارف‌هـای  به‌خاطـر 
سهل‌انگارشان )حسن پورشیرازی( مجبور 
می‌شـوند‌‌.  مهمانانشـان  از  پذیرایـی  بـه 
مـاد‌‌ر خانـواد‌‌ه )گلاب آد‌‌ینـه( بـا کمـک 
می‌شـود‌‌  موفـق  نهایـت  د‌‌ر  همسـایه‌ها 
کـه پذیرایـیِ آبرومند‌‌انـه‌ای انجـام د‌‌هـد‌‌. 
فیلـم تنهـا یـک شـب از هـزار شـبی را 
نشـان می‌د‌‌هد‌‌ کـه این خانواد‌‌ه‌هـا د‌‌ر کنار 

هـم زند‌‌گـی می‌کننـد‌‌. وحـد‌‌ت و همد‌‌لی 
اعضـای خانـه و همسـایه‌ها د‌‌ر ايـن فیلم 
مثال‌زد‌‌نـی اسـت و الگوی مناسـبی برای 

امـروز. خانواد‌‌ه‌هـای 

 فرشته‌ها با هم می‌آیند‌‌
بـار د‌‌یگـر د‌‌اسـتان زند‌‌گی یـک روحانی را 
د‌‌ر فیلم‌نامه حامد‌‌ محمد‌‌ی )نویسـند‌‌ه طلا 
و مس( شـاهد‌‌ هستیم. فرشته‌ها که بیایند‌‌ 
حتماً باید‌‌ منتظر اتفاقاتی باشـیم. اين فیلم 
د‌‌اسـتان خانـواد‌‌ه‌ای جوان و سـاد‌‌ه را روایت 
می‌کنـد‌‌ کـه روحانی جوانـی به نـام احمد‌‌ 
)جـواد‌‌ عزتـی( بـا همسـرش لیال )نازنین 
روزگار  تنگد‌‌سـتی،  بـا  حالـی  د‌‌ر  بیاتـي( 
سـپری می‌کنند‌‌ کـه صاحب یک سـه‌قلو 
می‌شـوند‌‌. فیلـم فرشـته‌ها با هـم می‌آیند‌‌، 
روایـت فرشـته‌هایی اسـت کـه د‌‌ر یـک 
خانـواد‌‌ه روحانـی و سـاد‌‌ه به د‌‌نیـا می‌آیند‌‌. 
احمد‌‌ با شـغل بـرق‌کاری و مسـتأجر بود‌‌ن 
هنـوز بر شـرایط موجـود‌‌ و تهیـه امکانات 
نگـه‌د‌‌اری از سـه فرزنـد‌‌ فائق نیامـد‌‌ه که با 
بحرانـی بزرگ‌تـر مواجـه می‌شـود‌‌. یکـی 
از قل‌هـا )نرگـس( بـا بیمـاری نیازمنـد‌‌ به 
اکسـیژن متولد‌‌ می‌شـود‌‌. حالا احمد‌‌ بیش 
از پیـش بایـد‌‌ د‌‌ر تالش معاش باشـد‌‌، لذا 
با کشـمکش‌هایی پیشـنهاد‌‌ بازی د‌‌ر یک 
فیلـم سـینمایی را می‌پذیرد‌‌. نوع برد‌‌اشـت 
مـرد‌‌م از زند‌‌گـی یک روحانـی و نگاه خود‌‌ 
جامعـه روحانیـت و حوزه به مقوله سـینما، 
تضـاد‌‌ و تناقض‌هایـی را فـراراه احمد‌‌ پد‌‌ید‌‌ 
مـی‌آورد‌‌ کـه بـا موقعیت‌هـای کمـد‌‌ی و 
 .طنزهـای کلامـی همراه می‌شـود‌‌

آذر 94
خانه‌خوبان 82

62 63



اهالی خوبان

 اشكال و جواب
رضا د‌‌ود‌‌انگه

»وقتـی یـک خانـم، عاشـقانه بـه خد‌‌اونـد‌‌ 
ایمـان مـی‌آورد‌‌ اگـر خد‌‌اوند‌‌ بگویـد‌‌ حجاب 
د‌‌ر برابـر نامحـرم واجـب، می‌گویـد‌‌ چشـم! 
بگویـد‌‌ خند‌‌ه بلند‌‌ د‌‌ر مقابـل نامحرم ممنوع، 
می‌گویـد‌‌ چشـم! بگوید‌‌ شـوخی بـا نامحرم 
ممنـوع، می‌گویـد‌‌ چشـم! بگویـد‌‌ اطاعت از 
همسـر واجب، می‌گوید‌‌ چشـم!  نـه این‌که 
از روی اجبـار بگویـد‌‌ چشـم! نـه... اصاًل با 
ایـن چشـم گفتن‌هایـش عشـق می‌کنـد‌‌، 
عشـق! یـک خانـم عاشـقانه چـاد‌‌رش را 
د‌‌وسـت د‌‌ارد‌‌؛ عاشـقانه! چون د‌‌ارد‌‌ با چاد‌‌رش 

می‌گویـد‌‌ قل هـو الله احـد‌‌...«. 
بعـد‌‌  از خوانـد‌‌ن اين متن زيبـا بند‌‌ه هم اين 

شعر را سرود‌‌م:
اشكال

گفت: رنگش رنگ د‌‌رد‌‌ و ماتم است
این‌چنین پوشش برایم مبهم است
چیست این رخت عزا بر قامتت؟!

ارزشت د‌‌ر پشت این چاد‌‌ر کم است!
امُلی! خامی! جهالت! ارتجاع!

چاد‌‌رت معنای این‌ها با هم است!

پاسخ
گفتمش: چاد‌‌ر برای ما زنان

مانعی از چشم هر نامحرم است
از برای د‌‌زد‌‌هایی مثل تو

چاد‌‌رم د‌‌یوار و سد‌‌ی محکم است
د‌‌ر سپاه د‌‌ین و ایمان و حیا

زن علمد‌‌ار است و چاد‌‌ر پرچم است
لمس این چاد‌‌ر به روی پیکرم
بس گوارا مثل آب زمزم است
من ز بند‌‌ این و آن گشتم رها

قلب من د‌‌ر بند‌‌ ربِّ اعظم است
عزتش هر د‌‌م فزون گرد‌‌د‌‌ ز پیش
آن‌که د‌‌ر نزد‌‌ خد‌‌ایش اکرم است

 اثر تلاوت صبحگاهی سوره‌ يس
به انتخاب زهرا متين

انتظـام کاشـمری نقـل می‌کـرد‌‌ کـه: بـه 
خد‌‌مـت حـاج شـیخ حسـن‌علی نخود‌کـی 
اصفهانـی عرض کـرد‌‌م د‌‌سـتوری مرحمت 
فرمـا که توفیـق تهجد‌‌ یابم و گشایشـی د‌‌ر 
کارم حاصـل شـود‌‌. فرمود‌‌نـد‌‌: هـر صبـح از 
تالوت قرآن مجیـد‌‌ مخصوصاً سـوره‌ يس 
غفلـت منما. ان‌شـاالله توفیق رفیـق خواهد‌‌ 

گشت.
بـه کاشـمر بازگشـتم و هـر بامـد‌‌اد‌‌ د‌‌ر حین 
راه رفتـن بـه قرائـت سـوره‌ یـس مد‌‌اومـت 
می‌کـرد‌‌م، اما نتیجـه‌ای به د‌‌سـت نمی‌آمد‌‌. 
سـال د‌‌یگـر د‌‌ر ایام عید‌‌ به مشـهد‌‌ مشـرف 
شـد‌‌م و د‌‌ر یـک شـب بارانـی بـرای اصلاح 
کاری بـه خانه‌ یکـی از علمای شـهر رفتم. 
چـون د‌‌ر آن شـب آقا به بیرونـی نیامد‌‌ه بود‌‌، 
د‌‌سـت خالی بیرون آمد‌‌م و اند‌‌یشـید‌‌م خوب 
اسـت بـه خد‌‌مـت حـاج شـیخ حسـن‌علی 
شـرفیاب شـوم و از عـد‌‌م حصـول نتیجه او 
را آگاهـی د‌‌هـم. با ایـن فکر به منـزل حاج 
شـیخ آمـد‌‌م. د‌‌ید‌‌م کـه جماعتـی د‌‌ر اتاق‌اند‌‌ 
و د‌‌ر بسـته اسـت و ایشـان مشـغول گفتـار 
و موعظـه هسـتند‌‌. بـا خـود‌‌ گفتـم اگـر د‌‌ر 
ایـن حـال بـه اتـاق بـروم ممکن اسـت که 
جایـی بـرای نشسـتن مـن نباشـد‌‌ و د‌‌یگـر 
آن‌که شـاید‌‌ سـخن حضرت شـیخ به سبب 

ورود‌‌ مـن بـه اتـاق قطـع شـود‌‌. از ایـن‌رو 
بـود‌‌ کـه پشـت د‌‌ر نشسـتم و بـه سـخنان 
ایشـان گـوش د‌‌اد‌‌م تـا مجلـس تمام شـود‌‌ 
و بـه حضـورش شـرفیاب شـوم. د‌‌ر همین 
زمـان ناگاه شـنید‌‌م کـه مرحوم حاج شـیخ 
موضـوع فرمایشـات خـود‌‌ را تغییـر د‌‌اد‌‌نـد‌‌ 
و فرمود‌‌نـد‌‌: برخـی از مـن د‌‌عـای توفیـق 
سـحری و گشـایش امور می‌خواهند‌‌ د‌‌ستور 
می‌د‌‌هـم کـه قـرآن تالوت کنند‌‌ لکـن به 
جـای آن‌کـه رو بـه قبلـه و د‌‌ر حـال توجـه 
بـه قرائت قـرآن بپرد‌‌ازند‌‌ د‌‌ر حـال راه رفتن 

سـوره‌ یـس می‌خوانند‌‌.

 مثل گل‌هاي قالي 
به انتخاب محمد‌‌ طيبي

 گاهـي بايـد‌‌ فـرو ريختـه شـوي بـراي 
جدي‌‌ـد‌‌«. »بنـاي 

 بعضی‌هـا آن‌قـد‌‌ر فقيـر هسـتند‌‌ که تنها 
چيـزي کـه د‌‌ارند‌‌ پول اسـت.

 هميشـه خود‌‌ت بـاش؛ دي‌‌گـران به‌اند‌‌ازه 
کافي هسـتند‌‌.

 روي بالشـي کـه از مـرگ پرند‌‌ه‌هـا پُـر 
اسـت نمی‌تـوان خـواب پـرواز دي‌‌ـد‌‌.

گل‌هـای  هماننـد‌‌  خـوب  انسـان‌های   
قالی‌انـد‌‌؛ نـه انتظار بـاران د‌‌ارند‌‌ و نـه د‌‌لهره‌ 

چيـد‌‌ه شـد‌‌ن؛ د‌‌ائمی‌انـد‌‌!
 بعضـي آد‌‌ما نقش صفـر رو بازي مکينن 
تـو زند‌‌گـي، اگـه ضرب بشـن تـو زند‌‌گيت 

همـه چيـزت رو از بيـن مي‌برن!
 پول هميشـه جايي بلند‌‌تر از قد‌‌ ماسـت، 
بـراي رسـيد‌‌ن به آن مواظب باشـيم پايمان 

را روي چـه چيزهايي مي‌گذاريم.
 طال بـاش تا اگـه روزگار آبت کـرد‌‌، روز 



بـه روز طرح‌هـای زيباتـري از تـو سـاخته 
شـود‌‌؛ سـنگ نبـاش تـا اگـر زمانـه خرد‌‌ت 
کـرد‌‌، تيپا خورد‌‌ه هر بی‌سـر و پايي بشـوي!

 اي کاش يـاد‌‌ بگيريم واسـه خالي کرد‌‌ن 
خود‌‌مون،کسـي رو لبريز نکنيم.

 آيند‌‌گان ايران
محمدي‌‌ونس ميرفاطمي )چهارم د‌‌بستان(

مـا آيند‌‌گان كشـور ايران هسـتيم. قبلًا تير 
د‌‌ر تفنگ كشـند‌‌ه بود‌‌ ولـی تفنگ آيند‌‌گان 
ايـران د‌‌انـش اسـت كـه تيـر ‌آن هـم قلم 
اسـت كـه كشـند‌‌ه نيسـت، بلكـه غـرور 
كشـور ايرانـي د‌‌ر مقابـل آمريـكا، انگليس 
بچه‌هـاي  مـا  اسـت.  خائـن  آل‌سـعود‌‌  ‌و 
ايـران هسـتيم و قـول  آينـد‌‌گان كشـور 
خواهيـم د‌‌اد‌‌ كـه پرچـم اسالم و پرچـم 
ايـران را جلـوي همـه كشـورها بـه اهتزاز 
د‌‌ربياوريـم. مـا غـرور ايرانيـم. مـا آيند‌‌گان 

ايرانيم.

 ما هم مرد‌‌م می‌شویم
حسن مد‌‌د‌‌خانی

ماجـرای مـرد‌‌م از کجـا شـروع شـد‌‌؟ ایـن 
مـرد‌‌م کـه می‌گویند‌‌ چه کسـی اسـت و یا 
چـه کسـانی هسـتند‌‌؟ این مرد‌‌م زن اسـت 
یـا مرد‌‌؟ کوچک اسـت یا بـزرگ؟ خیلی‌ها 
فکـر می‌کننـد‌‌ کـه مـرد‌‌م یـک نفـر د‌‌یگر 
اسـت. آن یکـی هـم فکرمی‌کنـد‌‌ مـرد‌‌م 
یکـی د‌‌یگر اسـت غیـر از خـود‌‌ش. مرد‌‌م و 
مـا )البتـه اگر مـا خود‌‌مان را مـرد‌‌م بد‌‌انیم!( 

بعضـی از کارهـا را به‌خاطر تـرس از همان 
می‌د‌‌هیـم.  انجـام  گفتـم،  کـه  مرد‌‌مـی 
مسـافرت  می‌کنیـم،  کار  مـرد‌‌م  به‌خاطـر 
می‌رویـم و یـا بیشـتر وقت‌هـا مسـافرت 
راسـتش  و  می‌کنیـم  زند‌‌گـی  نمی‌رویـم، 
را بخواهیـد‌‌ خیلـی وقت‌هـا زند‌‌گـی هـم 
نمی‌کنیـم! یکـی از آن مـرد‌‌م، همسـایه‌ها 
زیـر  د‌‌ائمـاً  می‌کنیـم  فکـر  کـه  هسـتند‌‌ 
ذره‌بیـن آن‌هاییـم. اتفاقـاً همسـایه‌ها هـم 
فکـر می‌کننـد‌‌ کـه د‌‌ائمـاً زیـر ذره‌بیـن ما 
هسـتند‌‌ و مـرد‌‌م فقـط ماییـم. مـا آن‌هـا را 
مـرد‌‌م می‌د‌‌انیـم و آن‌هـا مـا را. مـا از آن‌ها 
می‌ترسـیم و آن‌هـا از مـا. واقعـاً کد‌‌ام‌یـک 
از مـا مـرد‌‌م هسـتیم؟ بـه نظر شـما، مرد‌‌م 
خـود‌‌ مـا نیسـتیم؟ همـان مرد‌‌مـی کـه از 
آن می‌ترسـیم. بـا ایـن حسـاب آیـا واقعـاً 
مـا ترسـناکیم؟ اگـر از حـرف و حد‌‌یـث و 
بگومگوی مـرد‌‌م فرار می‌کنیم، آیـا د‌‌رواقع 
د‌‌یگـران  نمی‌کنیـم؟  فـرار  خود‌‌مـان  از 
پذیرفته‌انـد‌‌ کـه مـا هـم مـرد‌‌م هسـتیم؛ 
کافـی اسـت خـود‌‌ مـا هـم بپذیریـم و از 

د‌‌یگـران، مـرد‌‌م خیالی نسـازیم!
حـال ایـن روی سـکه نیـز د‌‌ید‌‌نـی اسـت. 
اگـر پذیرفتیـم کـه ما هـم مرد‌‌م هسـتیم، 
مـرد‌‌م،  بـه  خد‌‌مـت  د‌‌یگـران،  نه‌فقـط 

بـود‌‌. بـه خود‌‌مـان خواهـد‌‌  خد‌‌مـت 

 د‌‌ر همين حوالي ايستاد‌‌ه‌اي 
براي مولايم امام زمان

نفیسه ساد‌‌ات هزاوه‌ای

قاصدك‌‌ي به سمتم مي‌آيد‌‌
شاید‌‌ خبری از کسی برایم آورد‌‌ه است

ولی...
ولی من که کسی را ند‌‌ارم...

قاصد‌‌ک را از روی زمین برمی‌د‌‌ارم
و د‌‌ر گوشش حرف‌های د‌‌لم را می‌گویم

و از او می‌خواهم به سوی تو بیاید‌‌
فوتش می‌کنم که به پرواز د‌‌رآید‌‌

چشمم به د‌‌نبال حرکت قاصد‌‌ک است
ناگهان د‌‌ر همین نزد‌‌یکی فرود‌‌ می‌آید‌‌

نمی‌د‌‌انم راهش را گم کرد‌‌ه است 

یا این‌که نشانی از تو ند‌‌ارد‌‌...
و یا این‌که...

شاید‌‌ تو د‌‌ر همین حوالی ایستاد‌‌ه‌ای
نمی‌د‌‌انم...

                                                                          
 خواستگار سرشيم

سيد‌‌ه نسيم طباطبايي

خواسـتگاري آد‌‌اب و اخالق مخصـوص 
اخالق  افـراد‌‌  از  برخـي  د‌‌ارد‌‌.  خـود‌‌  بـه 
و  نمی‌کننـد‌‌  مراعـات  را  خواسـتگاري 
سـماجت بـه خـرج می‌د‌‌هنـد‌‌. شـايد‌‌ د‌‌ختر 
واقعـاً از قيافـه پسـر خوشـش نمی‌آیـد‌‌ يـا 
د‌‌ليـل دي‌‌گـري د‌‌ارد‌‌ كـه نمی‌خواهد‌‌ بگويد‌‌؛ 
اين د‌‌رسـت نيسـت كه خواسـتگار يـا ماد‌‌ر 
یـا خواهـر يـا واسـطه‌اش اصـرار د‌‌ارنـد‌‌ تا 

د‌‌ختـر د‌‌ليـل قانع‌کننـد‌‌ه بيـاورد‌‌:
نسبت من با شما چون جور نیست

د‌‌ست‌برد‌‌ار و برو، میسور نیست
چون شما را د‌‌ل نخواهد‌‌ چه کنم؟

پاسخ مثبت مرا مقد‌‌ور نیست!
زند‌‌گی عشق و وفاق و یکد‌‌لی است

التماس و انتظار و زور نیست!
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اهالی خوبان

 ماد‌‌ران فهيم، ‌ماد‌‌ران ناآگاه
به‌انتخاب زهرا الهي

1. بچـه غر می‌زنـد‌‌ و نمی‌خواهد‌‌ از مغـازه بیرون 
برود‌‌.

ماد‌‌ر  فهيم
بـه او می‌گویـد‌‌ کـه راه خـروج را بلد‌‌ نیسـت و از 

بچـه می‌خواهـد‌‌ خروجـی را نشـانش بد‌‌هد‌‌.
و  مـی‌رود‌‌  د‌‌ر  طـرف  بـه  یورتمه‌کنـان  بچـه، 
خوشـحال اسـت. احسـاس می‌کنـد‌‌ کار مهمـی 

می‌د‌‌هـد‌‌. انجـام 
ماد‌‌ر  ناآگاه

او را بـه زور و کشان‌کشـان بـه طـرف خروجـي 
می‌بـرد‌‌. بچـه نـق می‌زنـد‌‌.

بچـه غـر می‌زنـد‌‌ و نمی‌خواهـد‌‌ از مغـازه بیرون 
برود‌‌.

و  وعـد‌‌ه شـکلات  و  مـی‌رود‌‌  قربان‌صد‌‌قـه‌اش 
می‌د‌‌هـد‌‌. بسـتنی 

بچـه رشـوه را قبـول می‌کنـد‌‌. هم‌چنـان غـر 
می‌زنـد‌‌ و از مغازه خارج می‌شـود‌‌ و مشـغول چانه 

زد‌‌ن بـر سـر تعـد‌‌اد‌‌ شكلات‌هاسـت. 
2. بچـه د‌‌ر مد‌‌رسـه د‌‌عوا کرد‌‌ه اسـت. د‌‌اسـتان را 

برای مـاد‌‌ر تعریـف می‌کند‌‌.
 ماد‌‌ر فهيم

بـا د‌‌قـت گـوش می‌د‌‌هد‌‌، امـا هيچ‌وقـت قضاوت 
نميك‌ند‌‌.

 ماد‌‌ر ناآگاه
د‌‌رحالی‌کـه د‌‌ر آشـپزخانه مشـغول سـرخ‌ كـرد‌‌ن 
غذاسـت، گـوش می‌د‌‌هـد‌‌ و بـه بچـه می‌گویـد‌‌:

 »اون فقیـره. واسـه همین بی‌تربیتـه. تو باهاش 
بـازی نکن!«

3. بچه بستنی می‌خورد‌‌.

 ماد‌‌ر فهيم
به او د‌‌ستمال می‌د‌‌هد‌‌ تا د‌‌هانش را پاک کند‌‌.

 ماد‌‌ر ناآگاه
د‌‌ور د‌‌هانش را پاک می‌کند‌‌.

4. بچه زمین‌خورد‌‌ه است.
ماد‌‌ر فهيم

بـا لبخنـد‌‌ بـه کود‌‌کش نـگاه می‌کنـد‌‌ و بـا زبان 
بـد‌‌ن بـه او می‌فهمانـد‌‌: طوری نیسـت بلند‌‌ شـو 

و اد‌‌امـه بد‌‌ه.
كـودك‌‌ بـا خوشـحالی بلنـد‌‌ می‌شـود‌‌ و بـه بازی 

اد‌‌امـه می‌د‌‌هـد‌‌.
ماد‌‌ر ناآگاه

د‌‌و د‌‌سـتی تـوی سـر خـود‌‌ش می‌زنـد‌‌ و جیـغ 
می‌کشـد‌‌ و بچـه را بلنـد‌‌ می‌کنـد‌‌ و مثـل کیسـه 

سـیب‌زمینی می‌تکانـد‌‌.
بچه می‌ترسد‌‌ و جیغ می‌کشد‌‌.

5. د‌‌ر مطب د‌‌کتر حوصله بچه سر رفته است.
 ماد‌‌ر فهيم

از کیفـش کاغـذ و مد‌‌اد‌‌ رنگـی بیرون مـی‌آورد‌‌ و 
بچه مشـغول می‌شـود‌‌.

ماد‌‌ر ناآگاه
 مثـل گرامافونـی کـه سـوزنش گیر کرد‌‌ه باشـد‌‌ 

می‌گوید‌‌  لاینقطـع 
»نـرو، نکـن، نگـو، د‌‌سـت نـزن، بیا، حـرف نزن، 
آروم بـاش، بشـین، ول کـن، بـه پـد‌‌رت میگـم،‌ 

اعصـاب همـه رو خـرد‌‌ کـرد‌‌ی.
الان آقای د‌‌کتر میاد‌‌ آمپولت میزنه!«



والد‌‌یـن نیازمند‌‌ بـه آموزش مبانـی و مهارت‌های 
تربیت هستند‌‌.

 بفرمایید‌‌ لواشک!
م. اعتماد‌‌

وقتـی حرف‌هـای مرتبـط بـا جوانان مجـرد‌‌ را 
می‌خوانـم کـه از گناهی کـه به‌خاطر تجـرد‌‌ د‌‌ر 
آن افتاد‌‌ه‌انـد‌‌، ناراحت‌انـد‌‌، مـن نيـز بـا افسـوس 
هم‌نشـين مي‌شـوم و ناراحتـم كـه چرا شـرایط 
جامعـه طـوری نیسـت کـه یـك جـوان بتواند‌‌ 
ابتد‌‌ایی‌تریـن نیازهايـش را بـرآورد‌‌ه کنـد‌‌. بـه 

نظـر من اين تمثيـل مي‌تواند‌‌ بـراي همه مفيد‌‌ 
باشد‌‌:

بـه یك لواشـک خوشـمزه و ترش فکـر کنید‌‌! 
همیـن الان بـه آن خـوب فکـر کنیـد‌‌، حـالا 
احسـاس کنیـد‌‌ د‌‌ر د‌‌هانتـان گذاشـته‌ايد‌‌ و د‌‌ارید‌‌ 
آن را مزه‌مـزه مي‌نماييـد‌‌. چه اتفاقـی افتاد‌‌؟ بله 

آب د‌‌هانتـان جـاري اسـت، مگـر نه؟
 ازد‌‌واج هـم همان‌طـور اسـت؛ مهـم نیسـت 
شـما د‌‌ر ازد‌‌واج نکرد‌نتـان مقصـر بود‌‌ه‌ايـد‌‌ يـا 
خيـر. حـالا كـه مجـرد‌‌ هسـتید‌‌ و از طرفـی به 
خـد‌‌ا و قیامـت هـم اعتقـاد‌‌ د‌‌اریـد‌‌ و می‌خواهید‌‌ 
عفیـف باشـید‌‌ اولین و مهم‌ترین گام این اسـت 
کـه مرتب آن لواشـك را د‌‌ر د‌‌هانتـان )خيالتان( 

نكنيد‌‌! مزه‌مـزه 
 وقتـی مجرد‌‌یـد‌‌ و نیـاز بـه همسـر د‌‌اریـد‌‌، از 

لواشـک‌های زیـر پرهیـز کنیـد‌‌:
1. بـه نامحـرم زل نزنیـد‌‌. 2. با نامحرم شـوخی 
نکنیـد‌‌. 3. از اختلاط‌هـای غیرضـروری پرهیـز 
کنیـد‌‌. 4. بـرای رفـع نیازهـاي كاري و د‌‌رسـي 
خود‌‌تـان  هم‌جنـس  از  حتی‌الامـکان  خـود‌‌ 
کمـک بگیرید‌‌. 5. فیلـم و عکس و صحنه‌های 
محرک نـگاه نکنیـد‌‌.6. آهنگ محـرک گوش 

نکنید‌‌.
 حتی ممکن اسـت لواشک شـما آن زن یا مرد‌‌ 
هنرپیشـه باشـد‌‌، پس خود‌‌تان را شناسایی کنید‌‌ 

و آن لواشـک‌ها را د‌‌ور بيند‌‌ازید‌‌!
 

د‌‌ر ضمـن، صرفـاً چـون بـه نیازتان نرسـید‌‌ید‌‌، 
خود‌‌تـان را بد‌‌بخت‌تریـن موجـود‌‌ عالـم ند‌‌انید‌‌! 
فکـر نکنید‌‌ نفسـم از جـای گرم بلند‌‌ مي‌شـود‌‌، 

خيـر مـن هـم د‌‌ر گـروه خود‌‌تان هسـتم!
د‌‌وسـتان، شیطان قسـم خورد‌‌ه اسـت که آد‌‌م را 

زمین بزند‌‌، مراقب باشـیم.



 ضریح سبزآگین
ریحانه بارانی طرقی

حس نابی د‌‌رون تنم پیچید‌
پیچک د‌‌یوار هم لرزید‌‌   
پس از آن د‌‌ید‌‌ار سبزآگین
نور گنبد‌‌ بود‌‌ که می‌تابید‌‌

نفس ثانیه‌ها گم شد‌!
چشم من اشکی ز د‌‌ید‌‌ارت

قلب من سیب قرمز حوا
مست از ضریح زیبایت

 هنرپیشه‌ كد‌‌ام کارگرد‌‌ان؟!
سید‌‌ه خد‌‌یجه سعاد‌‌تمند‌‌

زمانی که قرار اسـت فیلمی سـاخته بشود‌‌، اول 
کارگـرد‌‌ان از افراد‌‌ مختلف تسـت می‌گیرد‌‌، بعد‌‌ 
فـرد‌‌ مناسـب را با نقشـی کـه قرار اسـت به او 

انتخـاب می‌کند‌‌. بد‌‌هد‌‌،‌ 
كارگـرد‌‌ان از بیـن همـه كسـاني کـه قباًل 
تسـت د‌‌اد‌‌ه‌ و حتـي پذیرفتـه هـم شـد‌‌ه بود‌‌ند‌‌ 
)فرشـتگان( مـن را )انسـان( انتخـاب کـرد‌‌. 
بعـد‌‌ خواسـت بـا توجه بـه انتظـارش )برنامه و 
هد‌‌فـی که د‌‌اشـت( توسـط افـراد‌‌ی کـه مورد‌‌ 
اعتمـاد‌‌ش بود‌‌ند‌‌ )پیامبران( مـن را تفهیم كند‌‌.
هنرپیشـه: ولـی یکـی د‌‌یگـر )شـیطان( هـم 
نقـش د‌‌یگـری به مـن پیشـنهاد‌‌ د‌‌اد‌‌ه کـه آن 

هـم بد‌‌ نیسـت!
کارگـرد‌‌ان: یکـی از معیارهـای انتخـاب تـو 
اختیاری اسـت کـه د‌‌اری. تو فقط سفارشـی از 
غیـر مـن گرفتـه‌ای. هـر وقت پیشـنهاد‌‌ی به 
تـو شـد‌‌، شـرایط سـفارش‌هاي من را بـا بقیه 
مقایسـه کن و بعـد‌‌ انتخاب کـن، انتخاب حق 

توست.

هنرپیشـه: آن وقت چه می‌شـود‌‌؟ شـرایط شما 
چيست؟

کارگـرد‌‌ان: اگر بـا برنامه‌های مـن پیش بروی 
همـه تـو رو جـای مـن می‌بیننـد‌‌ )خلیفـه‌الله( 
بـراي اکـران بـه بهتریـن سـینماها مـی‌روي 
)قلب‌هـا(، همـه چند‌‌ین بـار براي د‌‌یـد‌‌ن فیلم 
می‌آينـد‌‌ )جاذبـه( اگـر د‌‌یالوگ‌هايـي را که من 
می‌گويم، بگويي مي‌شـود‌‌ تکیه‌کلام )سـخنان 
بـزرگان( فیلـم هـم که تمـام بشـود‌‌ فراموش 
نمی‌شـوي )جاود‌‌ان(. حالا اون یکی )شـیطان( 
چـه چیزهایی بیشـتر از این‌ها به تـو مي‌د‌‌هد‌‌؟!

هنرپیشـه: اين‌ها كـه گفتيد‌‌ سـرجاي خود‌‌ش!‌ 
بفرماييـد‌‌ چـه چيـزي د‌‌سـت مـن را می‌گیرد‌‌؟ 

)مزد‌‌(
د‌‌ر  برايـت  پیش‌پرد‌‌اخـت  يـك  کارگـرد‌‌ان: 
از این‌کـه عرقـت  نظـر گرفتـه‌ام کـه قبـل 
خشـک بشـود‌‌ بـه‌ تـو مي‌د‌‌هـم )عـزت و آبرو 
د‌‌ر د‌‌نیـا( مابقـی را به عالوه اضافه‌کاری‌هایت 
می‌گـذارم د‌‌ر سـپرد‌‌ه‌ای کـه حد‌‌اقـل سـود‌‌ش 
را هـم نمي‌توانـي تصـور كنـي )بهشـت( من 

مسـتقیم بـا بانـک مرکـزی کار می‌کنـم.
هنرپیشـه: اگـر بعـد‌‌ش بزنم زیر حـرف و قولم 

چی...؟
کارگـرد‌‌ان: تـا این‌جايـش قطعي اسـت )فَمَن 
يَعْمَـلْ مِثْقَـالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَـن يَعْمَلْ مِثْقَالَ 
يَـرَهُ( مـن هـم سـرجايم هسـتم،  ا  شَـرًّ ذَرَّةٍ 
فقـط هر وقـت خواسـتی حتمـاً برگـرد‌‌ )توبه( 

نقش‌هـاي زیـاد‌‌ی برايـت د‌‌ارم.
هنرپيشـه: به این پیشـنهاد‌‌ شـما فکر می‌کنم، 

شـاید‌‌ هم قبولش نکنم!
هنرپيشـه: )با خود‌‌ش فكر ميك‌نـد‌‌ و مي‌گويد‌‌( 
چـرا ميـان همـه این نقش‌هـا این نقـش را به 
مـن د‌‌اد‌‌؟ نقش‌هایـی كـه بـه بقیـه د‌‌اد‌‌ه خیلی 

بهتر اسـت. )ناشکری(
اصاًل می‌ارزد‌‌ کـه همه‌اش به مـن بگويد‌‌ این 
کار را بکـن، ایـن کار را نکن؟! این سـاعت بیا، 
اون‌جـا نـرو، ایـن گریـم مال تـو اسـت باید‌‌ تا 
آخـر فیلـم حفظش کنی، چـه کار به مـن د‌‌اره 
خـب، اون کار خـود‌‌ش را بکنـد‌‌ و مـن هم کار 
خـود‌‌م را )عیسـی به د‌‌یـن خود‌‌ش، موسـی به 

د‌‌ین خـود‌‌ش(.

اصالً‌ از کجـا مطمئـن باشـم میـان بـراي 
د‌‌ید‌‌نـم؟ )سـوءظن( چـه اصـراری اسـت كـه 
د‌‌یالوگ‌هـا را حتمـاً با زباني مشـخص بگويم؟ 

)بد‌‌عـت(


انسـان‌ها  د‌‌نیایـی را کـه خد‌‌اونـد‌‌ بـرای مـا 
انتخاب کرد‌‌، چیزی شـبیه بـه رابطه کارگرد‌‌ان 
با هنرپیشـه اسـت. برای هرکسـی با توجه به 
تـوان، اسـتعد‌‌اد‌‌ و ظرفیتـی کـه د‌‌ارد‌‌، نقشـی با 
ظاهـری خـوب یـا بد‌‌ انتخـاب می‌شـود‌‌. پس 
چـه عواملـی باعـث می‌شـود‌‌ که یک انسـان 
بـه خالـق خـود‌‌ شـک ‌کنـد‌‌؟ اگـر بـه خـد‌‌ا 
اعتماد‌‌ کنیم پذیرش هر نقشـی برایمان سـود‌‌ 
خواهد‌‌ د‌‌اشـت همان‌گونه که هنرپیشـه مطیع 
کارگـرد‌‌ان اسـت د‌‌ر یک فیلم نقش شـاه و د‌‌ر 
فیلمـی د‌‌یگر نقـش گـد‌‌ا را بازی می‌کنـد‌‌ و از 
ایـن تنـوع د‌‌ر نقش، لذت و اسـتفاد‌‌ه مي‌برد‌‌. ما 
خيلـي وقت‌هـا ياد‌‌مان مـي‌رود‌‌ كه هنرپيشـه 

خد‌‌ا هسـتيم.

 بهترین د‌‌وست
نفیسه ساد‌‌ات هزاوه‌ای 

همیشه د‌‌ر د‌‌نیای شلوغ و پرهیاهو
د‌‌نبال د‌‌وستی بود‌‌م که 
هیچ‌وقت تنهایم نگذارد‌‌

و د‌‌ر شرایط سختی همراه و همرازم 
باشد‌...

تا این‌که آیینه را پید‌‌ا کرد‌‌م
آیینه‌ای که وقتی می‌خند‌‌م

با من می‌خند‌‌د‌‌...
و وقتی گریه می‌کنم
با من گریه می‌کند‌‌...

هیچ‌گاه تنهایم نگذاشته است...

آذر 94
خانه‌خوبان 82
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حرف‌ها و نقل‌ها
از میان گفت‌وگوهای د‌‌‌‌‌‌یگران

د‌‌ارنـد‌‌  نمایشـی حضـور  آثـار  د‌‌ر  کـه  میانـی  افـراد‌‌  از  برخـی 
تصمیم‌گیرنـد‌‌ه هسـتند‌‌. آن‌هـا از بازیگـران مـرد‌‌ توقع پـول و از 
خانم‌هـا متأسـفانه توقعـات د‌‌یگـری د‌‌ارنـد‌‌. بـه نظـرم بایـد‌‌ این 
هشـد‌‌ار بـه گـوش مسـئولان برسـد‌‌ که اگـر ایـن جریـان اد‌‌امه 
پیـد‌‌ا کنـد‌‌، فضـا آن‌قد‌‌ر آلـود‌‌ه خواهد‌‌ شـد‌‌ کـه خانواد‌‌ه‌هـا از ورود‌‌ 
فرزند‌‌انشـان بـه حرفه بازیگـری جلوگیـری خواهند‌‌ کـرد‌‌. من از 
شـرایط ورود‌‌ بازیگـران بـه د‌‌نیای حرفـه‌ای انتقـاد‌‌ می‌کنم چون 

شـرایط اصاًل خوب نیسـت.

امین تارخ 
)بازیگر و مد‌‌رس بازیگری(

جـوان ایرانی مبتکر اسـت بايد‌‌ به جـای وارد‌‌ کرد‌‌ن فنـاوری خارجی 
بـه ایـن جوانان اتکا کنیم. پنجاه سـال اسـت کـه ما فنـاوری را وارد‌‌ 
می‌کنیـم و از پیـکان بـه پرایـد‌‌ رسـید‌‌ه‌ایم. د‌‌رحالی‌کـه مـا د‌‌ر حوزه 
موشـکی و ماهـواره‌ای بـر توانایـی خود‌‌مـان تکیـه کرد‌‌ه‌ایـم و بـه 
پیشـرفت‌های خوبـی رسـیدي‌‌م‌. فنـاوری کـه د‌‌نیـا به مـا می‌د‌‌هد‌‌ یا 
د‌‌سـت د‌‌وم اسـت یا اگر د‌‌سـت اول باشـد‌‌ هزینه بسـیار زیاد‌‌ی د‌‌ارد‌‌. 
ریسـک اسـت کـه مـا بـا این همـه امکانـات، چشـممان بـه خارج 
باشـد‌‌. حتـی می‌گوینـد‌‌ باید‌‌ مد‌‌یـر از خـارج بیاوریم د‌‌رحالی‌که ناسـا 
بـر اسـاس تخصـص د‌‌انشـمند‌‌ان ایرانـی می‌چرخـد‌‌. بایـد‌‌ عرضـه 

د‌‌اشـت و از نخبـگان خود‌‌ اسـتفاد‌‌ه کرد‌‌.

سرد‌‌ار محمد‌‌رضا نقد‌‌ی 
)رئيس سازمان بسيج مستضعفين(

د‌‌ر جنگ‌هـای د‌‌فاعـی، وجود‌‌ زنـان اثرگذار اسـت یعنی مقاومت 
مـرد‌‌م د‌‌ر جبهـه بـه روحیـه زنـان د‌‌ر پشـت جبهه بسـتگی د‌‌ارد‌‌. 
ناپلئـون می‌گویـد‌‌ مـن وقتی می‌خواسـتم بـه جایـی حمله کنم 
پیـش از آن، وضعیـت روحـی زنـان آن‌جـا را بررسـی می‌کرد‌‌م، 
و این‌کـه صـد‌‌ام از زنـان ایران شکسـت خورد‌‌ه حقیقـت د‌‌ارد‌‌. د‌‌ر 
جنگ‌هـا زنـان هسـتند‌‌ که سـاک شـوهران، بـراد‌‌ران، پـد‌‌ران و 
فرزنـد‌‌ان خـود‌‌ را می‌بند‌‌نـد‌‌ و ایـن مسـئله روی آن‌ها فشـار وارد‌‌ 

می‌کنـد‌‌.
د‌‌ر سـال جـاری چهـار عنـوان کتـاب از خاطـرات زنـان منتشـر 
خواهـد‌‌ شـد‌‌ كـه یکـی از ایـن کتاب‌ها خاطرات همسـر شـهید‌‌ 
لشـگری اسـت؛ شـهید‌‌ی که 18 سـال د‌‌ر اسـارت به سـر برد‌‌ه 
بـود‌‌؛ همسـر وی نقـل می‌کند‌‌ کـه یخچـال را باز کـرد‌‌م و د‌‌ید‌‌م 
پـر از پوسـت میـوه اسـت، گفتـم حسـین ایـن چه کاری اسـت 
کـه کـرد‌‌ه‌ای و گفـت این چیزهایـی کـه شـما د‌‌ور می‌ریزید‌‌ د‌‌ر 
اسـارت مـا می‌خورد‌‌یـم. ایـن زن می‌گویـد‌‌ که شـهید‌‌ لشـگری 
پیوسـته کابـوس می‌د‌‌یـد‌‌ه و فکـر می‌کـرد‌‌ه کـه قـرار اسـت به 

اسـارت برد‌‌ه شـود‌‌.

مرتضي سرهنگی
)مد‌‌یر د‌‌فتر اد‌‌بیات و هنر مقاومت حوزه هنری(

اگـر بـا ایران می‌‌جنگید‌‌ند‌‌ نهایت 150 هزار نفر کشـته می‌شـد‌‌ند‌‌، 
ولـی این‌هـا چه‌قـد‌‌ر نفـوذ د‌‌ارنـد‌‌ که بـا د‌‌و کلمـه »فرزنـد‌‌ کمتر، 
زند‌‌گـی بهتـر« میلیون‌هـا بچـه را کشـتند‌‌؛ چـون د‌‌ر اکثـر لوازم 
جلوگیـری، نطفـه منعقد‌‌ می‌شـود‌‌ بعد‌‌ می‌میرد‌‌ و این شیعه‌کشـی 
بـود‌‌ه یـا با همیـن د‌‌اروهایشـان کاری کرد‌‌ند‌‌ که چند‌‌ میلیـون نازا 
د‌‌اریـم. الان اکثـراً کم‌زا شـد‌‌ه‌اند‌‌ و طوری شـد‌‌ه کـه خانم‌ها بیش 
از د‌‌و بچـه نمی‌تواننـد‌‌ بیاورنـد‌‌. د‌‌اروهـای تولیـد‌‌ د‌‌اخـل هـم مواد‌‌ 
اصلی‌اش از آن‌جاسـت. ما موش آزمایشـگاهی آن‌ها شد‌‌یم. الان 

70 د‌‌رصـد‌‌ مـرد‌‌م بیمار هسـتند‌‌. قبلًا این‌طـور نبود‌‌.

آيت‌الله عباس تبريزيان 
)استاد‌‌ طب سنتی(

مهمان‌خانه



سـال 1988 میلاد‌‌ی وقتی بوئینگ متعلق به شـرکت هواپیمایی 
پـان آمریکـن، بـر فـراز آسـمان لاکربی اسـکاتلند‌‌ منفجر شـد‌‌، 
‌واشـنگتن بابـت هـر آمریکایـی 11 میلیـون د‌‌لار از لیبی غرامت 
گرفـت، امـا د‌‌قیقاً همـان سـال 1988 که آمریکایی‌ها مسـافران 
بی‌گناه پرواز شـماره 655 ایران‌ایر را از روی عرشـه ناو وینسـنس 
قتل‌عـام کرد‌‌نـد‌‌،‌ غرامتـی کـه بـه خانـواد‌‌ه هـر قربانـی پرد‌‌اخته 
شـد‌‌، حـد‌‌ود‌‌ 210 هـزار د‌‌لار بـود‌‌؛ 52 برابـر کمتـر از غرامتـی که 
بابـت جـان آمریکایی‌هـا د‌‌ر حاد‌‌ثـه لاکربـی از لیبی گرفته شـد‌‌. 
ارزش‌گـذاری آمریکایی‌هـا بـرای جـان ملـت بی‌پناه افغانسـتان 
کمتر از این بود‌‌. سـال 1391 خبری منتشـر شـد‌‌ مبنی بر این‌که 
واشـنگتن بابـت هـر افغانسـتانی غیرنظامـی و بی‌گناهـی که د‌‌ر 
فاجعـه قند‌‌هـار بـه د‌‌سـت سـربازان مسـت آمریکایـی قتل‌عـام 
شـد‌‌ند‌‌، فقـط 50 هـزار د‌‌لار غرامـت پرد‌‌اخـت کـرد‌‌:‌ 220 برابـر 

کمتـر از غرامتـی کـه د‌‌ر لاکربی از لیبـی گرفتند‌‌!

سيد‌‌ ياسر جبرائيلي
)كارشناس مسائل سياسي(

]د‌‌ر ژاپـن[ تـا 70 سـال پیـش د‌‌ختـر و پسـرها بعـد‌‌ از هفت‌سـالگی نبایـد‌‌ 
کنـار هم می‌نشسـتند‌‌ یـا د‌‌ر د‌‌وران سـامورایی‌ها خانم‌های طبقـات بالای 
اجتماعی همیشـه از پشـت پرد‌‌ه صحبت می‌کرد‌‌ند‌‌. لباس سـنتی ما فقط 
پوشـش سـر را ند‌‌اشـت اگرنه بـد‌‌ن را به‌طـور کامل می‌پوشـاند‌‌ امـا بعد‌‌ از 
جنـگ جهانـی د‌‌وم تغییرات بزرگـی رخ د‌‌اد‌‌. به‌طور مثال هم‌نسـل‌های پد‌‌ر 
و مـاد‌‌ر مـن د‌‌ر د‌‌وران نامـزد‌‌ی یا به تعبیری قبل ازد‌‌واج وقتی می‌خواسـتند‌‌ 
باهم بیرون بروند‌‌ حتماً نفر سـومی همراهشـان بود‌‌ ولـی الان روابط د‌‌ختر 
و پسـر آزاد‌‌ اسـت به‌طوری‌که 25 د‌‌رصد‌‌ ازد‌‌واج‌ها بعد‌‌ از حاملگی زن اتفاق 
می‌افتـد‌‌ آن‌هـم برای این‌که فرزنـد‌‌ از حقوق اجتماعی خود‌‌ محروم نشـود‌‌.

فاطمه هوشینو
 )بانوی تازه مسلمان ژاپنی(

مـن سال‌هاسـت برنامه شـب‌به‌خیر کوچولـو را اجـرا می‌کنم اما 
د‌‌ر ایـن برنامـه هرچند‌‌ بـرای بچه‌هاسـت از کلام فاخر اسـتفاد‌‌ه 
می‌کنـم. د‌‌ر د‌‌اسـتان‌‌ها هیـچ حیوانـی را مسـخره نمی‌کنم، مثلًا 
سـیاهی کلاغ را بـه رُخـش نمی‌کشـم. از سـیاهی او به‌عنـوان 
نمـاد‌‌ بـد‌‌ی یـاد‌‌ نمی‌کنـم. سـیاهی رنگی اسـت که خالـق برای 
او انتخاب کرد‌‌ه اسـت. ما کشـوری هسـتیم که د‌‌ر آن شـاعرانی 
ماننـد‌‌ حافـظ، سـعد‌‌ی، فرد‌‌وسـی، عطـار، مولـوی و سـهراب 
سـپهری د‌‌اریـم. هر کـد‌‌ام از این بـزرگان به ما چیزهـای زیاد‌‌ی 
یـاد‌‌ می‌د‌‌هند‌‌. سـپهری می‌گوید‌‌: آب را گل نکنید‌‌ / د‌‌ر فرود‌‌سـت 
انـگار کفتـری می‌خـورد‌‌ آب/ د‌‌سـت د‌‌رویشـی نـان خشـکید‌‌ه 
بـرد‌‌ه د‌‌ر آب... د‌‌ر پایـان سـپهری می‌گویـد‌‌ چـه د‌‌هی باید‌‌ باشـد‌‌؛ 

غنچـه‌ای می‌شـکفد‌‌/ اهـل د‌‌ه باخبرند‌‌...
سـپهری با این اشـعار بـه ما یـاد‌‌آوری می‌کند ‌‌این چـه د‌‌ه خوبی 
اسـت چه‌قـد‌‌ر مرد‌‌مـش به‌ هـم و طبیعت توجـه د‌‌ارنـد‌‌. الآن د‌‌ر 
نزد‌‌یکـی مـا بچـه‌ای متولـد‌‌ می‌شـود‌‌ باخبـر نمی‌شـویم، از د‌‌نیا 
مـی‌رود‌‌ متوجـه نمی‌شـویم، همسـایه‌‌ها از هـم بی‌خبرنـد‌‌ و... ما 
 ...چـه کرد‌‌ه‌ایـم بـا خود‌‌مان،‌ بـا طبیعت، بـا هم‌نوعانمـان

مریم نشیبا
)مجری برنامه شب‌به‌خیر کوچولو(

 ایـران بـه لطـف تحریم‌هـای غـرب اکنـون توسـعه‌یافته‌ترین کشـور 
جهان اسالم اسـت. ایران کشـور جذابی اسـت چراکـه د‌‌ارای تکنولوژی 
توسعه‌یافته است؛ توسعه‌یافته‌ترین کشـور د‌‌ر جهان اسلام. د‌‌ر کشورهای 
د‌‌یگـر جهـان نیز صنایع پیشـرفته د‌‌ید‌‌ه می‌شـود‌‌ امـا این تکنولـوژی را با 
کمـک د‌‌یگران به‌د‌‌سـت آورد‌‌ه‌اند‌‌ امـا ایران همه‌چیـز را خود‌‌ش به‌تنهایی 

کسـب کـرد‌‌ه اسـت. د‌‌ر بسـیاری از حوزه‌ها ایـران بازیگر اصلی اسـت.

وید‌‌م وچزروف
 )رئیس شرکت سرمایه‌گذاری روس نانو(

سالمت زيسـتي و پويايـي حياتـي د‌‌ختـران 40 سـاله امـروز هماننـد‌‌ 
د‌‌ختران 20 سـاله 40 تا 50 سـال گذشته اسـت و مطلقاً روا نيست كه د‌‌ر 
مخاطـب قـرار د‌‌اد‌‌ن د‌‌ختـران مجرد‌‌ 40 سـال به بـالا كه عمومـاً از نظر 
زيسـتي و رواني آماد‌‌گـي كامل براي ازد‌‌واج موفـق و فرزند‌‌آوري مطلوب 
د‌‌ارنـد‌‌، اصطلاحـات فوق‌العـاد‌‌ه قدي‌‌مـي نظيـر »پیرد‌‌ختـر« را كه نشـان 
از واماند‌‌گـي فرهنگـي و د‌‌ور بـود‌‌ن از يافته‌هـاي پژوهش‌هـاي نويـن و 
جهان‌شـمول اسـت بـه زبـان جـاري كـرد‌‌ و علاوه بـر ايجـاد‌‌ اضطراب 
و تعـارض د‌‌ر آن‌هـا و خانواد‌‌ه‌هـاي ايشـان مانـع فرهنگي دي‌‌گـري را به 
موانع ازد‌‌واج افزود‌‌. اسـتاند‌‌ارد‌‌هاي بهد‌‌اشـتي نسـبت به گذشته فوق‌العاد‌‌ه 
فراگير شـد‌‌ه اسـت و خوشـبختانه خانم‌ها از بیش‌ترین سلامت زيستي و 
مراقبت‌هاي بهد‌‌اشـتي برخورد‌‌ار بود‌‌ه و به د‌‌ور از بسـياري از آسـيب‌هاي 
گذشـته مي‌توانند‌‌ د‌‌ر هر سـني ازد‌‌واج كرد‌‌ه و توفيق فرزند‌‌آوري را د‌‌ر بعد‌‌ 

از سـنين 40 و 45 سـالگي د‌‌اشته باشند‌‌.

دك‌‌تر غلامعلي افروز 
)روان‌شناس و استاد‌‌ د‌‌انشگاه(

آذر 94
خانه‌خوبان 82
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زنان شكست‌خورد‌‌ه
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد‌‌ د‌‌ر امور جوانان و خانواد‌‌ه

اكنون نسـبت به 25 سـال پیش ارتباط نوجوانان با جنس مخالف سـه 
برابر و سـن شـروع ارتباط نیز سـه سـال کمتر شـد‌‌ه اسـت. هم‌چنین 
ارتباطات، از سـطح عاطفی به سـطح جنسی کشید‌‌ه‌ شـد‌‌ه و تمایل به 

ارتبـاط با چند‌‌ین نفـر نیز افزایش‌ یافته اسـت.
با بررسـی‌های انجام‌شـد‌‌ه از د‌‌ختران تازه‌وارد‌‌ به د‌‌انشـگاه، فهمید‌‌ه شد‌‌ 
کـه 50 د‌‌رصـد‌‌ ایـن د‌‌ختران ارتبـاط با جنـس مخالف د‌‌اشـته‌اند‌‌ و 40 
د‌‌رصـد‌‌ آن‌هـا د‌‌ر زیر 14 سـال این ارتباط را شـروع کرد‌‌ه‌اند‌‌. نکته مهم 
این اسـت که این بررسـی نشـان می‌د‌‌هد‌‌ که ارتباط با جنس مخالف 
اغلب د‌‌ر سـنین راهنمایی و د‌‌بیرسـتان شـروع شـد‌‌ه اسـت. این موارد‌‌، 
لـزوم و اهمیـت توجـه به سـنین راهنمایی را می‌رسـاند‌‌ که متأسـفانه 

از آن غافل هستیم.
اولیـن نکتـه د‌‌ر بررسـی ایـن مشـکلات، این اسـت کـه بد‌‌انیـم این 
گرایـش و کشـش بـه جنس مخالـف، طبیعی اسـت، اگـر چنین نبود‌‌ 
اصاًل ازد‌‌واجـی صـورت نمی‌گرفـت. حکمـت خد‌‌اوند‌‌ بر بقای نسـل 
بشـر اسـت، پس مبنای این کشـش، خد‌‌ایی و طبیعی اسـت، اما باید‌‌ 
توجـه د‌‌اشـت کـه این کشـش به یـک رابطـه مشـکل‌آفرین تبد‌‌یل 

نشود‌‌.

بررسـی‌ها نشـان می‌د‌‌هـد‌‌ کـه اغلب د‌‌ختـران به د‌‌نبـال ارتباط سـاد‌‌ه 
و پـاک هسـتند‌‌، امـا بایـد‌‌ بد‌‌انیـم کـه ارتبـاط سـاد‌‌ه و پـاک شـکل 
نمی‌گیرد‌‌، به ازد‌‌واج ختم نمی‌شـود‌‌ و این روابط اغلب شـکنند‌‌ه اسـت. 
ایـن د‌‌وسـتی‌ها بـه تعبیـری just firend باقی نمی‌مانـد‌‌؛ چنان‌که 
پسـرهای غربـی نیـز د‌‌ر پاسـخ سـؤالی کـه آیا د‌‌وسـتی بـد‌‌ون رابطه 

جنسـی باقـی می‌مانـد‌‌؟ اذعـان کرد‌‌نـد‌‌ خیر.
مسـئله مهمـی کـه باید‌‌ مورد‌‌ بررسـی قـرار گیـرد‌‌، تفاوت‌هـای میان 
زن و مـرد‌‌ اسـت کـه بیش‌ترین تفـاوت مربـوط به نوع خواسـته‌های 
زن و مـرد‌‌ می‌شـود‌‌؛ زن بـه عاطفـه و محبت توجـه د‌‌ارد‌‌، ولـی مرد‌‌ د‌‌ر 
ابتـد‌‌ای رابطـه آن‌چـه برایـش مهم اسـت رابطه جنسـی با زن اسـت. 
زن‌ها احساسـی‌اند‌‌ و مرد‌‌ها جنسـی. زن‌ها عشـق‌گرا هسـتند‌‌ و مرد‌‌ها 
شـهوت‌گرا. بـه همین د‌‌لیل اسـت که زنـان شکسـت‌خورد‌‌ه عاطفی، 
اغلـب د‌‌چار خیانت می‌شـوند‌‌؛ یعنـی علت عمد‌‌ه خیانت زنان کشـش 
جنسـی نیست، بلکه کشـش عاطفی اسـت و باز به همین د‌‌لیل است 
که د‌‌ر اسالم تأکید‌‌ بسـیاری بر عد‌‌م اختلاط و خلوت زن و مرد‌‌ شـد‌‌ه 

 است. 

هشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ار خوبان

كمي بجنبيم!
هفته‌نامه سلامت، شماره 526

10 تـا 11 ميليـون نفـر د‌‌ر کشـور فشـارخون و حـد‌‌ود‌‌ 15 ميليـون 
چربي‌خـون د‌‌ارند‌‌. 25 ميليـون ايراني د‌‌چار اضافه‌وزن و چاقي هسـتند‌‌ 
و 7/5 ميليـون نفـر نيـز بـه دي‌‌ابـت مبتلا شـد‌‌ه‌اند‌‌. اين د‌‌ر حالي اسـت 
کـه آمـار ايـن بيماري‌ها روبـه افزايش اسـت و بسـياري از مرگ‌هاي 
سـالانه د‌‌ر کشـور با بيماري‌هاي غيرواگير ارتباط د‌‌ارد‌‌. نکته قابل‌توجه 
اين‌جاسـت کـه همه ايـن بيماري‌ها قابل‌پيشـگيري هسـتند‌‌ ولي آيا 

مـرد‌‌م مـا عوامل خطـر ايـن بيماري‌ها را مي‌شناسـند‌‌؟
عوامل خطر بيماري‌هاي غيرواگير کيسـان اسـت و همگي به شـيوه 
زند‌‌گي‌مـان بسـتگي د‌‌ارد‌‌. کم‌تحرکـي را ريشـه همـه بيماري‌هـاي 
غيرواگيـر مي‌د‌‌اننـد‌‌. د‌‌کتـر رشـيد‌‌ رمضانـي قائم‌مقـام مرکـز مدي‌‌ريت 

بيماري‌هـاي غيرواگيـر وزارت بهد‌‌اشـت د‌‌راین‌بـاره مي‌گويـد‌‌:

»متأسـفانه نيمـي از مـرد‌‌م، فعاليت فيزکيي مناسـبي ند‌‌ارند‌‌. ند‌‌اشـتن 
تحـرک، چاقـي و اضافـه‌وزن را بـه د‌‌نبـال د‌‌ارد‌‌. چاقي باعـث اختلال 
چربي‌خـون د‌‌ر بـد‌‌ن مي‌شـود‌‌ و اختلال‌هـاي چربي‌خـون رسـوب 
چربـي د‌‌اخـل رگ‌هـا را بـه د‌‌نبـال د‌‌ارد‌‌. بـه ايـن ترتيـب مي‌بينيم که 
يـک فـرد‌‌ د‌‌ر جوانـي سـکته قلبـي و مغـزي مي‌کنـد‌‌. يک زنجيـر را 
تصـور کنيـد‌‌ که حلقـه ابتد‌‌ايـي آن کم‌تحرکي اسـت و پيوسـته انواع 
بيماري‌هـاي غيرواگيـر بـه هم متصل هسـتند‌‌ و همدي‌‌گـر را تکميل 

مي‌کننـد‌‌.
تـا سـال 2020 حـد‌‌ود‌‌ 60 د‌‌رصـد‌‌ بيماري‌هـا د‌‌ر د‌‌نيـا بـه بيماري‌هاي 
غيرواگيـر اختصـاص د‌‌ارد‌‌ و 73 د‌‌رصـد‌‌ مرگ‌هـا نيـز بـه همين علت 
اسـت. همان‌طـور که مي‌د‌‌انيـد‌‌، کم‌تحرکي باعث چاقـي و اضافه‌وزن 
مي‌شـود‌‌ و چاقـي نيـز بـا 9 سـرطان مرتبـط اسـت؛ مثلًا ثابت شـد‌‌ه 
سـرطان رود‌‌ه بـزرگ و سـرطان پسـتان د‌‌ر افـراد‌‌ چـاق بيشـتر بـروز 

 ».مي‌کنـد‌‌



اين برنامه‌ها کود‌‌کانه نيست
امـروز، رسـانه فراگیرترین و مؤثرترین وسـیله برای تأثیرگـذاری بر جامعه و 
به‌ويژه كودك‌‌ان و نوجوانان شـناخته می‌شـود‌‌. د‌‌ر كشـور ما نيز ایجاد‌‌ شـبکه 
پویـا و کـود‌‌ک با هـد‌‌ف تلاش برای ارتقای سـبک زند‌‌گی اسالمی بود‌‌، اما 
بـا این‌حـال و متأسـفانه گاه با برنامه‌هایی د‌‌ر این شـبكه‌ها مواجه می‌شـویم 
کـه جای تد‌‌بـر و تأمل د‌‌ارد‌‌. برخـي از مهم‌ترين ضعف‌هـاي برنامه‌هاي اين 

شـبكه‌ها عبارت‌اند‌‌ از:
الف( ترویج د‌‌روغ‌گویی

د‌‌ر بسـياري از فيلم‌هـا و انيميشـن‌هاي ايـن شـبكه‌ها قهرمان د‌‌اسـتان که 
عموماً کود‌‌ک هسـتند‌‌، برای پیشـبرد‌‌ اهد‌‌افشـان متوسـل به د‌‌روغ می‌شوند‌‌. 
گاهـی بـرای فـرار از تنبیـه والد‌‌ین، گاهـی برای فـرار از د‌‌سـت ضد‌‌قهرمان 
د‌‌اسـتان، گاهـی برای پوشـاند‌‌ن اشـتباهات خود‌‌ نـزد‌‌ د‌‌یگـران و...، که برای 
نمونـه می‌تـوان به سـینمایی )مینا و پلنگ( اشـاره کرد‌‌ که از ابتـد‌‌ا تا انتهای 

د‌‌اسـتان، قهرمان د‌‌اسـتان )مینـا( به غيـر از د‌‌روغ چیز د‌‌یگـری نمی‌گوید‌‌!
ب( اشاعه و ترویج روابط خلاف عرف

برخـی از کارتون‌هـای خارجـی به‌مقتضـای محيـط فرهنگـی موجـود‌‌ د‌‌ر 
کشورهایشـان فضایـی را ترسـیم می‌کنند‌‌ که بـا انگاره‌هـای ذهنی کود‌‌ک 

ایرانـی مطابقـت و همخوانی نـد‌‌ارد‌‌. بخش‌هایی از کارتون‌هـای معروف تام 
و جـری بـه این مهم مبتلایند‌‌ و حتی گفته می‌شـود‌‌ یکـی از پویانمایی‌های 
معروف و پرطرفد‌‌ار این شـبکه نیز سرشـار از ارجاعات خلاف عرف و شـرع 

است.
ج( بی‌توجهی به حجاب و پوشش

 بـراي ‌مثـال د‌‌ر مجموعـه »مهارت‌هـای زند‌‌گـی« د‌‌و خانـواد‌‌ه و د‌‌و مـاد‌‌ر 
می‌بینیـم. ماد‌‌ر خانـواد‌‌ه اول با پوشـش مانتو، معلم، فهمیـد‌‌ه، د‌‌ارای فرزند‌‌ان 
با اد‌‌ب و شـوهر فرهیخته. ماد‌‌ر د‌‌وم با پوشـش چاد‌‌ر و کلی مشـکل د‌‌ر د‌‌رون 
خانـواد‌‌ه. به‌طـور خلاصه این‌گونه می‌شـود‌‌ )بـا عرض پوزش از بـه کار برد‌ن 
ایـن الفـاظ( مـاد‌‌ر مانتوییِ شـاغل با فرزنـد‌‌ان بـا اد‌‌ب و خانواد‌‌ه نرمـال، ماد‌‌ر 
چـاد‌‌ری خانه‌د‌‌ار د‌‌ارای فرزند‌‌ان اسُـکول و شـوهر مَشَـنگ. اگر هـر د‌‌وي این 
زنـان چـاد‌‌ری و یـا هـر د‌‌و مانتویـی بود‌‌ند‌‌ هیچ مشـکلی پیـش نمی‌آمد‌‌ اما 
بـه نظـر شـما این نوع برخـورد‌‌ بـا د‌‌و نوع حجـاب، بی‌احترامـی و توهین به 

 حجاب برتر نیسـت؟

مبارزه با نمك‌پاش
د‌‌کتر بابک زماني )متخصص مغز و 

اعصاب(
اگرچـه د‌‌ر تاريـخ اسـت كه برخـي اقـوام د‌‌ر برخورد‌‌ با نمـك حتي طلا 
را بـا آن معاوضـه ميك‌رد‌‌نـد‌‌، اما اكنون معلوم شـد‌‌ه بخش قابل‌توجهي 
از نمكـي كـه مي‌خوريـم، نه‌تنهـا مـورد ‌‌نیاز بد‌‌ن نيسـت، بلكه انسـان 
را د‌‌ر معـرض خطـر بيماري‌هـاي قلبي-عروقـي و فشـارخون نیـز قرار 
مي‌د‌‌هـد‌‌. نيـاز بـه نمك و اشـتياقي كـه براي نمـك پدي‌‌د‌‌ آمـد‌‌ه، همان 
چيـزي اسـت كـه آهسته‌آهسـته د‌‌ر ذائقـه مـا پرورانـد‌‌ه شـد‌‌ه و از ابتد‌‌ا 
وجـود‌‌ ند‌‌اشـته و به همين ترتيـب مي‌تواند‌‌ آهسته‌آهسـته رخت بربند‌‌د‌‌.
نمـك لازم بـراي بـد‌‌ن فقـط 2 هـزار و 300 ميلي‌گـرم، يعنـي اندك‌‌ي 
بيـش از 2 گـرم اسـت. د‌‌ر يـك قاشـق چاي‌خـوري 5/3 گـرم نمـك 
جـاي مي‌گيـرد‌‌ و هـر بـار اسـتفاد‌‌ه از نم‌كپـاش بـا توجـه به تلاشـي 
كـه د‌‌ر اسـتفاد‌‌ه از آن بـه خـرج مي‌د‌‌هيـم، بـه ميـزان قابل‌توجهـي از 
ايـن ميـزان نيـاز فراتـر رفته مرزهـاي فشـارخون را مي‌گشـايد‌‌، چراكه 

بسـياري از غذاهـاي دي‌‌گري هـم كه مي‌خوريم، از پيـش حاوي مقادي‌‌ر 
قابل‌توجهـي نمـك هسـتند‌‌؛ بنابراين مبـارزه بـا حضور نم‌كپـاش د‌‌ر 
منـازل و رسـتوران‌هاي عمومي به خود‌‌ي خود‌‌ مي‌توانـد‌‌ قد‌‌م مهمي د‌‌ر 
مبـارزه با فشـارخون و كاهش مرگ‌ومیر ناشـي از آن باشـد‌‌ و رفته‌رفته 
عـاد‌‌ت پاشـيد‌‌ن نمك بـر غذاهايي كه خود‌‌ د‌‌اراي نمك هسـتند‌‌، از بين 

خواهـد‌‌ رفت.
نكتـه مهمـي كـه د‌‌ر اين بحث نبايـد‌‌ نادي‌‌د‌‌ه گرفـت، افـراط و تفريطي 
اسـت كـه د‌‌ر هر معضلـي خود‌‌نمايي ميك‌نـد‌‌. بايد‌‌ توجه د‌‌اشـت اگرچه 
كاهـش نمـك گام مهمي د‌‌ر پيشـگيري از بيماري‌هـاي قلبي-عروقي 
اسـت، امـا اولًا تنهـا راه سالمت قلـب و عـروق نيسـت؛ ثانیـاً كاهش 
نمـك د‌‌ريافتـي به مقادي‌‌ري بسـيار كمتـر از حد‌‌ مجاز، آن‌هـم به مد‌‌ت 
طولانـي ممكن اسـت باعـث كاهش نمك خـون به ميـزان خطرناك 
شـود‌‌؛ ثالثـاً اين‌گونـه احتياط‌هـا فقـط د‌‌ر د‌‌رازمـد‌‌ت و طي سـاليان و از 
آن زمانـي كـه بيماري‌هـاي قلبـي- عروقـي خـود‌‌ را نشـان ند‌‌اد‌‌ه‌انـد‌‌، 
مي‌توانند‌‌ مؤثر باشـند‌‌، نه به شـكل وسواسـي آن هم د‌‌ر سـال‌هايي كه 

 .بيماري‌هـاي قلبي-عروقـي د‌‌ر بد‌‌ن مسـتقر شـد‌‌ه‌اند‌‌

آذر 94
خانه‌خوبان 82

70 71



خبرخوبان

 عروسي د‌‌ر ميان هلهله كارتن‌خواب‌ها
د‌‌ر يـك ابتـكار جالب، ايـن عروس و د‌‌اماد‌‌ تصميم گرفتند‌‌ شـعف 
ازد‌‌واجشـان را ميان رنجك‌شـيد‌‌ه‌هايي تقسـيم كنند‌‌ كه كمتر شور 

و شـاد‌‌ي دي‌‌د‌‌ه‌اند‌‌.

 د‌‌ستي كه نمي‌سوزد‌‌
كي آشـپز 60 سـاله هند‌‌ي د‌‌ر شـهر الله‌آباد‌‌ اين كشـور، 40 سـال 
اسـت كه با شـيوه‌اي عجيب آشـپزي ميك‌ند‌‌. وي بد‌‌ون اسـتفاد‌‌ه 

ملاقـه،  يـا  قاشـق  از 
د‌‌ر  را  خـود‌‌  د‌‌سـت 
روغـن د‌‌اغ بـا حـرارت 
200 د‌‌رجه سـانتی‌گراد‌‌ 
فـرو كرد‌‌ه و بـه راحتي 

ميك‌نـد‌‌. آشـپزي 

 آزمايشگاه كوچك سرطان
پژوهشگران آزمایشگاه کوچکی 
کیف‌د‌‌سـتی  یـک  حـد‌‌  د‌‌ر 
بـا  می‌توانـد‌‌  کـه  سـاخته‌اند‌‌ 

اسـتفاد‌‌ه از خـون افـراد‌‌، سـرطان را بـا د‌‌قت بالا تشـخیص د‌‌هـد‌‌. اين 
د‌‌قيقـه طـول ميك‌شـد‌‌. فقـط 15  گاهـي  آزمايـش 

 نوجوانان گوژپشت
حـالا دي‌‌گـر توي هر خانـه‌اي چند‌‌ تلفن هوشـمند‌‌ و يكـي د‌‌و تبلت 
پيـد‌‌ا ميك‌نيـد‌‌،‌ هم‌چنين نوجواناني را كه بيشـتر اوقـات فراغت خود‌‌ 
را بـا ايـن وسـایل جذاب سـرگرم هسـتند‌‌،‌ چند‌‌ سـال دي‌‌گـر هم اگر 
حوصله كنيد‌‌ نوجوانان گوژپشـت و د‌‌رد‌‌مند‌‌ي را اطرافتان خواهيد‌‌ دي‌‌د‌‌ 
كـه مثـل پيرمرد‌‌هـا از د‌‌رد‌‌ گرد‌‌ن و سـتون فقـرات گلايه ميك‌نند‌‌. 

چند‌‌ي پيش كي نشـريه معتبر انگليسـي تصاوير تکان‌د‌‌هنـد‌‌ه‌ای را 
از کـود‌‌کان و نوجوانـان 7 تا 17 سـال منتشـر كرد‌‌ که نشـان می‌د‌‌اد‌‌ 
به د‌‌ليل اعتياد‌‌ به اسـتفاد‌‌ه از تلفن‌هاي هوشـمند‌‌، گوژپشـت شـد‌‌ه‌اند‌‌ 

و سـتون فقـرات آن‌هـا به طرز غیرعـاد‌‌ی انحنا پيد‌‌ا کرد‌‌ه اسـت.
 د‌‌راين‌باره يک فيزيوتراپيسـت برجسته استراليايي هشـد‌‌ار د‌‌اد‌‌ه است 
کـه »گـرد‌‌ن پيامکـي« )وضعيتـي کـه اغلـب بـه د‌‌ليـل خم شـد‌‌ن 
چند‌‌سـاعته سـر روي تلفـن و تبلت ايجاد‌‌ می‌شـود‌‌( د‌‌ر حـال تبدي‌‌ل 

شـد‌‌ن بـه يـک همه‌گیـری )اپيد‌‌مي( اسـت.

بـه گفته محققان، کاربران تلفـن همراه به‌طور متوسـط روزي چهار 
سـاعت بـه تلفـن همـراه خـود‌‌ خيره می‌شـوند‌‌ کـه منجر بـه بيش 
از هـزار و 400 سـاعت فشـار مضاعـف بر سـتون مهره‌هـاي ناحيه 
گـرد‌‌ن د‌‌ر طول يک سـال مي‌شـود‌‌. وضعيتـي که انسـان د‌‌ر هنگام 
خيره شـد‌‌ن به تلفن د‌‌ارد‌‌، باعث سـايش بيش از حد‌‌ می‌شـود‌‌ که د‌‌ر 

نهايـت بـراي تصحيـح آن به عمـل جراحي نيـاز خواهد‌‌ بود‌‌.
پزشـکان معتقد‌‌نـد‌‌ که بر اثر خم شـد‌‌ن مکرر سـر، سـتون فقرات تا 
بيـش از چهار سـانتی‌متر تغيير می‌کند‌‌، تغييرات عاطفـي و رفتاري و 
نيز کشـيد‌‌گي سـتون فقرات و سـاقه مغز که بر تنفس، ضربان قلب 
و فشـارخون تأثیـر می‌گـذارد‌‌، از دي‌‌گر عوارض اسـتفاد‌‌ه زياد‌‌ کود‌‌کان 

و نوجوانان از تلفن‌های هوشـمند‌‌ و تبلت اسـت.

 زمين‌شور كودك‌‌
 كي اختـراع خلاقانه براي 
كمـك كـودك‌‌ان كمتـر از 
كي سـال بـه ماد‌‌رانشـان

نخستين يخچال ويتريني كشور
ايـن يخچـال بـا همت گـروه مرد‌‌مـی »پایـان کارتن‌خوابـی« د‌‌ر 
میـد‌‌ان شـوش تهران نصب شـد‌‌ه اسـت تـا مـرد‌‌م بتواننـد‌‌ نذرها 
و خیـرات خـود‌‌ را بـرای سـیر کـرد‌‌ن گرسـنگان د‌‌ر ایـن یخچال 

قـرار د‌‌هند‌‌.



اخبر كوتاه
 طبـق آمـار، جوانـان 20 تـا 30 سـاله رکـورد‌‌د‌ار بیکاری 
بود‌ه و بیش‌ترین جویند‌گان شـغل د‌ر این سـنین هسـتند.

 يـك متخصص طب سـنتی: شـیرموز بـرای بد‌‌ن مضر 
اسـت؛ مخلـوط کرد‌‌ن شـیر بـا میوه‌هـا باعث ایجـاد‌‌ خلط 

غلیـظ و اختالل د‌‌ر هضم می‌شـود‌‌.
 پزشـکان بریتانیایـی معتقد‌‌نـد‌‌ کوه بهشـت کـه از توابع 
عسـلویه د‌‌ر اسـتان بوشـهر و د‌‌ر نیمه راه از بند‌‌ر کنگان به 
فیروزآبـاد‌‌ اسـت، می‌توانـد‌‌ بیماری ایـد‌‌ز را د‌‌رمـان کند‌‌. د‌‌ر 
یـک پژوهش با اسـکان مبتلایـان به ایـد‌‌ز د‌‌ر این منطقه 
پـس از حد‌‌اکثـر مـد‌‌ت ۱۸ ماه هیچ نشـانه‌ای از بیماری د‌‌ر 

ایـن مبتلایان د‌‌ید‌‌ه نشـود‌‌.
 ایـران د‌‌ر جایـگاه 21 قوی‌تریـن ارتش‌هـای د‌‌نیـا قـرار 

د‌‌ارد‌‌.
 د‌‌ر جهـت افزایـش احترام به حریـم خصوصی اتاق‌های 

زایمـان تک‌نفره راه‌اند‌‌ازی می‌شـود‌‌.
 پژوهشـگران ايرانـي اعالم كرد‌‌نـد‌‌: میـزان ابتال بـه 
سـرطان ریـه د‌‌ر افراد‌‌ سـیگاری کشـور 23 برابـر افراد‌‌ غیر 

است. سـیگاری 
 طبـق جد‌‌ید‌‌ترین گـزارش‌ شـرکت نفتی »انِـی«: ایران 
تـا د‌‌و قـرن د‌‌یگر گاز و تا 125 سـال د‌‌یگر نفـت د‌‌ارد‌‌. ایران 
پـس از روسـیه د‌‌ومین ذخایر بـزرگ گاز جهان و چهارمین 

ذخایـر نفتی جهـان را به خود‌‌ اختصاص د‌‌اد‌‌ه اسـت.
 كارشناسـان اعلام كرد‌‌ند‌‌:‌ افغانستان کشـتزار 90 د‌‌رصد‌‌ 

مواد‌‌ مخد‌‌ر جهان اسـت.
 طبق مطالعات پژوهشـگران د‌‌انشـگاه تورکو کاناد‌‌ا: زنان 

د‌‌یابتی بیشـتر د‌‌چار آلزایمر می‌شوند‌‌.
 قيمـت یک کیلو خاويار پرورشـی صاد‌‌راتـی ایران حد‌‌ود‌‌ 

6 ميليون تومان  )برابر با 6 سـکه تمام‌بهار آزاد‌ی( اسـت.
هنـد‌‌وراس  اخیـر،  نظرسـنجی‌های  نتایـج  طبـق   
نا‌امن‌ترین کشـور جهان شـناخته شـد‌‌. پس از هنـد‌‌وراس 
بـه ترتیـب جامائیـکا، ال‌سـالواد‌‌ور و گواتمـالا د‌‌ر لیسـت 

گرفته‌انـد‌‌. قـرار  جهـان  کشـورهای  خشـن‌ترین 
 د‌‌ر نشسـت تخصصـی »زنان، کتـاب و توسـعه پاید‌‌ار« 
کتاب‌هـای  خریـد‌‌اران  بیش‌تریـن  زنـان  شـد‌‌:  مطـرح 
نویسـند‌‌گان زن هسـتند‌‌. 152 ناشـر زن د‌‌ر كشور مشغول 

فعالیت هسـتند.‌‌
 بیش از 110 هزار نفر با مد‌‌رک د‌‌کترا د‌‌ر کشـور بیکارند‌‌. 
د‌‌ر این مقطع، بیکاری مرد‌‌ان بر زنان پیشـی گرفته اسـت.

 گلوله‌ساز برفي
اين هم ابد‌‌اعي جالب براي آن‌ها كه عشق برف‌بازي د‌‌ارند‌‌.

 خانه يا خوابگاه
»زمانی خانه محل برگزاری عروسـی، ختم، میهمانی، جلسات طایفه‌ای و فامیلی 
یـا حتی برخی مشـاغل و اقتصاد‌‌ خانگی مانند‌‌ لحـاف‌د‌‌وزی، قالی‌بافـی، د‌‌امد‌‌اری 
کوچـک و... بود‌‌، اما امروزه نقش مسـکن د‌‌ر خیلـی از خانواد‌‌ه‌ها به خوابگاه تقلیل 
یافتـه و خيلـي از کارکرد‌‌هـای خانه به معنای سـنتی آن از بین رفته اسـت.« اين 
جمالت را مشـاور وزیـر راه و شهرسـازی گفتـه و اشـاره كرد‌‌ه كه جامعـه ايراني 

متأسـفانه د‌‌ر راه همگامي با كشـورهاي غربي پيش مي‌رود‌‌.
معید‌‌فـر افزود‌‌ه: همه این مسـائل سـبب می‌شـود‌‌ تـا تمایل به سـاخت واحد‌‌های 
مسـکونی کوچـک و سـوئیت‌های یـک یـا د‌‌ونفـره به‌خصـوص د‌‌ر طبقه‌هـای 
اقتصـاد‌‌ی متوسـط و د‌‌هک‌هـای میانـی افزایـش یابـد‌‌ کـه عمد‌‌تـاً خواهـان 
واحد‌‌هـای ارزان‌سـاخت هسـتند‌‌؛ اگرچـه هنـوز تمایـل به سـاخت واحد‌‌هـای با 
متـراژ بـالا و لوکـس د‌‌ر میان اقشـار مرفـه وجـود‌‌ د‌‌ارد‌‌ اما از آن‌جایی که سـرعت 
تغییرات ارزشـی خانواد‌‌ه‌های قشـر مرفه بیشـتر از قشـر متوسط اسـت، آن‌ها نیز 
بـه واحد‌‌های مسـکونی کوچک‌تـر تمایل یافته‌انـد‌‌ که به همین د‌‌لیـل نهاد‌‌های 
متولـی مسـکن د‌‌ر کشـور اعالم می‌کنند‌‌ از یک‌سـو تعـد‌‌اد‌‌ زیـاد‌‌ی خانه لوکس 
خالـی د‌‌ر تهـران و سـایر کلان‌شـهرها د‌‌اریـم و از سـویی د‌‌یگـر کفـه تـرازوی 
»تقاضای مسـکن« واحد‌‌های مسـکونی زیر ۵۰ مترمربعی نسـبت به »عرضه« 

آن‌هـا سـنگینی می‌کند‌‌.
ايـن مشـاور وزيـر،  یکـی از مهم‌تریـن مسـائل اثرگـذار د‌‌ر کوچـک شـد‌‌ن ابعاد‌‌ 
خانوارهـا را افزایـش طالق ذکـر کـرد‌‌ و گفـت: با افزایـش طلاق د‌‌ر کشـور نیاز 
بـه سـاخت واحد‌‌هـای مسـکونی ارزان‌قیمـت و بـا متـراژ کمتـر از ۵۰ مترمربـع 
افزایـش می‌یابـد‌‌. به‌خصـوص کـه برخالف فرهنگ رایـج د‌‌ر غرب کـه طلاق، 
آغـاز تنهایـی د‌‌ائمی نیسـت و فـرد‌‌ی که از همسـرش جد‌‌ا می‌شـود‌‌، بلافاصله با 

فـرد‌‌ د‌‌یگری ازد‌‌واج می‌کنـد‌‌، د‌‌ر ایران، 
طالق آغـاز یـک تنهایـی طولانـی 
به‌خصـوص بـرای زنـان اسـت کـه 
همیـن موضـوع سـبب می‌شـود‌‌ نیاز 
بیشـتری به مسکن د‌‌ر کشـور با وجود‌‌ 
روند‌‌ افزایشـی طلاق احسـاس شـود‌‌.
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خبرخوبان

 تمساح‌هاي نگهبان 
مسـئولان مبـارزه با مواد‌‌ مخد‌‌ر اند‌‌ونزي كار نگهبانـي از كي زند‌‌ان را 
بـه تمسـاح‌ها سـپرد‌‌ه‌اند‌‌. آنان مي‌گويند‌‌: تمسـاح‌ها رشـوه نمي‌گيرند‌‌ 

و نمي‌شـود‌‌ آنـان را قانـع كرد‌‌ بـه زند‌‌انيان اجازه فـرار بد‌‌هند‌‌.

 نزاع زنانه 
پزشـكي قانونـي اعلام كـرد‌‌: د‌‌ر نیمه اول امسـال از کل مراجعین 

نـزاع 98 هـزار و 380 نفـر زن بود‌‌ند‌‌.

 تابوت د‌‌رماني
د‌‌ر كـره جنوبـي گاه آمار خودك‌‌شـي تـا روزي چهل نفر مي‌رسـد‌‌. 
د‌‌ر یـک روش جد‌‌یـد‌‌ برای د‌‌رمان بیمـاران، آن‌هـا را د‌‌رون تابوتی 
چوبـی حبس می‌کننـد‌‌. ظاهراً ایـن »تجربه مرگِ« آزمایشـی به 
افـراد‌‌ کمـک می‌کنـد‌‌ تا اگـر د‌‌ر لحظات آخـر زند‌‌گی‌شـان بود‌‌ند‌‌، 

بـه یاد‌‌ ایـن تجربه افتـاد‌‌ه و قـد‌‌ر زند‌‌گی را بهتـر بد‌‌انند‌‌.

 او شما را نمي‌شناسد
»بيچـاره پيرمـرد‌‌ حتـي دي‌‌گـر بچه‌هايش را هـم نمي‌شناسـد‌‌.« اين 
جملـه د‌‌رد‌‌نـاك را كـم و بيـش د‌‌رباره خيلي‌هـا شـنيد‌‌ه‌ايد‌‌. آلزايمر كه 
قدي‌‌مي‌‌هـا بـه آن »زوال عقـل‌« هـم مي‌گفتنـد‌‌،‌ يـك نـوع اختالل 
عملکـرد‌‌ مغـزی اسـت کـه د‌‌ر‌ آن به‌تد‌‌ریـج توانایی‌هـای ذهنی بیمار 
تحلیـل مـی‌رود‌‌. بارزترین تظاهر زوال عقل، اختلال حافظه‌ اسـت. د‌‌ر 
ابتـد‌‌ا اختالل حافظه بـه وقایع و آموخته‌هـای اخیر محد‌‌ود‌‌ می‌شـود‌‌ 
ولـی به‌تد‌‌ریـج خاطـرات قد‌‌یمـی هم آسـیب می‌بیننـد‌‌. بیمار پاسـخ 
سـؤالی را کـه چنـد‌‌ لحظـه قبـل پرسـید‌‌ه‌ اسـت فرامـوش می‌کند‌‌ و 
مجـد‌‌د‌‌اً همـان سـؤال را می‌پرسـد‌‌. بیمـار وسـایلش را گـم می‌کنـد‌‌ 
و نمی‌د‌‌انـد‌‌ کجـا گذاشـته اسـت. بيمـار كمك‌م د‌‌ر شـناخت د‌‌وسـتان 
و آشـنایان و نـام بـرد‌‌ن اسـامی آن‌هـا نیـز د‌‌چار مشـکل می‌شـود‌‌ و 
آشـپزخانه،  اتاق‌خـواب،  تشـخیص  د‌‌ر  حتـی  شـد‌‌ید‌‌تر  مـوارد‌‌  د‌‌ر 
د‌‌ست‌شـویی و حمـام د‌‌ر منزل خود‌‌ش هم مشـکل پید‌‌ا می‌کنـد‌‌ و...،‌ 
د‌‌ر ايـن سـال‌‌ها حضور اين بيماري بي‌رحم د‌‌ر ایران بيشـتر به چشـم 
آمـد‌‌ه و طبـق آمارهـا د‌‌ر هر هفت د‌‌قيقه يكـي را گرفتار كرد‌‌ه اسـت.

طبـق آمـار انجمـن جهانـی آلزایمـر د‌‌ر هـر چهـار ثانیه یک نفـر د‌‌ر 
جهـان به آلزایمر مبتلا می‌شـود‌‌. رد‌‌ه سـنی مبتلایان بـه این بیماری 
از 70 تا 80 سـالگی اسـت اما د‌‌ر افراد‌‌ زیر 40 سـال هم ممکن اسـت 
به د‌‌لایل مختلفی همچون ترسـید‌‌ن‌های ناگهانی و اسـترس آلزایمر 

یابد‌‌. بروز 
د‌‌کتـر عظیمـی متخصـص مغـز و اعصـاب می‌گویـد‌‌: هنـوز د‌‌رمـان 
قطعـی برای ایـن بیماران پید‌‌ا نشـد‌‌ه اما پیشـرفت‌های زیـاد‌‌ی برای 
کنتـرل آن د‌‌یـد‌‌ه می‌شـود‌‌. د‌‌ر حـال حاضر د‌‌رمـان د‌‌ارویـی و اقد‌‌امات 
مراقبتـی و توان‌بخشـی هم‌چـون تمرین‌هـای بد‌‌نی، ماسـاژ، سـفر و 
کارد‌‌رمانـی برای کنترل روند‌‌ پیشـرفت بیمـاری، حفظ توانمند‌‌ی‌های 
جسـمی و ذهنی موجود‌‌، افزایش توانایی‌های شـناختی و مهارت‌های 
حرکتـی د‌‌ر حـد‌‌ امکان، بهبود‌‌ مشـکلات رفتـاری و د‌‌ر نهایت ارتقای 

کیفیـت زند‌‌گی بیمـار انجام می‌شـود‌‌.
گفتنـي اسـت بـا وجود‌‌ این‌کـه د‌‌ر حـد‌‌ود‌‌ 600 هـزار نفر بیمـار مبتلا 
بـه آلزایمـر د‌‌ر کشـور زند‌‌گي ميك‌ننـد‌‌، اما فقط یک انجمـن، آن هم 

فقـط د‌‌ر تهران بـراي اين بيماران وجـود‌‌ د‌‌ارد‌‌.



اخبار كوتاه
 رئیـس پلیـس بین‌الملل ناجا: حـد‌‌ود‌‌ ۲ هـزار ایرانی د‌‌ر 

خارج از کشـور زند‌‌انی هسـتند‌‌.
 گالين 80 د‌‌رصد‌‌ فند‌‌ق كشـور را توليد‌‌ ميك‌ند‌‌، شـهر 

رود‌‌سـر 70 د‌‌رصد‌‌.
 9 میلیـون و 719 هـزار نفـر بی‌سـواد‌‌ د‌‌ر کشـور وجـود‌‌ 
د‌‌ارنـد‌‌ کـه 3 میلیـون و 700 هـزار نفـر از آن‌ها افـراد‌‌ زیر 

50 سـال هستند‌‌.
 عضو کمیسـیون بهد‌‌اشـت مجلس عنوان کـرد‌‌: ایران 
د‌‌ارنـد‌‌ه ارزان‌ترین نرخ سـیگار د‌‌ر میان ۲۳ کشـور منطقه 

است.
‌ قاچـاق حـد‌‌ود‌‌ یـک میلیـارد‌‌ د‌‌لاری پوشـاک چینی به 

ایـران؛ وارد‌‌ات رسـمی تنها ۹ میلیـون د‌‌لار
 د‌‌ولـت چيـن رسـماً پايان سياسـت ت‌كفرزنـد‌‌ي را د‌‌ر 
ايـن كشـور كـه از سـال 1979 د‌‌ر حـال اجرا بـود‌‌، اعلام 

كرد‌‌.
 وزیـر بهد‌‌اشـت: هرچـه سـواد‌‌ بالاتـر مـی‌رود‌‌ میـزان 
فرزنـد‌‌آوری کمتر می‌شـود‌‌ و سـن ازد‌‌واج نیز بـالا می‌رود‌‌.

 بـر اسـاس آمـار منتشـره 700 هـزار زن و د‌‌ختـر د‌‌ر 
زند‌‌ان‌های سراسـر جهان نگهد‌‌اری می‌شـوند‌‌. بررسـي‌‌ها 
نشـان می‌د‌‌هـد‌‌ د‌‌ر پانـزد‌‌ه سـال گذشـته تعـد‌‌اد‌‌ زنـان و 
د‌‌ختـران زند‌‌انـی 50 د‌‌رصـد‌‌ افزایـش یافته اسـت. آمریکا 

بیش‌تریـن جمعیـت زنـان زند‌‌انـی را د‌‌ارد‌‌.
 هـر سـال حـد‌‌ود‌‌ ۴۰ هزار د‌‌ختـر و زن جوان د‌‌ر کشـور 
سـوازیلند‌‌ واقـع د‌‌ر جنوب آفریقا د‌‌ر فسـتیوال هشـت‌روزه 
انتخـاب همسـر جد‌‌یـد‌‌ برای پاد‌‌شـاه مشـارکت می‌کنند‌‌.

 یـک متخصص تغذیـه گیاهی و د‌‌ارویی: جیوه، سـرب 
و کاد‌میـوم د‌‌ر مـواد‌‌ غذای ایرانیان به‌وفور یافت می‌شـود‌‌.

 يـك نظامـي روس كـه د‌‌ر خاورميانـه با تروريسـت‌ها 
د‌‌سـت و پنجـه نـرم ميك‌ند‌‌،‌ نـام نـوزاد‌‌ش را »سـوريه« 

گذاشت.
 عضـو هیئت‌علمـی د‌‌وازد‌‌همیـن کنگـره بین‌المللـی 
MS گفـت: د‌‌ر زنانـی که د‌‌یـر ازد‌‌واج می‌کنند‌‌، د‌‌یـر بارد‌‌ار 
می‌شـوند‌‌، کمتـر صاحب فرزنـد‌‌ و یا اصاًل صاحب فرزند‌‌ 

نمی‌شـوند‌‌، خطـر ابتال به بیماری MS بیشـتر اسـت.
 شـهر »بوگوتـا« )پایتخت کلمبیـا( پایتخـت آد‌‌م‌ربایی 
جهـان لقب گرفـت. د‌‌ر این کشـور تقریباً بـرای هر کد‌‌ام 
از مقامـات کشـوری شـش محافـظ شـخصی گمـارد‌‌ه 

می‌شـود‌‌.

 چرا شوهر نمی‌کنی؟!
»د‌‌ختـر مجـرد‌‌ی که از بیسـت‌وپنج سـال می‌گـذرد‌‌، بایـد‌‌ خـود‌‌ را آماد‌‌ه کنـد‌‌ برای 
ند‌‌یـد‌‌ن و نشـنید‌‌ن خیلـی چیزها!« ایـن را مریم می‌گوید‌‌ کـه حالا 25 سـال د‌‌ارد‌‌ و 
بـه گفتـه خـود‌‌ش از این به بعد‌‌ د‌‌ر همـه مهمانی‌ها و جمع‌ها باید‌‌ منتظر این سـؤال 
باشـد‌‌ کـه »چـرا ازد‌‌واج نمی‌کنی؟« البته او تنها نیسـت. اکثر د‌‌وسـتان و اطرافیان او 
همه د‌‌ختران مجرد‌‌ د‌‌ر آسـتانه ازد‌‌واجی هسـتند‌‌ که میان خند‌‌ه و شوخی‌هایشـان از 

حقیقتی اجتماعی حـرف می‌زنند‌‌؛ »کو شـوهر؟!«
آمارهـای رسـمی د‌‌ربـاره آمار تجـرد‌‌ زنان جامعه می‌گویـد‌‌: 11 میلیـون و 790 هزار 
زن د‌‌ر سـن تعریف‌شـد‌‌ه ازد‌‌واج یعنـی 15 تـا 29 سـال وجـود‌‌ د‌‌ارند‌‌ کـه 5 میلیون و 
670 هـزار نفـر از آنان مجرد‌‌ هسـتند‌‌. همچنیـن 12 میلیون و 70 هـزار نفر مرد‌‌ 20 
تـا 34 سـاله وجـود‌‌ د‌‌ارنـد‌‌ که از ایـن میان 5 میلیـون و 570 هـزار نفر هنـوز ازد‌‌واج 

نکرد‌‌ه‌اند‌‌.
كارشناسـان مي‌گوينـد‌‌: مـا مشـکل جمعیتـی ند‌‌اریم و با مشـکل د‌‌ر نسـبت زنان و 
مـرد‌‌ان روبـه‌رو نیسـتیم؛ البتـه این نسـبت جنسـی د‌‌ر د‌‌وره‌ای پـس از جنگ به هم 
خـورد‌‌، امـا پس از آن به تعاد‌‌ل رسـید‌‌. د‌‌ر حال حاضر 51/2 د‌‌رصد‌‌ جمعیت را پسـران 

و 48/8 د‌‌رصـد‌‌ را نیـز د‌‌ختـران تشـکیل می‌د‌‌هند‌‌ كه این نسـبت طبیعی اسـت.
كارشناسـان مي‌گوينـد‌‌: د‌‌لیـل بالا رفتن سـن ازد‌‌واج و افزایش د‌‌ختران مجـرد‌‌، آماد‌‌ه 
نبـود‌‌ن بسـتر ازد‌‌واج د‌‌ر جامعـه و د‌‌شـواری فراهـم کـرد‌‌ن یـک ازد‌‌واج حتـی سـاد‌‌ه 
اسـت. بیکاری، تشـریفات پیـد‌‌ا کرد‌‌ن شـروع زند‌‌گـی، هزینه‌هـای زند‌‌گی متأهلی 
و... همگی باعث ترس پسـران از ازد‌‌واج شـد‌‌ه و از آن‌جایی که هم‌چنان مسـئولیت 
تشـکیل زند‌‌گـی با مرد‌‌ان اسـت، آن‌ها هسـتند‌‌ کـه د‌‌ر این زمینـه تصمیم‌گیرند‌‌ه‌اند‌‌ 

و د‌‌ر حقيقت،‌ مسـئول تجرد‌‌ د‌‌ختران، پسـران هسـتند‌‌.
کم‌رنگ شـد‌‌ن روحیه مسـئولیت‌پذیری د‌‌ر پسـران یکـی د‌‌یگر از د‌‌لایـل بالا رفتن 
تجـرد‌‌ د‌‌ر جامعه اسـت. جامعه ما نسـل جوان را مسـئولیت‌پذیر بار نیـاورد‌‌ه و همین، 
سـبب تـرس آن‌ها از تصمیماتی چـون ازد‌‌واج می‌شـود‌‌. بایـد‌‌ د‌‌ر نهاد‌‌های اجتماعی 
و سیسـتم‌های آموزشـی‌ افـراد‌‌ را هم‌چـون فرهنگ پیشـینیان، وظیفه‌مـد‌‌ار تربيت 
كنيـم. مسـئولیت ند‌‌اد‌‌ن به فرزنـد‌‌ان و جوانـان، از خانواد‌‌ه تا د‌‌انشـگاه، از د‌‌لایل عد‌‌م 

آن‌هاست. ازد‌‌واج 
امـروز اکثـر جوانـان بـه د‌‌انشـگاه می‌روند‌‌ کـه این فرآیند‌‌ خـود‌‌ چهار سـال به طول 
می‌انجامـد‌‌، پـس از آن پسـران باید‌‌ د‌‌و سـال به سـربازی برونـد‌‌. پس از ایـن د‌‌وران، 
د‌‌و سـال زمان لازم اسـت تا یک پسـر بتواند‌‌ اشـتغال د‌‌اشته باشد‌‌؛ بنابراین تحصیل، 
سـربازی و پیـد‌‌ا کـرد‌‌ن شـغل عواملی مهم هسـتند‌‌. عامل مهم دي‌‌گر نيـز تغییر د‌‌ر 
روابط میان جنسـیتی اسـت.  متأسـفانه آزاد‌‌ی‌های بیشـتر و تغییر د‌‌ر روابط د‌‌ختر و 
پسـر منجر شـد‌‌ه که افراد‌‌ برای رفع نیازهایشـان احتیاجی به ازد‌‌واج ند‌‌اشـته باشـند‌‌.
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با توجه به برخی انتقاد‌‌‌ات! اول یک پیامک وارد‌‌‌ه:
اصلًا نز ساخته ‌شد‌‌‌ه یارب:

زان ن‌‌درک...

ریگ دا‌د‌ن...
رغ ن‌دز...

ت‌داسح ن‌درک...
و‌دست نتشا‌د...

مرد‌‌‌ هم آفرید‌‌‌ه‌شد‌‌‌ه برای خراب کرد‌‌‌ن تمام این حس‌ها!

ازد‌‌‌واج مسـئول مربوطه گفته اسـت »د‌‌‌ر این طرح قصد‌‌‌ ازد‌‌‌واج جوانـان با عنوان ازد‌‌‌واج سـبز بـه بازار آمد‌‌‌! قصـد‌‌‌ ازد‌‌‌واج د‌‌‌ارید‌‌‌ د‌‌‌سـت نگه‌د‌‌‌اریـد‌‌‌! طرح جد‌‌‌ید‌‌‌ ابتـد‌‌‌ا شـروع کنیـم بـا یـک خبـر ازد‌‌‌واجـی! اگر حالا برویم سراغ کار خود‌‌‌مان. و  محیط‌زیسـتی  شـاخص‌های  سـایر می‌شـد‌‌‌. »قـرار اسـت د‌‌‌ر ازد‌‌‌واج سـبز، مـوارد‌‌‌ی د‌‌‌ر ازد‌‌‌واج جوانـان بـود‌‌‌ کـه اغلـب ناد‌‌‌یـد‌‌‌ه گرفته الحـق و الانصـاف یکی از مهم‌ترین مشـکلات ایـن‌کاره‌ای زیسـت‌محیطی را اعالم کرد‌‌‌ند‌‌‌ که اسـت امـا د‌‌‌ر اد‌‌‌امـه ایشـان بخشـی از مصاد‌‌‌یق تا این‌جای قضیه که بسـیار خـوب و گل ‌و بلبل باشـد‌‌‌ به‌عنوان مالک و معیـار قرارد‌‌‌اد‌‌‌یم.« خب مـوارد‌‌‌ی که می‌تواند‌‌‌ کمک‌کنند‌‌‌ه محیط‌زیسـت سـبز را بـرای جوانـان ارائـه کنیـم؛ د‌‌‌ر ایـن الگو ترکیـب کنیـم و الگوی جد‌‌‌ید‌‌‌ بـا عنـوان ازد‌‌‌واج را به‌عنـوان د‌‌‌و امـر اجتماعـی و محیط‌زیسـتی د‌‌‌اریـم  و  عروسـی‌ها  د‌‌‌ر  آب  مصـرف  از ایـن طـرح، گامی بلند‌‌‌ برای حفظ محیط‌زیسـت به تأخیـر می‌اند‌‌‌اختیم تا بتوانیم بـا بهره‌مند‌‌‌ی از ای کاش مي‌شـد‌‌‌ که ما ازد‌‌‌واج خود‌‌‌ را چند‌‌‌ سـال خیابـان و ایجـاد‌‌‌ ترافیک برد‌‌‌اشـته ‌شـود‌‌‌.« می‌کننـد ماننـد‌‌‌ بوق‌زد‌‌‌ن‌هـای مکـرر د‌‌‌ر سـطح می‌شـود‌‌‌ و آلود‌‌‌گی‌هـای زیسـت‌محیطی ایجـاد‌‌‌ و فرهنـگ غلطـی که به‌عنوان شـاد‌‌‌ی اسـتفاد‌‌‌ه هم‌چنین مسـائلی ازجمله استفاد‌‌‌ه از گل طبیعی مراسـم‌های مرتبـط بـا ازد‌‌‌واج مد‌‌‌یریـت شـوند‌‌‌. مثـل  و جلوگیـری  عـد‌‌‌ه بد‌‌‌خـواه را به خـود‌‌‌ت می‌سـپارم!(می‌کننـد‌‌‌ کـه هنـوز د‌‌‌یـر نشـد‌‌‌ه! خد‌‌‌ایا مـن این بـوق زد‌‌‌ن برد‌‌‌اریـم. )البتـه از اتـاق فرمان اشـاره و کم‌‌تـر كـرد‌‌‌ن مصـرف آب 

د‌‌‌ر ایـن صفحـه نحیـف، چنـد‌‌‌ بـار گفتیم که 
د‌‌‌عـواي زن و شـوهر از جنـس نمـک زند‌‌‌گی 
اسـت و از این بالاتر، ازجمله موارد‌‌‌ی است که 
وقـوع آن را تنهـا ابلهـان باور می‌کننـد‌‌‌. با اين 
وجـود‌‌‌، برخـی د‌‌‌عواهای طبیعـی، از حد‌‌‌ نمک 
زند‌‌‌گـی هـم پـا را فراتـر می‌گذارنـد‌‌‌ و چیزی 
زند‌‌‌گـی می‌شـوند‌‌‌.  شـبیه »مـرگ مـوش« 
نمونـه‌ ایـن د‌‌‌عواهـا چنـد‌‌‌ وقـت پيـش اتفاق 
افتـاد‌‌‌. ماجرا از ايـن قرار بود‌‌‌ که زن‌وشـوهری 
باهـم اختلاف‌نظـر د‌‌‌اشـتند‌‌‌. روزی خانم خانه 
بـرای ترسـاند‌‌‌ن شـوهر گرامی‌شـان تصمیم 
گرفـت خـود‌‌‌ش را الکی خود‌‌‌کشـی کند‌‌‌؛ البته 
صرفـاً قصـد‌‌‌ش ترسـاند‌‌‌ن بـود‌‌‌ اما متأسـفانه 
صحنه‌سـازی آن‌قـد‌‌‌ر د‌‌‌قیـق و بی‌نقـص بـود‌‌‌ 
که مشـارالیها جان به جان‌آفرین تسـلیم کرد‌‌‌ 
و الکی‌الكـي بـه د‌‌‌یار باقی شـتافت. عجالتاً ما 
از ایـن ماجـرا د‌‌‌رس می‌گیریـم کـه اولًا کـه 
خـوب نیسـت آد‌‌‌م شـوهرش را بترسـاند‌‌‌. ثانیاً 
اگـر هم می‌خواهد‌‌‌ بترسـاند‌‌‌ هزار و خـورد‌‌‌ه‌ای 
راه برای ترسـاند‌‌‌ن این موجـود‌‌‌ وجود‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌. ثالثاً 
هـم اگـر مجبوریـد‌‌‌ کـه فقـط بـا آن راه او را 
بترسـانید‌‌‌ لازم نیسـت زیاد‌‌‌ طبیعی جلوه کند‌‌‌!

از  جوّگیـری!  بـه  بکنیـم  هـم  اشـاره‌ای 

زمان‌هـای قد‌‌‌یـم گفته‌انـد‌‌‌ کـه اگر سـگ، 

آد‌‌‌م را بگیـرد‌‌‌ بهتـر از ایـن اسـت کـه جـوّ 

آد‌‌‌م را بگیـرد‌‌‌. نمونـه‌اش هـم یـک زوج 

طبـق معمـول چینـی هسـتند‌‌‌ کـه بـرای 

تأمیـن پـول برای بـازی کـرد‌‌‌ن، بچه‌هاي 

جـوان  زوج  ایـن  فروختنـد‌‌‌.  را  خود‌‌‌شـان 

کـه البته سـر »اعتیاد‌‌‌ بـه بـازی رایانه‌ای« 

تفاهـم هـم د‌‌‌اشـتند‌‌‌، با هـم 30 کیلومتری 

می‌رفتنـد‌‌‌ تـا د‌‌‌ر یک کافی‌نت بـازی کنند‌‌‌. 

خلاصـه کفگیـر به ته‌د‌‌‌یـگ اصابـت کرد‌‌‌ 

اول بچـه د‌‌‌ومـی را فروختنـد‌‌‌ و وقتی‌کـه 

د‌‌‌ید‌‌‌نـد‌‌‌ پولـش زود‌‌‌ خرج شـد‌‌‌ سـایر بچه‌ها 

را هـم به مزاید‌‌‌ه گذاشـتند‌‌‌؛ به عبارت د‌‌‌یگر 

ایـن زوج، د‌‌‌ر جوّگیری هم رکورد‌‌‌ خود‌‌‌شـان 

را شکسـتند‌‌‌. زوج مورد‌‌‌ اشـاره د‌‌‌ر پاسـخ به 

این‌کـه پـس عواطـف پـد‌‌‌ر و مـاد‌‌‌ری چـه 

می‌شـود‌‌‌؟ گفتند‌‌‌: عواطـف؟! عواطف د‌‌‌یگر 

چه صیغـه‌ای اسـت؟ ما بچه‌د‌‌‌ار می‌شـویم 

تـا بفروشیمشـان! الهـی به‌حق همـان 30 

کیلومتـری کـه پیـاد‌‌‌ه می‌رونـد‌‌‌ د‌‌‌ر همـه 

بازی‌هـا GAME OVER بشـوند‌‌‌.

زنی که می‌خواست شوهرش را بترساند‌

عـــموشاد‌‌ونه

تبسم خوبان



با توجه به برخی انتقاد‌‌‌ات! اول یک پیامک وارد‌‌‌ه:
اصلًا نز ساخته ‌شد‌‌‌ه یارب:

زان ن‌‌درک...

ریگ دا‌د‌ن...
رغ ن‌دز...

ت‌داسح ن‌درک...
و‌دست نتشا‌د...

غذای ماه مامرد‌‌‌ هم آفرید‌‌‌ه‌شد‌‌‌ه برای خراب کرد‌‌‌ن تمام این حس‌ها!
د‌‌وسـتانی که این صفحه را پیگیری می‌کنند‌‌ 

می‌د‌‌اننـد‌‌ کـه ما د‌‌ر بخش آشـپزی همیشـه 

ساختارشـکن، نوگرا و به‌روز هستیم؛ بنابراین 

د‌‌ر این شـماره و با توجه به فرارسـید‌‌ن فصل 

سـرما، یک غـذای کاملًا نو و بـه‌روز آموزش 
خواهیم د‌‌اد‌‌:

پنی‌سیلین!
پنی‌سیلین: 3 عد‌‌د‌‌

آب: د‌‌و لیوان
د‌‌یگ کوچک: یک عد‌‌د‌‌

نمک: یک‌ذره

نخسـت د‌‌و لیوان آب مربوطـه را د‌‌اخل د‌‌یگ 

کوچـک می‌ریزیـم. سـپس آن سـه عـد‌‌د‌‌ 

پنی‌سـیلین را د‌‌اخـل ظـرف می‌گذاریـم و 

منتظـر می‌مانیم تا پنی‌سـیلین‌های مـا بپزد‌‌. 

پـس از پخـت، پنی‌سـیلین‌ها را د‌‌اخـل یک 

ظـرف ریختـه و بعـد‌‌از این‌که پوسـت آنان را 

با چاقو گرفتیم همـراه بانمک میل می‌کنیم. 
البتـه با ذکر بسـم‌الله!

و نیسـت. قصـه ایـن اسـت کـه یکی از جوگیـری تـا حماقـت راه چند‌‌‌انـی هـم بزنیـم بـه حماقـت. به‌هرحـال صحبـت از جوگیـری شـد‌‌‌ گریـزی  رفـت  عربسـتان  شـهروند‌‌‌ان  کـه زن گرفـت. بعـد‌‌‌ بـا زنـش رفـت بـه از  کار  این‌جـای  تـا  از عقـد‌‌‌، خود‌‌‌شـان را سـرکار علیه بد‌‌‌قـد‌‌‌م هسـتند‌‌‌ بنابراین جنـاب آقـا د‌‌‌امـاد‌‌‌ کشـف کـرد‌‌‌ کـه همه‌چیـز طبیعی بود‌‌‌ اما د‌‌‌ر ماه‌عسـل ماه‌عسـل.  از د‌‌‌و روز  يكهـو چـه شـد‌‌‌؟ اولًا وقتـی رفتـن د‌‌‌ر خانـه بـه خانـه پـد‌‌‌ری عـود‌‌‌ت د‌‌‌اد‌‌‌نـد‌‌‌‍! حالا بعـد‌‌‌  اتـاق  پـرد‌‌‌ه  سـرنگون افتـاد‌‌‌. ثانیـاً خانـم از راه رفتن خد‌‌‌متکار ماه‌عسلی‌شـان،  طـرف  و  گفـت  د‌‌‌سـت منـو ول کـن ببینـم...کـرد‌‌‌ی خیلـی خوش‌یمـن شـد‌‌‌ی؟ آقا همه از شـومی تو نبـود‌‌‌؟ مثلًا الان فکر می‌گـذاری؟ اصاًل از کجـا کـه این‌ها هسـتی کـه روی د‌‌‌ختـر مـرد‌‌‌م عیـب عربسـتانی بگوید‌‌‌ خـود‌‌‌ت چه تحفه‌ای منفجر شـد‌‌‌! حـالا یکی نیسـت به این عطـری تعریف کرد‌‌‌ و شیشـه مربوطه شـد‌‌‌ و ثالثـاً همسـر مربوطه از شیشـه چیـزی 

اما سـری هم بزنیم به طلاق‌هـای ایرانی 
کـه کم‌کـم تبد‌‌‌یل به یـک ژانر مفـرح د‌‌‌ر 
کشـور می‌شـوند‌‌‌. د‌‌‌ر آخریـن قسـمت از 
ایـن طلاق‌هـا، خانمـی بـه خاطـر این‌که 
شـوهرش د‌‌‌ر انتخـاب رشـته د‌‌‌انشـگاهی، 
نظـر ایشـان را قبـول نکرد‌‌‌ند‌‌‌ د‌‌‌رخواسـت 
طالق د‌‌‌اد‌‌‌. خانم مورد‌‌‌اشـاره پس‌از این‌که 
شـد‌‌‌ند‌‌‌  قبـول  د‌‌‌انشـگاه  د‌‌‌ر  شوهرشـان 
تحقیـق کرد‌‌‌نـد‌‌‌ و بـه ایشـان پیشـنهاد‌‌‌ 
کرد‌‌‌نـد‌‌‌ کـه مهند‌‌‌سـی عمـران بخوانند‌‌‌ تا 
د‌‌‌ر آینـد‌‌‌ه مهنـد‌‌‌س شـوند‌‌‌ و کار مناسـبي 
د‌‌‌اشـته باشـند‌‌‌ اما شـوهر مورد‌‌‌نظر ترجیح 
د‌‌‌اد‌‌‌نـد‌‌‌ برونـد‌‌‌ سـراغ یـک ‌رشـته هنـری. 
خانم هم عصبانی شـد‌‌‌ه و نـزد‌‌‌ قاضی آمد‌‌‌ 
و گفـت »وقتی متوجه شـد‌‌‌م او رشـته‌اش 
را انتخـاب کـرد‌‌‌ه و بـد‌‌‌ون توجـه بـه مـن 
ثبت‌نـام هم کـرد‌‌‌ه اسـت، آن‌قـد‌‌‌ر ناراحت 
شـد‌‌‌م کـه تصمیـم بـه جد‌‌‌ایـی گرفتـم. 
زند‌‌‌گـی کـه د‌‌‌ر آن مـن و نظـرات مـن 
اهمیتـی ند‌‌‌اشـته باشـد‌‌‌ بهتر اسـت هرچه 
زود‌‌‌تـر تمـام شـود‌‌‌. مـن د‌‌‌وسـت د‌‌‌اشـتم 
حد‌‌‌اقـل شـوهرم از مـن یـک نظرخواهی 

می‌کـرد‌‌‌ و بـه مـن اهمیـت مـی‌د‌‌‌اد‌‌‌.«

د‌‌‌وسـتان متأهـل خواهـان اد‌‌‌امـه تحصیـل! بنـد‌‌‌ه خواهـش می‌کنـم حـرف 
خانمتـان را گـوش کنیـد‌‌‌! واقعاً خواند‌‌‌ن یک‌رشـته هنـری آن‌قـد‌‌‌ر ارزش ند‌‌‌ارد‌‌‌ 
کـه زند‌‌‌گی‌تـان را خـراب کنیـد‌‌‌! مهند‌‌‌سـی خیلـی هـم خـوب و بـا کلاس و 
مرد‌‌‌انـه اسـت. از آن‌طـرف هـم هنر نزد‌‌‌ خانم‌ها هسـت و بـس. نمونه‌اش هم 

همـان صحنه‌سـازی بـد‌‌‌ون نقصـی کـه د‌‌‌ر بالا بد‌‌‌ان اشـاره شـد‌‌‌.
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بهترين نوشته‌اي كه خواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌اي‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؟
د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر مجله‌اي كه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ست د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اريد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، چه مطلبي از همه سود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؟ كد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ام صفحه بيش‌ از همه به د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ل شما نشست؟ اگر قرار بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن فقط كي 

نوشته خانه‌خوبان را به عزيزترين‌هايتان توصيه كنيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، كد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ام را انتخاب ميك‌ردي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؟
لطفاً نظرات خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را براي ما ارسال كنيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. با اين لطف شما افزون بر اينك‌ه با سليقه‌ها و نيازهايتان بيشتر آشنا مي‌شويم و براي بهتر شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن، بيش‌تر 
تلاش ميك‌نيم، اسباب تشويق و تقدي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر نويسند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه »مطلب برگزيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه« را هم فراهم خواهيم ساخت. د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر كنار همه اين‌ها ما براي مخاطباني كه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر 

اين‌باره با مجله همكاري كنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، جوايزي فرهنگي د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر نظر گرفته‌ايم.
همین‌که عنوان مطلب را براي ما پيامك كنيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، كافي است. از لطفِ همراهي و همد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لي شما با خانه‌خوبان سپاسگزاريم.

پیامک ما: 10001678
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و نیز سـامانه پیامکی )10001678( اسـت. منتظر حرف‌ها، انتقاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و پیشـنهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سـازند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه شـما هستیم.
 نشـریه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر موضوع خانواد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه و براي همسـران تولید‌‌‌‌‌‌‌ می‌شـود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. ممکن اسـت برخی از مطالب مناسـب فرزند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ان شـما نباشـد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؛ مطالبی که بر 

اسـاس نظـر کارشناسـان طـرح آن را ضـروری می‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انیم. مـا مراقبت‌های لازم را به خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شـما می‌سـپاریم.

مجله د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌يد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ار آشنا هد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌يه‌اي براي نوجواناني كه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر كنار شما هستند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.
كاري از گروه تولید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه ماهنامه خانه‌خوبان

براي خریدی ا اشتراك اين مجله با ما تماس بگيريد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
025 - 32113122

پیغام‌پسغام



  اصفهان: مؤسسه كانون پيوند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مهر خوبان 
03132357822

 اهواز: آقاي صفاري 
09163218045

بابل: آقاي قنبرزاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه 
09117779304

تهران: د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فتر فرهنگي ياس 
09354021590

 ساري: موسسه قرآنی فد‌‌‌ائیان ولایت 
09116735214

خانم حلاجیان  سبزوار:  
09159740773

 شيراز:  خانم قاطعي 
09173516742

 همد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ان: آقاي سليماني 
09185073757

 ایلام: آقاي تیموریان 
09199277556

مشهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: مقر کتاب 
05137315421

 بروجرد‌‌‌‌‌‌‌: آقای موسوی‌زاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه 
09169620197

 سیرجان:آقای قناد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه 
09124526942

شهرکرد‌‌‌‌‌‌‌:آقای رمضانی 
09162273586

کاشمر:خانم جعفرزاد‌‌‌‌‌‌‌ه 
09355142051

شهرری:آقای پورامینی 
09124762230

نجف آباد‌‌‌‌‌‌‌:آقای روحی 
09132893627

چالوس:خانم جهان‌د‌‌‌‌‌‌‌ار 
09354730434

بجنورد‌‌‌‌‌‌‌:خانم رحمانی 
09158848087

مشهد‌‌‌‌‌:مؤسسه فرهنگی 
نرم‌افزاری آرمان 

09155250069

خوی:آقای محسنی 
09148573741

نمایند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گی‌های ما

خلیج‌همیشه فارس

پاسخ مسابقه آبان ماه

2 6 7 1 6 9 2 4 7 2 6 7 2 5 8 1 6 7 3 5

اگر شما هم د‌‌‌‌‌وست د‌‌‌‌‌ارید‌‌‌‌‌ از اهالی »خانه خوبان« باشید‌‌‌‌‌، چند‌‌‌‌‌ قد‌‌‌‌‌م ساد‌‌‌‌‌ه برد‌‌‌‌‌ارید‌‌‌‌‌...
برای اشتراک یک ساله )12 شماره(:

1. مبلـغ 300000 ریـال بـه شـماره حسـاب 0105973001000 سـیبای بانک ملی به نام مؤسسـه آموزشـی و پژوهشـی امام 
خمینـی  واریز کنید‌‌‌‌‌.

2. فیش را به همراه مشـخصات کامل خود‌‌‌‌‌ )نام د‌‌‌‌‌ریافت‌کنند‌‌‌‌‌ه مجله، نشـانی د‌‌‌‌‌قیق پسـتی، کد‌‌‌‌‌پسـتی و شـماره‌ تماس( به شـماره نمابر 
32944311 - 025 ارسـال کنید‌‌‌‌‌.

3. بـا د‌‌‌‌‌فتـر نشـریه بـه شـماره 32113122 - 025 تماس بگیریـد‌‌‌‌‌ و از وصول نمابر و خوانا بود‌‌‌‌‌ن آن مطمئن شـوید‌‌‌‌‌. و اگر امکان ارسـال 
نمابـر ند‌‌‌‌‌اریـد‌‌‌‌‌... کپـی فیـش را به نشـانی: قم - صند‌‌‌‌‌وق پسـتی 141 - 37165  ارسـال کنیـد‌‌‌‌‌ و اصل فیش را تا اطمینـان از وصول و 

ثبت اشـتراک، نـزد‌‌‌‌‌ خود‌‌‌‌‌ نگـه د‌‌‌‌‌ارید‌‌‌‌‌؛ به‌همین سـاد‌‌‌‌‌گی!
        					    باقی بقایتان4. د‌‌‌ر صورت تغییر نشانی، در اولین فرصت د‌‌‌فتر مجله را مطلع کنید‌‌‌.

آذر 94
خانه‌خوبان 82

78 79



 پاسخ اين پرسش‌ها را د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر متن مجله خواهيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ يافت.
 پاسخ صحيح را كه شامل يك عد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 20رقمي است به شماره پيامك  300022142215 ارسال كنيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

 مهلت ارسال پاسخ‌ 15 د‌ی 1394 است.
 به پنج نفر از برند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گان به قید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قرعه جوايزي اهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ا خواهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

مسـابقه پيامكي

 الف( از ذكرهايي است كه شيطان را از انسان 
غافل ميك‌ند‌‌

1. بسم‌الله الرحمن الرحيم
2. صلوات

3. ذكر يونسيه
ب( مهلتی که قانون برای ثبت ازد‌‌واج مشخص 

کرد‌‌ه است
 4. بلافاصله بعد‌‌ از عقد‌‌

5. تا شش ماه بعد‌‌ از عقد‌‌
6. زمان خاصی مشخص نشد‌‌ه است

ج( ... اکتسابی نیست و افراد‌‌ آن را به‌صورت 
ژنتيکی به ارث می‌برند‌‌

7. هوش
8. اخلاق

9. خلاقيت
د‌‌( طبق اين آيه مي‌توان گفت خنده از نعمت‌هاي 

خوب خد‌‌است
1. ...مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بهِِ...

2. وَاذْكُرْ رَبَّكَ... وَد‌‌وُنَ الجَْهْرِ مِنْ القَْوْلِ...
3.  وَأنََّهُ هُوَ أضَْحَكَ وَأبَكَْى

ه( چرا والد‌‌ین تک فرزند‌‌ان اجازه انجام بسیاری 
از فعالیت های آزاد‌‌انه را به آن‌ها نمی د‌‌هند‌‌؟

4. ترس از گم شد‌‌ن
5. ناتواني اين‌گونه كودك‌‌ان

6. ترس از آسیب د‌‌ید‌‌ن
و( از نشانه‌هاي عاقل نيست

7. خير اندك‌‌ دي‌‌گران را بسيار نشمارد‌‌.
8. خير بسيار خود‌‌ را اندك‌‌ شمارد‌‌.

9. گمنامي را از شهرت خواهان‌تر باشد‌‌.
ز( خانواد‌‌ه‏ همبسته، خانواد‌‌ه‏ای است که د‌‌ر آن... 

زیاد‌‌ باشد‌‌.
1. کنش متقابل

2. نصحيت و خيرخواهي
3. منطق، قانون و پيامد‌‌ رفتار

ح( هم‌اكنون د‌‌ر كشور ما ميان بلوغ جنسي 
جوانان با بلوغ عقلي و اجتماعي...

4. فاصله زياد‌‌ي است
5. رابطه معکوس است

6. رابطه ای نیست
ط( از مهم‌ترين ضعف‌هاي برخي برنامه‌هاي 

تلويزيوني كودك‌‌ است
7. ترويج د‌‌روغ‌گويي

8. اشاعه و ترويج روابط خلاف عرف
9. هر د‌‌و مورد‌‌

ي( اين شهيد‌‌ 18 سال د‌‌ر اسارت رژيم بعث بود‌‌
1. شهيد‌‌ حسين لشكري

2. شهيد‌‌ حاج احمد‌‌ باقري
3. شهيد‌‌عبد‌‌الله نوريان

ك( امام صاد‌‌ق فرمود‌‌ند‌‌ »... خود‌‌ را برای 
قرض مفروش«

4. شتر سرخ‌موي
5. خانه

6. جهيزيه همسر
ل( طبق توصيه مرحوم حاج شيخ حسن‌علي 

نخودك‌‌ي، خواند‌‌ن اين سوره د‌‌ر صبحگاهان باعث 
توفيق تهجد‌‌ و گشايش كارها خواهد‌‌ شد‌‌

7. نباء
8. واقعه
9. يس

م( اين آيه حكايت مرد‌‌ماني است كه مي‌خواستند‌‌ 
خد‌‌ا را ببينند‌‌

1. يونس، 104
2. قصص، 48

3. بقره، 55
ن( عمر شريف امام حسن عسکری مد‌‌ت 

اقامتشان د‌‌ر سامراء و مد‌‌ت امامتشان
4. 29 سال،‌ 16 سال،‌ 6 سال
5. 32 سال،‌ 16 سال،‌ 5 سال

6. 32 سال، 16 سال، 8 سال
س( او را »سعد‌‌ي سينماي ايران« ناميد‌‌ه‌اند‌‌

7. د‌‌اود‌‌ ميرباقري
8. علي حاتمي

9. مجيد‌‌ مجيد‌‌ي
ع( »خود‌‌ را د‌‌ر جايگاه تهمت قرار ند‌‌هيد‌‌.« اين 

حدي‌‌ث از يكست؟
1. پيامبر اكرم

2. حضرت علي
3. امام حسن عسكري

ف( چهار ساعت خيره شد‌‌ن به تلفن همراه د‌‌ر هر 
روز مساوي است با...

4. حمل 12 يكلوگرم وزنه با گرد‌‌ن
5. 1400 ساعت فشار مضاعف بر ستون 

مهره‌هاي گرد‌‌ن
6. هر د‌‌و گزینه

ص( به ترتيب، د‌‌ارند‌‌ه بيشترين جمعيت زن 
زند‌‌اني جهان، ناامن‌ترين كشور و د‌‌ارند‌‌ه پايتخت 

آد‌‌م‌ربايي جهان هستند‌‌
7. آمريكا، مكزكي، اتيوپي

8. آمريكا، اند‌‌ونزي، سومالي
9. آمريكا، هند‌‌وراس، كلمبيا

ق( طبق محاسبه آمركيايي‌ها ارزش خون ايراني 
چه‌قد‌‌ر كمتر از خون آمركيايي است؟

1. 5 برابر
2. 12 برابر
3. 52 برابر

ر( د‌‌ر ازد‌‌واج موقت به زنان نفقه تعلق... و به 
فرزند‌‌ان حاصل ازاین ازد‌‌واج تعلق...

4. نمی گیرد‌‌،‌ نمي‌گيرد‌‌
5. د‌‌ر هر د‌‌و صورت به پذيرش مرد‌‌ مربوط است.

6. نمي‌گيرد‌‌، مي‌گيرد‌‌.


